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پوزش و اعتذار:
نام گزارشگر ميزگرد شمارة قبل(108)، آقاى محمد دشتى است كه به اشتباه، به نام 

خانم زهرا حكيم آرا به چاپ رسيده بود.
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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

اله
ــــ
ــــ
ــــ
قـــ
سرم

ــرزمين  ــايى، زيبايى و پويايى ادبيات هر س گران مايگى، رس
رهاورد تعامل هماره با ادبيات درون و بيرون است. نويسنده و 
شاعرى كه با شاعران و نويسندگان پيشين، هم عصر، هم زبان و 
غيرهم زبان، ايرانى و غيرايرانى پيوند و ارتباط نيابد، به فقر معنا 
ــدن، بركه اى  و مضمون و واژه دچار مى گردد و به جاى دريا ش
ــود و به زودى به خشك حالى و  حقير يا جويبارى فقير مى ش

خشك قالى (!) مى رسد. 
ــره به نفى  ــندگان روزگار ما كه يكس ــاعران و نويس برخى ش
گذشته پرداختند و همة تجربه ها، اندوخته ها و گنجينه هاى 
ــن فرجام و  ــته را ناديده گرفتند، به چني ــنگ گذش گران س
ــرانجام تلخى دچار شدند. كم نبودند كسانى كه بر گذشته  س
خط كشيدند و عصر حافظ و سعدى و مولانا و بيهقى و جامى 
ــده انگاشتند و تخطئة آن ها را شرط ورود و حضور  را تمام ش
در جهان نو و جهانى نو دانستند و ديديم كه آثارشان به مرگ 
زودرس دچار شد و از حصار عصر خودشان فراتر نرفت و حتى 

گاه پيش از مرگشان، جوان مرگ شد! 
نقطة مقابل آنان نيز كسانى بودند كه به نفى امروز ايستادند و 
ــات امروز را «تهى»، بيگانه، ويرانگر و بى ارج خواندند و با  ادبي
اين نگاه بدبينانه، در حصار گذشته ماندند و به امروز نرسيدند 

و به طريق اولى به آينده! 
ــى نيز اين سليقه هاى متفاوت گاه  در نگارش كتاب هاى درس
چالش ها و نزاع هايى برمى انگيخت. يكى مى گفت تا سعدى و 
نظامى و حافظ و سنايى و عطار هست چه نياز به شعر امروز و 
ادبيات امروز و تا ادبيات ايران هست چه نيازى به ادبيات ديگر 
كشورها. گروهى نيز افراط گرايانه، در تقابل با گروه نخستين 
معتقد بودند كه بايد كتاب هاى درسى يكسره شعر و داستان 
ــان و عصر  ــل امروز با زبان خودش ــد و با نس و نثر امروز باش

خودشان سخن گفت؛ صدالبته نگاه معتدل و متعادلى هم بود 
كه همسايگى عادلانه نه مساوى، ديروز و امروز و ايران و جهان 
را مى طلبيد، كه به حق منصفانه ترين نظر همين بود و هست. 
ــه امروز با نگاهى به برنامة  ــت ك حقيقت و واقعيت همين اس

درسى دانشگاه فقدان اين توازن و تعادل را حس مى كنيم. 
دانشجوى ما كه فردا پس از فارغ التحصيل شدن ممكن است 
ــدر ادبيات جهان مى خواند؟  ــود، چق دبير آموزش وپرورش ش

چقدر ادبيات معاصر؟ 
ــگاه ها، در  ــد رمان جهانى، چند اثر ممتاز جهانى در دانش چن
ــتة ادبيات و زبان فارسى تا دورة دكترى خوانده مى شود؟  رش

حقيقت و واقعيت اين است كه گاه هيچ! 
حالا همين فارغ التحصيل هيچ نخوانده از ادبيات جهان- آسيا 
ــيا و ادبيات كشورهاى عربى و اروپا و آمريكا  به ويژه شرق آس
ــى كه مى رسد چه حال و حالتى  و آفريقا- به كتاب هاى درس
ــت؟ كتاب هاى درسى كه در آن ها ادبيات جهانى  خواهد داش

وزنى نسبتاً متوازن و متعادل با ادبيات ايران يافته است؟ 
بازتاب اين مسئله را در مقالات نيز مى توان ديد. صدها مقاله 
ــالات در موضوع  ــهم مق ــد اما س در باب ادبيات كهن مى رس
ادبيات جهان، حتى همين مقدار مطرح در كتاب هاى درسى 

اندك و گاه «النادرُ كالمعدوم» است. 
ــت روزى ما در دانشگاه ها شاهد تحول در اين زمينه  اميد اس
باشيم. آيا نمى توان همين تحول را از دانشگاه فرهنگيان آغاز 
ــرد؟ آيا آموزش وپرورش به اقتضاى موقعيت خود نمى تواند  ك

پيش تاز در چنين حركتى باشد؟ 
ــب القلوب والابصار و  ــت كه مقلّ بى ترديد مى توان و اميد اس
ــانى باشد كه به اين  محوّل الحول والاحوال، ياريگر همة كس

«تحول و تقلب» مى انديشند! ان شاءا... 
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دكتر محمدرضا سـنگرى (سردبير مجله رشد آموزش زبان و 
ادب فارسى): 

در بخش اول اين ميزگرد كه در شمارة قبلى مجله درج شده 
است، از زواياى مختلف به موضوع راهكارها و شيوه هاى ايجاد 
ــتر بين برنامه هاى درسى و نيازهاى دانش آموزان  تناسب بيش
ــيد كه پيشنهادهايى براى  ــد و بحث بدان جا رس پرداخته ش
بحث تأليف كتاب با در نظر گرفتن مقتضيات روز و انتظارات 
ــد. در همين ارتباط بايد به  دانش آموزان و نياز جامعه بيان ش
ــايد ما را از  ــاره كنم كه بى توجهى به آن ها ش ــى اش موضوعات
رسيدن به نتيجة مطلوب باز دارد. يكى از آن ها محدوديت هايى 
است كه مؤلفان كتاب هاى درسى در عمل با آن مواجه هستند. 
از جمله اينكه خواهندگان و طالبانى هستند كه انتظار دارند 
ــى بگنجانند. مثلاً  ــان را در كتاب درس مباحث خاص خودش
نيروى انتظامى يا راهنمايى و رانندگى انتظار دارد كه در كتاب 
درسى جايى داشته باشد. محافل قرآنى و بنياد شهيد هم انتظار 

دارند به اين موضوعات بپردازيم. 
ــاى موجود اين مطالب  با آماره
ــد.  به حدود 700 مورد مى رس
طبيعى است كه اين موضوع ما 
را در تنگنا قرار مى دهد. به جايى 
مى رسد كه به ما مى گويند اين 
چند موضوع سهم شما در كتاب 
درسى است و اين، دست مؤلفان 
را مى بندد و ما هم ناخواسته از 
افق آرمان هايمان پايين مى آييم. 

گفت وگو با چند تن از صاحب نظران دربارة ايجاد تناسب بين 
نيازهاى مخاطبان و محتواى برنامة درسى زبان و ادب فارسى 

بخش دوم و پايانى
محمد دشتى



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

4

رشد آموزش زبــان و ادب فارسى
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نكتة بعدى حساسيت هاى اجتماعى است كه هميشه در كنار 
ــوزه و حتى خانواده ها  ــت. مجلس و دولت و ح ما بوده و هس
ــبت به آن  ــته ايم كه خانواده ها نس ــاس اند. ما متنى داش حس
حساسيت نشان داده اند. مثلاً وقتى از ليلى  و مجنون نمونه اى 
آورده ايم تا عشق عفيفانه را مطرح كنيم كه با ظرافت خاصى 
موضوع عرفان را هم در خود دارد، با اعتراض برخى خانواده ها 
ــى با اعتراض  ــائل مل ــده ايم. در طرح برخى از مس روبه رو ش
نمايندگان مجلس مواجه شديم. اين حساسيت ها باعث حذف 
ــى شد. تلاش اين بوده است كه  برخى از متن ها از كتاب درس
ما به خيلى از مسائل بپردازيم اما بايد به خاطر داشته باشيم كه 

اين محدوديت ها هم پيش روى مؤلفان هست. 
از سوى ديگر، موضوع كنكور هم مطرح است. برخى معلمان 
ــاب را طورى طراحى كنيد كه بتوان از آن براى  مى گويند كت
ــؤال طرح كرد. قطعاً اگر قرار باشد هنر براى  آمادگى كنكور س
هنر باشد و لذت بردن از درس اتفاق بيفتد، اين التذاذ حاصل 
ــئله خواهد شد.  ــد و اصل موضوع، قربانى اين مس نخواهد ش
ــه دام چاله ها و موانع و خوان هايى پيش روى  مى بينيد كه چ

مؤلفان وجود دارد. 
ــى بپردازيم. كاستى هاى اين  حال ابتدا به كتاب ادبيات فارس
كتاب ها در كجاست؟ حسنشان كجاست؟ اگر قرار باشد شما 
كتاب درسى بنويسيد، چه مى نويسيد؟ چه ساختار و محتوايى 

را انتخاب مى كنيد؟ 

غلامرضا عمرانى (عضو تحريرية مجلة رشد آموزش زبان و ادب 
فارسى): 

ــردازم. فرض  ــيه اى اما مهم بپ ــم به يك بحث حاش مى خواه
كنيد مى خواهيد ساختمانى را در محيطى كه مناسب نيست 
ــازيد. من معتقدم با انجام دادن چنين كارى نيروى كار و  بس
سرمايه تان به هدر مى رود. غول كنكور تمام زحمت ما را مى بلعد 
ــد. اگر  ــى به هدف خود برس و نمى گذارد معلم و كتاب درس
نتوانيم اين موضوع را از سر راه كتاب درسى برداريم يا حداقل 
پايه هايش را سست كنيم، چه بايد كنيم؟ آيا نبايد دربارة اين 
موضوع صحبت كنيم تا حل شود؟ ما بايد اين موضوع را حل 
كنيم؛ چون دست اندركار آن هستيم. كنكور، معلم، دانش آموز و 
موضوعات درسى را منحرف كرده است. ما بايد با توجه به غولى 

كه همة زحماتمان را مى بلعد، برنامه ريزى كنيم. 

دكتر سنگرى: 
ــت هاى ماست اما واقعيت اين  البته كنكور موضوع همة نشس
ــت  ــتيم. ممكن اس ــت كه ما حل كنندة اين موضوع نيس اس
بتوانيم راه هاى گريزى را پيش بينى كنيم اما باز هم در نهايت، 
ــل مطالبى كه در  ــن قربانگاه مى افتد. مث ــوز به همي دانش آم
كتاب بود اما قرار شده بود كه از آن ها در كنكور سؤال نيايد و 

متأسفانه از اين مطالب به راحتى گذر مى كردند. 

زندى، مدرس مراكز تربيت معلم و دبير علامه حلى: 
ــد كه ادبيات را از كنكور حذف كنند! در اين  ــايد بهتر باش ش

صورت موضوع التذاذ ادبى باقى خواهد ماند. 

سنگرى: 
ــت خورده است؛ مثلاً در دوره اى درس  خير! اين تجربه شكس
ــد كه نمره اش در  ــى را در دورة راهنمايى برقرار كردن پرورش
ــد كه اين درس مهجور  ــد. نتيجه آن ش كارنامه لحاظ نمى ش
ــد. هر چه با سيستم و نظام همخوان نباشد، حذف  و محو ش

مى شود. 

حدادى، آموزگار و مدرس تربيت معلم: 
در همة اين بحث ها يك نكته وجود دارد كه نبايد از آن غافل 
شويم. آن نكته هم اين است كه ما هر آنچه مى نويسيم، براى 
ــيم نه براى دانش آموز و معلمى كه تدريس  خودمان مى نويس
مى كند. معلم بايد در كتابى كه مى خواهد تدريس كند، نقش 
ــته باشد. بايد نظر دانش آموز را براى كتابى كه مى خواهد  داش
ــويم. علاقه مند نبودن دانش آموز به متن هاى  بخواند جويا ش
كتاب به اين دليل است كه ما اين متون را با سليقة خودمان 
ــليقة دانش آموز برايمان مطرح نيست. معلم  مى نويسيم و س
ــت. ما بايد در  ــكال كار ما اينجاس ــت. اش هم مطرح نبوده اس
ــاى گوناگون را لحاظ  ــتن اين متون معلمان و فرهنگ ه نوش
ــتان با آذربايجان و سيستان و بلوچستان  كنيم. فرهنگ لرس
فرق مى كند. معلمان سراسر كشور و دانش آموزان نخبه بايد در 

نوشتن كتاب سهم داشته باشند. 
ــا دربارة بى علاقه بودن دانش آموزان به متون كتاب تحقيق  آي
ــده اند؟ اكنون هم ما باز  ــت؟ آيا دلايل آن بررسى ش شده اس
براى خودمان كتاب مى نويسيم. پس نبايد انتظار داشته باشيم 
آنچه ما مى پسنديم، دانش آموز هم بپسندد. من اشكال كار را 

در اينجا مى بينم. 

دكتر سنگرى: 
ــابقة اين كار وجود دارد.  ــؤال شما مثبت است و س جواب س
ــات، ما از ظرفيت  ــبختانه در آغاز تأليف كتاب هاى ادبي خوش
ــتفاده كرديم. براى كتاب اول دبيرستان از دبير  ــتان ها اس اس
پخته و ورزيده اى از استان اصفهان خواهش كرديم كه گروهى 
از معلمان و حتى دانش آموزان تشكيل دهد و از آن ها استفاده 
ــان با آن در تبريز و  ــد. آن ها كتابى را تأليف كردند. هم زم كن
خراسان و فارس هم اين اتفاق افتاد. يعنى كتاب هاى دبيرستان 
تأليف استان هاست. البته اين كار خيلى خون جگرها داشت. 
ــى و شناختن برنامة  ــتن كتاب درس توجيه دبيران براى نوش
ــوارى بود. گاهى دوستان مؤلف خيلى  ــى كار بسيار دش درس
خسته مى شدند؛ طورى كه تأليف يك كتاب دو سه برابر روال 

معمول زمان برد. 
در تأليف كتاب هاى راهنمايى هم دانش آموزان را كاملاً درگير 
كرديم. نامه اى تنظيم و به سراسر كشور فرستاده شد. طى اين 
نامه از دانش آموزان خواستيم اگر متن پيشنهادى براى كتاب 
دارند و دوست دارند در كتاب درسى باشد، برايمان بفرستند. 
بنابراين، بخشى از كتاب درسى متأثر از معلمان و دانش آموزان 

است. 
نكتة قابل ملاحظه اى كه شما به آن اشاره كرديد، بحث چند 
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ــى را استان بوشهر و  ــت. چرا بايد يك كتاب درس تأليفى اس
ــا وجود تفاوت فرهنگى و  ــتان و تهران بخوانند، آن هم ب لرس
سطح آموزشى اى كه با هم دارند؟ ما خيلى در اين زمينه تلاش 
كرديم و حتى برنامه اى هم تدوين شد اما متأسفانه آغاز نشد؛ 
ــرى  چون كنكور اجازه نمى داد. از آنجا كه كنكور ملى و سراس
است، كتابى واحد لازم دارد. در آن صورت بايد براى تأليف هاى 

چندگانه كنكورهاى متفاوت برگزار مى شد. 

حدادى: 
ــوزان ارتباط داريم و نظر  ــرض كنيد ما در تهران با دانش آم ف
ــت در يك استان ديگر متن از  آن ها را مى خواهيم. ممكن اس
زاويه اى ديگر ايراد داشته باشد. ما ابتدا بايد دليل بى علاقه  بودن 
دانش آموز را بدانيم و سپس بر مبناى آن دست به قلم ببريم تا 

با مشكل روبه رو نشويم. 

دكتر سنگرى: 
ــد؛ به طورى كه متن ها را پيش از  اين كار هم به نوعى انجام ش
ــى بيايند، تعدادى از دبيران در كلاس ها  اينكه در كتاب درس
خواندند تا عكس العمل دانش آموزان سنجيده شود. متن هايى 
كه دانش آموزان نپسنديدند كنار گذاشته شد اما هنگام تأليف 
كتاب همان 700 طلبى كه پيش تر عرض كردم، به ميدان  آمد 
ــه اين ترتيب، ما با همان عكس العمل هاى مجلس و ديگر  و ب

مراكز و محافل روبه رو شديم. 

حدادى: 
من در مركز تربيت معلم شهيد باهنر سرپرست شبانه روزى بودم 
و با بچه ها بيشتر انس داشتم. قرار بود آن ها به عنوان متخصص 
دينى بعد از فارغ التحصيلى وارد كلاس هاى درس  شوند. جامعه 
ــت و اطلاعات مذهبى دارد. وقتى از معلم  هم كه مذهبى اس
ــت، نمى تواند خودش را بشكند.  چيزى مى پرسند و بلد نيس
پس جواب اشتباهى مى دهد. اين موضوع در خانواده منعكس 
ــود. ما از آقاى محسن مجتهد شبسترى دعوت كرديم.  مى ش
ــان گفتم براى هر مركز يك روحانى مى خواهم تا  من به ايش
ــخگوى سؤالات دانشجويان باشد. آن ها بايد پاسخ درست  پاس
بشنوند تا بعدها در كلاس پياده كنند. عين جمله اى كه ايشان 
به من گفتند اين بود كه: آقاى حدادى، متأسفانه روحانى باب 
دندان دانشجو نداريم! حال به نظر مى رسد اگر معلم باب دندان 

دانش آموز هم نداشته باشيم، همين مشكل پيش مى آيد. 

بهياد صديق پور، دبير با 22 سال سابقه كار از شهرستان رى: 
ــما در  ــن ابتدا بايد به مؤلفان كتاب تبريك بگويم؛ چون ش م
ــگاه ها هم  دورة جديد چيزهايى را مطرح كرده ايد كه در دانش
ــود. يعنى ما در دبيرستان ها پيش قراول ادبيات  مطرح نمى ش
ــده ايم و اين با زحمت بزرگان اتفاق افتاده است، اما  كشور ش
ــدن است و ما  ــاس مى كنم اين روند در حال كند ش من احس
باز خواهان تجديدنظر هستيم. وقتى به كتاب هاى درسى الان 
نگاه مى كنم، مى بينم كه چند نكته مغفول مانده است كه طرح 

آن ها باز هم شجاعت و شهامت مؤلفان را مى طلبد. 

طرح هاى خوبى مانند ادبيات پايدارى، معاصر و داستان نويسى 
ــت كه در دانشگاه نيست اما چيزى  ــده اس در كتاب مطرح ش
ــيده ايم، اين است كه كتاب باب ميل همه  كه هنوز به آن نرس
نيست؛ نه معلم نه دانش آموز. شايد اگر چند نكته به آن اضافه 

شود، بهتر باشد. 
ــى و  ــزى نداريم. در حوزة ادبيات احساس ــا در دو حوزه چي م
ــاس دانش آموز متنى نداريم.  رمانتيك براى برانگيختن احس
ــاعر و پراحساس هم هستند و بايد براى  چون دانش آموزان ش
آن ها نيز مطلب داشته باشيم. تنها شعر كافى نيست. از سوى 
ــم؛ يعنى دانش آموزان را  ــر، نقد واقعى هم در كتاب نداري ديگ
ــنا نكرده ايم و اين يكى از بزرگ ترين  ــناخت آثار آش با ابزار ش
ــوز ادب را ياد مى دهيم اما  ــت. ما به دانش آم ضعف هاى ماس
ــنا  ــنجش ادب را نداده و دانش آموز را با ابزار نقد آش ميزان س
نكرده ايم. نقد را مى توان با آثارى شروع كرد كه در جامعه رايج 
است. يكى از آثار رايج در جامعة ما اشعار حافظ است كه همه 
آن را مى خوانند. مى توانيم آثار قديمى را نقد جانانه كنيم كه 
مشكلى هم پيش نيايد. بايد خوبى و بدى آن را ارائه دهيم. ما 
بايد همه چيز را براى دانش آموزى كه معلوم نيست ادبيات را 

ادامه مى دهد يا نه، در طى اين دوره روشن كنيم. 
ــت كه امروز  ــواردى كه روى آن تأكيد دارم اين اس يكى از م
ــت كه دانش آموزان با متن هاى بلند بيگانه اند و به  دوره اى اس
ــوع هم در كتاب هاى  ــار روى آورده اند. جاى اين موض اختص
درسى ما خالى است. همان طور كه شما در ابتداى مجلة رشد 
فرموده ايد، ما به آثار ادبيات تطبيقى نياز داريم و در كتاب هاى 
ــد. بايد خودمان را با ادبيات جهان پيوند  ــى هم بايد باش درس
بزنيم. ما از اين كاروان عقب هستيم. نمى گوييم آن ها برترند و 
بايد به آن ها برسيم تا وجهه پيدا كنيم بلكه مى خواهيم آن ها را 
با خودمان مطابق كنيم و بگوييم ما چيزى از آن ها كم نداريم. 
ــته و  دانش آموزان ما اعتراض دارند كه چرا فقط از زبان گذش
ــى داريم. دانش آموز با اين متون احساس  كهن در كتاب درس
ــده و اين  ــى از زبان روز جدا ش بيگانگى مى كند. كتاب درس
يكى ديگر از ضعف هاى كتاب هاى ماست. دانش آموز نبايد فكر 
ــد ما در لاك خود قرار داريم و فقط به خود نگاه مى كنيم.  كن
ــاعرانه و رمانتيك) و فكرى  اگر به نيازهاى روحى (نثرهاى ش
(نقد) دانش آموز توجه نشود، او نسبت به ما بى اعتماد مى شود. 
همچنين براى افراد منطقى كه اهل تحقيق اند، آشنايى با نقد 
ــدى نبوده اند و  ــدارد. كتاب هاى نقد ما كتاب هاى ج ــود ن وج
مباحثشان در حد آشنايى بوده است. در زمينة تعقل در ادبيات 
ــدارد. ما بايد كارى كنيم كه دانش آموز بتواند  مطلبى وجود ن

كتاب انتخاب كند.
علاوه بر اين، بايد در تأليف كتاب حداقل يك نظم روان شناسى 
ــته باشد. بايد از روان شناس كمك بخواهيم تا به ما  وجود داش
بگويد كه نوجوان 17 ساله به چه چيزى نياز دارد كه در كتاب 
ــت تا با توجه به  لحاظ كنيم. بگويد نياز دانش آموز امروز چيس

آن كتاب تأليف شود. 
ــما نشان داديد كه شجاعت و شهامت تغيير كتاب را داريد.  ش
درمورد شما مؤلفان قضاوت خواهد شد. چه بهتر كه محققان 
قضاوت كنند. آرايه ها يكى از بهترين كتاب هاى ماست؛ چون 

ش آموزان شاعر و پراحساس 
صديق پور: دان

هم هستند و بايد براى آن ها هم مطلب داشته 

باشيم. تنها شعر كافى نيست. از سوى ديگر، نقد 

ش آموزان را 
واقعى هم در كتاب نداريم؛ يعنى دان

با ابزار شناخت آثار آشنا نكرده ايم
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همه چيز در آن لحاظ شده است: هم روش علمى هم شعرهاى 
جذاب براى دانش آموز. 

ــورد جغرافيا  ــرى دارم. درم ــورد تأليف منطقه اى هم نظ درم
مى توان كتاب جداگانه نوشت؛ همان طور كه مناطق جغرافيايى 
ــايد درمورد علوم اجتماعى  ــود دارند و با هم فرق دارند. ش وج
ــت كه  ــته اى اس هم بتوان اين كار را كرد ولى ادبيات مثل رش
ــترك  ــبيح را به هم پيوند مى زند. اگر كتاب مش دانه هاى تس
نباشد، موضوع مشتركى براى صحبت نداريم و ارتباطى به وجود 
ــى. پس با  ــد. در حالى كه ما يك زبان داريم به نام فارس نمى آي
ــمندى كه داريم، در  وجود لهجه ها و گويش هاى مختلف ارزش
ــكل بتوان اين كار را كرد. موضوع جزيره اى  زمينة ادبيات مش
ــيده ايم و خودمان را به  ــود؛ همان طور كه ما به دنيا نرس مى ش
ادبيات جهان پيوند نزده ايم. پيوند دهكدة جهانى مطرح است. 
ــم، دانش آموز با اينترنت و كتاب هاى ترجمه  اگر ما پيوند نزني
پيوند مى زند. اين ضعف آموزش وپرورش ماست. چرا بعضى از 
معلمان ما مقبول دانش آموز نيستند؟ چون از آن ها عقب ترند. 
اگر مى خواهيم مقبول آن ها باشيم، بايد همپاى آن ها حركت 

كنيم؛ هم در به روز بودن و هم در ادبيات جهان. 
ــى جديد يا همان NLP انقلابى در روش آموزش  روان شناس
ــى به اين موضوع  ــاد مى كند. ما در كجاى كتاب هاى درس ايج
توجه كرده ايم؟ اگر كتاب هايمان را به روز نكنيم، عقب مى مانيم 
و بعدها بايد پاسخگو باشيم. من حس مى كنم تأليف تا حدى 
ــت. ما آن قدر  ــجاعت و ابتكار و نوگرايى دور افتاده اس از آن ش
ــتان به مرثيه و  ــه كارى كرده ايم كه كتاب دوم دبيرس ملاحظ

سوگ نامه و غم نامه تبديل شده است. 

غلامرضا عمرانى: 
آقاى دكتر، لطفاً دربارة تدوين كتاب ادبيات بومى توضيح دهيد. 

دكتر سنگرى: 
ــه اى تدوين كرديم. اتفاقاً  ــا يك برنامة ادبيات بومى و منطق م
ــدنى است. مى توانيم براى  در ادبيات هم اين موضوع كاملاً ش
ــيم. البته  ــته باش مناطق مختلف ايران كتاب ادبيات ويژه داش
مى توان براى استان هاى مجاور، مثلاً آذربايجان شرقى و غربى، 
به سبب مشتركات فرهنگى كتاب مشترك توليد كرد. اين كتاب 
هم ادبيات فارسى خواهد بود. البته شايد بتوانيم متن هايى به 
ــان آذرى هم توليد كنيم اما آن جزئى از پيكرة فرهنگ اين  زب
انديشه و ادبيات است. ما به اين موضوع فكر كرديم و برنامه اش 
ــتيم اما  ــد؛ يعنى انصافاً براى اين كار وقت گذاش هم تدوين ش
محقق نشد. حتى در قانون اساسى هم اين موضوع مطرح شده 
ــى بر اينكه مناطق مختلف ايران  ــت. اصلى وجود دارد مبن اس
مى توانند ادبياتشان را به زبان محلى خود مطرح كنند اما برخى 
ــتند و معتقد بودند كه ممكن است اين  ــيت هايى داش حساس
موضوع به مسائل قومى دامن بزند. به همين دليل ما گريزگاهى 
درست كرديم و در كتاب هاى ادبيات ابتدايى و راهنمايى درس 
ــته كه هر  ــم. اين درس يعنى درس ننوش ــر گرفتي آزاد در نظ
منطقه اى مى تواند متناسب با فرهنگ خود آن را بنويسد. حتى 
سؤالات و پرسش هايش را هم خودشان تنظيم كنند. مى توانند 

ــرح كنند. حتى گفتيم  ــاعران منطقة خود را ط ــعرى از ش ش
دانش آموز يا والدينش مى توانند بنويسند؛ چون برگة كتاب در 
دو درس آزاد سفيد بود. راهى را به اين شكل باز كرديم كه اتفاق 
بسيار بزرگى بود كه در آموزش وپرورش جهان بى نظير است. اگر 
اين موضوع ادامه پيدا كند، آثارش بعدها مشخص خواهد شد. 
ــر نه من و نه آقاى عمرانى در حوزة تأليف كتاب هاى  الان ديگ

درسى نيستيم اما اميدواريم اين گونه بحث ها ادامه پيدا كند. 

غلامرضا عمرانى: 
به نظر من اين مطالبات معلمان است كه مى تواند باعث تداوم 
ــع موجود تن دردهند و  ــود. اگر معلمان به وض اين بحث ها ش
راضى باشند، وضع همين گونه خواهد بود و چيزى تغيير نخواهد 

كرد. 

ــى و  ــجوى دكتراى زبان و ادبيات فارس خانم موسـوى، دانش
آموزگار: 

در اين نقد و بررسى ها همگى بايد يادمان باشد كه تأليف كتاب، 
ــخت و سنگينى است. من مدتى براى تأليف كتاب پاية  كار س
ششم با دفتر تأليف همكارى داشتم و به همين دليل معتقدم 
ــته  ــت كه گمان كنيم كتاب خيلى راحت نوش منصفانه نيس
ــود. واقعاً هم مدت زمان طولانى و هم كار طاقت فرسايى  مى ش
مى طلبد اما از سوى ديگر، بايد به دانش آموز و به دبيران هم حق 
دهيم كه خواهان بهترين ها باشند. خواهان اين باشند كه معلم 
از تدريس كتاب لذت ببرد. مثلاً در كتاب سال اول دبيرستان ما 
به حماسه و داستان رستم و سهراب پرداخته ايم. در اين درس ها 
ــا دانش آموز از آن ها  ــت ام ابياتى را مى خوانيم كه واقعاً زيباس
لذت نمى برد و دليل آن هم طولانى بودن درس هاست. علاوه بر 
ــتان مى رسد، غم عظيمى در  اين، زمانى هم كه به نتيجة داس
ــاس مى كند. احساس مى كند نتيجه اى را كه دوست  دل احس
داشته نگرفته است. من خودم هنگام تدريس اين درس متوجه 
ــتان ليلى و  ــوم برخى از بچه ها گريه مى كنند يا در داس مى ش
ــراى آن ها نمى بينيم و بچه ها لذت  مجنون ما عاقبت خوبى ب
نمى برند. در كتاب دوم در درس «رستم و اشكبوس» نزديك به 
چهل بيت وجود دارد كه گرچه جذاب است اما واقعاً چه لزومى 
دارد دانش آموز اين همه بيت را در كلاس بنويسد و معلم هم مو 

به مو از او نكته ها را بخواهد. 
به نظر من بهتر است در كنار مطالبى كه معلم به صورت كتبى 
از دانش آموز مى خواهد، واحد عملى براى درس ادبيات در نظر 
ــت؛ چون هم باعث مى شود  بگيريم. اين كار خيلى جذاب اس
ــت  جنبة التذاذى ادبيات مطرح گردد و هم اينكه اگر قرار اس
معلم با دانش آموز حساب و كتاب كند، در جنبة نظرى باشد. به 
اين ترتيب، معلم و دانش آموز به هم پيوند مى خورند. كارهايى 
مثل مشاعره، صحبت كردن دربارة شاعران مختلف، نقد شعرى 
كه در كتاب آمده و... خيلى بهتر است از اينكه درس فقط جنبة 

حفظيات داشته باشد. 

دكتر سنگرى: 
پيشنهادهاى خوبى مطرح شد. البته بدون اينكه بخواهم دفاع 

در 
ت 

تر اس
: به

سوى
مو

صورت 
معلم به 

ى كه 
طالب

ار م
كن

، واحد 
واهد

وز مى خ
ش آم

 دان
ى از

كتب

يريم
ظر بگ

در ن
دبيات 

س ا
 در

 براى
عملى



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

7

ـار 
/به

مارة3
ش

7
رشد آموزش

كنم بايد بگويم اين غم هم جزئى از زندگى است. فراموش نكنيم 
كه جنس غمى كه در اين درس ها وجود دارد با آنچه ما از غم 
ــت و اتفاقاً عميق تر است و با وجود  تصور مى كنيم، متفاوت اس
ــد. اما اينكه محتواى همة درس ها  آدم گره مى خورد و بايد باش

غم باشد، درست نيست. 
واحد عملياتى ادبيات هم جاى بحث دارد كه آيا مستقل باشد 
يا در درون كتاب. چه كنيم كه دانش آموزان مهارت هاى ادبيات 
ــم بياموزند؛ مثلاً ياد بگيرند متن را نقد و واكاوى كنند يا  را ه
حتى بياموزند كه سناريو و نمايشنامه بنويسند و ويرايش كنند؛ 
ــه بعد از فارغ التحصيلى بتوانند براى خود كار پيدا  به طورى ك
ــا از اين توانايى در كار  كنند. بتوانند متن خوانى كنند و بعده
بهره ببرند. فقدان اين ها در برنامه هاى درسى ما محسوس است. 
البته خوشبختانه در برنامة درسى ملى بحث مهارت خيلى جدى 

ديده شده است.

خسرو شمسايى، دبير از استان لرستان: 
اجازه مى خواهم به طور مصداقى دربارة ضعف و قوت درس ها با 
هم صحبت كنيم. دو نقطة قوت كتاب هاى ادبيات فارسى يكى 
توجه كافى به انواع ادبى و ديگرى انسجام است. درمورد دستور 
زبان هم كه كاربردى بودن و مبتنى بودنش بر علم زبان شناسى 

جديد از نقاط ارزشمند كتاب است. 
ضعف هايى كه بايد به آن ها توجه كنيم، يكى نامتناسب بودن 
ــاعات با  ــت؛ يعنى س زمان اختصاص يافته به درس ادبيات اس

محتواى مورد نظر همخوانى ندارد. 
ــودن ارزش  ــى از متون يعنى پايين ب ــب برخ انتخاب نامتناس
ــال اول  ــى برخى از آن ها مثل درس واقعة كربلا در س محتواي
دبيرستان؛ موضوع اين درس بسيار اهميت دارد اما خود درس 

ضعيف است. 
ــاندن پيام مورد نظر؛ مثل  ناكارآمد بودن برخى دروس در رس
درس هاى مربوط به انقلاب اسلامى در سال اول كه توانسته اند 
ــانند اما ضعيف اند و درمورد آن ها بايد تجديد نظر  پيام را برس

شود. 
گم شدن هدف محتواى مورد نظر در پيچ و خم هاى توضيحات 
ــلاً در درس  ــود؛ مث ــى ديده مى ش ــاب زبان فارس ــه در كت ك
خلاصه نويسى آن قدر توضيحات زياد است كه دانش آموز هدف 

را گم مى كند. 
ــى تمرينات و فعاليت هاى  ــب بودن و ناكارآمدى برخ نامتناس

دروس به خصوص در حوزة نگارش. 
عدم توجه كافى به برخى حوزه هاى زبان فارسى مخصوصاً املا 
و نگارش عملى كه منجر به ناتوانى دانش آموزان در زمينة املا 
ــده است. در حقيقت، مى توان گفت املا و نگارش  و نگارش ش
ــده اند و دانش آموزان در پايان دورة متوسطه  تا حدودى رها ش

بسيار ضعيف اند. 
مشكلى كه ما با كنكور داريم، واقعاً برايمان بحران ايجاد كرده 
ــى كه در درس  ــيارى از ايده ها و آرمان هاي ــت. درواقع، بس اس
ــى داريم، تحت الشعاع كنكور قرار مى گيرد. يعنى  ادبيات فارس
معلم در ايستگاه هايى بايد توقف كند كه نكات كنكورى هستند. 
ــود و ادبيات در  ــت كه در كنكور قبول ش ــوز آمده اس دانش آم

حاشيه قرار دارد. 
ــت. در كتابى مى خواندم  نكتة بعدى درمورد انتخاب متن هاس
برخى از متن ها راه مى روند و برخى مى رقصند. ما بايد از متن هاى 
نوع دوم براى دانش آموزان انتخاب كنيم تا از خواندنشان لذت 

ببرند. البته تاكنون نتوانسته ايم در اين مسير حركت كنيم. 
ــة مطلوب به ذهنم  ــيدن به برنام ــنهادهايى كه براى رس پيش

مى رسد: 
ــب با محتواى  - اولين گام اختصاص دادن زمان كافى و متناس
ــيدن فراگيرندگان به  ــت. كمى ِ وقت سبب نرس مورد نظر اس

اهداف از پيش تعيين شده مى شود. 
ــب با روش هاى فعال  ــاماندهى برنامة درسى متناس - دوم، س
ــت؛ يعنى فقط به محفوظات نپردازيم. ما دروسى  تدريس اس
مانند كليله و دمنه يا تاريخ بيهقى داريم كه آن قدر طولانى اند كه 
زمان اجازه نمى دهد فعاليت آموزشى مربوط به آن ها را متناسب 
ــت باز به روش هاى سنتى  و به روز انجام دهيم و معلم ناچار اس

درس دهد. 
ــى و مهارت هاى  ــه همة حوزه هاى زبان فارس ــه كافى ب - توج

چهارگانه نكتة مهم ديگرى است. 
- اختصاص دادن ساعت مستقل به دروس املا و انشا. 

ــم الخط كتب درسى با آخرين مصوبات  - هماهنگ شدن رس
ــى؛ اين خود يك مشكل است.  ــتان زبان و ادب فارس فرهنگس
هم اكنون نوعى دوگانگى در رسم الخط كتاب هاى درسى وجود 

دارد كه بايد حل شود. 
- در نظر گرفتن تمرينات و فعاليت هاى كاربردى. 

ــوا و داراى پيام هاى اخلاقى و  - انتخاب متون متنوع و پرمحت
ــى قوى. مثلاً در درس «طوطى و بقال» مولانا دانش آموز  تربيت
در آخر به نتيجة مطلوب نمى رسد. شايد سطح دانش آموز پايين 
است و معلم خيلى بايد كار كند تا او را به نتيجه برساند. به همين 

دليل، مى توان درس هاى ديگر جايگزين كرد. 
ــازى براى تقويت مطالعه و كتاب خوانى و اختصاص  - زمينه س
ــى در درس ادبيات  ــه مطالعه در كتابخانه؛ يعن ــى ب دادن زمان
ساعتى را به مطالعه اختصاص دهيم تا دانش آموز با شيوة مطالعه 

آشنا شود. 
- زمينه سازى براى بازديدهاى علمى و سياحتى. 

- بهره گيرى از متون كهن و معاصر مناسب؛ ما ميراث فرهنگى 
ارزشمندى در زبان و ادب فارسى داريم كه اگر بهترين هايشان 
را براى دانش آموز انتخاب كنيم، به لحاظ فرهنگى احساس غنى 

بودن خواهد كرد. 
ــورت الكترونيكى؛ ما بايد  ــى به ص - توليد محتواى كتب درس
علاوه بر مدارس هوشمند منابع هوشمند هم داشته باشيم كه 

در مدارس از آن ها استفاده كنند. 
ــژه در دورة ابتدايى وجود دارد،  با توجه به ضعف هايى كه به وي
مثل حذف شدن امتحانات نهايى و ارزشيابى توصيفى هر چند 
مزايايى دارند، فكر مى كنم دانش آموزان پاية مناسب براى ورود 
ــتان  ــطه را ندارند. دانش آموزى كه وارد دبيرس به دورة متوس
مى شود، پاية ضعيفى دارد و ما بايد دوباره از صفر شروع كنيم. 
بنابراين، يا بايد كتاب هاى متوسطه را طبق كتاب هاى ابتدايى 

بنويسيم و يا در كتاب هاى پايه تجديد نظر كنيم. 

شمسايى:  دو نقطة قوت كتاب هاى ادبيات 

فارسى يكى توجه كافى به انواع ادبى و 

ديگرى انسجام است. درمورد دستور زبان 

ش بر علم 
هم كه كاربردى بودن و مبتنى بودن

زبان شناسى جديد از نقاط ارزشمند كتاب است
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مقدمه 
هزار و يك شب را مى توان مادر قصه هاى جهان ناميد؛ مجموعه 
ــينه به  ــه قرن هاى متمادى، دهان به دهان و س قصه هايى ك
ــده و دربرگيرندة  ــينه در ميان اقشار مختلف مردم نقل  ش س
ــا، رؤياها و تخيلات  ــاى روحى، مبانى اخلاقى، باوره ويژگى ه
ــرق زمين است. اهميت هزار و يك شب تنها به دليل  اقوام مش
وجهة ادبى آن نيست. هزار و يك شب، منبع ارزشمندى براى 
تاريخ اجتماعى خاورميانه در سده هاى ميانه و اوايل دورة جديد 
ــت كه  ــمار مى رود. اما مهم تر از همه، تنها اثر جهانى اس به ش
خلق آن به يك زن منسوب شده است1؛ شهرزاد زنى است كه 
ــلاحى از دانايى و هوش به دوش دارد و «شهريار خودكامه  س
ــت، به فرجام، انسانى  و خون ريز را، كه مظهر غرايز بهيمى اس
ــازد بهره مند از موهبت خودآگاهى و فرهنگ.» (ستارى،  مى س

 (3 :1368
عنوان اين مجموعه داستان در عربى الف ليله و ليله است. به 
نوشتة رابرت ايروين، در قرن هجوم ترجمة انگليسى ترجمة 
فرانسوى گالان، سـرگرمى هاى شبانه عرب ناميده شد و در 

مغرب زمين به اين عنوان نامدار گشت. (ايروين، 1383: 3)
موضوع هزار و يك شب، سرگذشت پادشاهى مستبد و خون ريز 
است كه وقتى از خيانت همسرش با غلامكى زنگى آگاه مى شود، 
او را به قتل مى رساند و از آن زمان به بعد، از بيم خيانتى ديگر 
هر شب از دختر باكره اى كام مى گيرد و بامداد سر از تن او جدا 
ــه سال اين كشتن ادامه مى يابد. تا دخترى در  مى كند و تا س
شهر نمى ماند و نوبت به دختران وزير مى رسد. شهرزاد اولين 
و آخرين داوطلب است كه نامزد همسرى پادشاه مى شود و از 
ــر مى پروراند يارى  خواهرش، دنيازاد، براى اجراى آنچه در س
ــت و در حضور شهريار  ــهرزاد، قصه گويى اس مى گيرد. هنر ش
چنين مى نماياند كه در آغاز، مخاطب قصه خواهرش است اما 
قصه ها آن قدر جذاب اند كه پادشاه بى آنكه بخواهد در مدت سه 

سال در مسير جادوى كلام او قرار مى گيرد و شهرزاد هنگامى 
ــده و  ــد كه مادر ش گنجينة  بزرگ قصه هايش به پايان مى رس

خوى سركش شهريار خون ريز را درمان نموده است. 

1-1. منشأ تاريخى هزار و يك شب و روند آن در طول تاريخ 
ــت كاتبان و  ــت كه به دس ــب مجموعه اى اس ــزار و يك ش ه
ــر يك كاتب و  ــت و اگ ــندگانى گمنام نگارش يافته اس نويس
ــت براساس مطالعات  ــخ، سراسر كتاب را مى نوش يا يك ناس
ــناختى، تاريخ تدوين آن معلوم مى شد اما هزار و يك  زبان ش
شب يك نويسنده ندارد و در اسلوب نگارش آن اثر لهجه هاى 
ــتارى، 1368: 97) «از  ــت. (س مختلف بومى و محلى نمايان اس
اين رو تمام نسخه هاى خطى هزار و يك شب مانند هر كتاب 
قصه اى كه به دست قصه خوانان و عامة مردم مى افتد و سينه به 
سينه و دهان به دهان نقل مى شود، با يكديگر اختلاف دارند.» 
ــدل «هزار و  (همان: 97 به نقل از محجوب، 1338) به اعتقاد ش
يك شب به مدت شش قرن تدوين يافته است و در اين مدت 
ــلام، جابه جا شده اند.  ــرق و غرب جهان اس قصه گويانش از ش
ــانه هايى  ــتان، نش ــن مجموعه داس ــدل، 1388: 4)2 «در اي (ش
ــودى و مصرى ديده  ــانه هاى هندى، ايرانى، عربى، يه از افس
مى شود... همين امر، كار محققى را كه دربارة اصل و منشأ آن 
تحقيق مى كند، دشوار مى سازد.» به اعتقاد محجوب «مى توان 
با اطمينان نسبى اظهارنظر كرد كه نخستين پاية كتاب هزار و 
يك شب همان كتاب هزار افسان ايرانى بوده است كه بسيارى 
حكايت هاى آن از منابع هندى گرفته شده بود و در قرن سوم 
هجرى از زبان پهلوى به عربى درآمد.» (محجوب، 1382: 362 

و 369)
ــى، نام هاى ايرانى  ــابهت اين كتاب با كتب هندى و ايران مش
ــودن حكايت ها،  ــران، قصه در قصه ب ــتانى اي و اعتقادات باس
گفته هاى ابن نديم در الفهرست و مسعودى در مروج الذهب3 
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ــران در مدخل قصه، قرينه هايى  ــر خيانت زنان به همس و ذك
است كه هندى - ايرانى بودن ريشة اين كتاب را ثابت مى كند. 
ــتان هاى عرب بر اصل  (همان: 371) «اما با وجود الحاق داس
ايرانى، ... شكل كنونى كتاب فراوردة كارگاه مسلمين و اعراب 
ــيارى از داستان هايش ساخته و پرداخته  است؛ چون هم بس
اعراب است و هم به تمام كتاب، رنگ اسلام زده اند.» (ستارى، 

(60 :1368
روى هم رفته روند شكل گيرى اين كتاب بدين گونه است: 

- قبل از دوران سلاطين فرس (هخامنشى) در هندوستان به 
ظهور رسيد  

- قبل از اسكندر به ايران آمد و به لغت فارسى قديم ترجمه 
گرديد و هزار افسانه ناميده شد؛

- در قرن سوم در بغداد همراه با خيل كتاب هاى ترجمه شد، 
كسوت عربى پوشيد و حكايت هايى بر آن افزوده شد؛ 

ــن كتاب مانند  ــى، اي ــرن چهارم بعد از متوكل عباس - در ق
ــت  ــد و به دس ــه مصر منتقل ش ــلام ب ــاى ديگر اس كتاب ه
ــى مأخذ مصرى و يهود به  ــرايان و نقالان افتاد و بعض قصه س

آن راه پيدا نمود؛
- در قرن دهم هجرى (شانزدهم ميلادى) كتاب مذكور تدوين 

شد و به صورت الف ليله و ليله كنونى درآمد؛ 
- در قرن هجدهم، اولين ترجمة فرانسوى آن به دست آنتوان 

گالان انجام گرفت. (هزار و يك شب، 1377: دوازده)
بعد از انتشار ترجمة گالان، اين كتاب بارها و بارها به زبان هاى 
مختلف ترجمه شد. على اصغر حكمت در مقدمة خود بر هزار 
و يك شب، نسخ اصلى عربى كتاب را پنج مورد ذكر مى كند 
كه تاريخ چاپ تمامى آن ها بعد از ترجمة گالان است و بنا به 
گفته ايشان، ظاهراً شروع ترجمة هزار و يك شب تسوجى، از 
ــت  روى طبع بولاق مصر 1251 ه. ق 1863 م - بعد از گذش
ده سال از چاپ اين نسخه - صورت گرفته است. (همان: سى 

و شش)
به نوشتة اقليدى «اين كتاب، برخلاف نياكان خود، هزار افسان 
و مجموعه هاى هندى و غيره، كتابى است لايه لايه كه هر لاية 
ــر و زمانى متفاوت پديد آمده، اما بخش عمدة آن،  آن در عص
ــب داستانى را دربرمى گيرد، نسبتاً  كه نزديك به هشتصد ش
ــيار از جمله به پديده هاى  ــت و بنا به شواهد بس جديدتر اس
جديدى چون تفنگ و غيره اشاره شده و در اواخر قرن شانزده 
ــى كه اكنون در  ــرن هفده ميلادى، به صورت كتاب تا اوايل ق

دست داريم، درآمده است.» (اقليدى، 1387: نه) 

1-2. پژوهشگران هزار و يك شب 
ــهم پژوهشگران ايرانى از كارهاى پژوهشى بر روى هزار و  س
يك شب، بسيار ناچيز است و محققانه ترين نوشته ها، به اعتقاد 
جلال ستارى به قلم بيگانگان است. (پژوهشگران ايرانى) در 
ــت، محمدجعفر محجوب، جلال  اين زمينه على اصغر حكم
ستارى، ابراهيم اقليدى، بهرام بيضاوى، محمد بهارلو، محسن 
ــتند.)  ــه ثمينى، جعفرى قنواتى و... هس ــت، نغم ميهن دوس
ــوى به قلم آنتوان  ــب به زبان فرانس ــة هزار و يك ش «ترجم
گالان4 (1715 - 1646) كه نخستين ترجمة آن به يك زبان 
ــال 1704 تا سال 1717 در 12 جلد در  اروپايى است، از س

ــه از آغاز با فروغى تابان  ــار يافت و اين كتاب ك پاريس انتش
ــيدن گرفت تاكنون نيز فروزان باقى مانده است. پس  درخش
ــان بزرگ چون دوهامر،  ــار ترجمة گالان، خاورشناس از انتش
ــى، لين، لانگله، لوازلر دلوشان، رنو، مولر،  ــتر دوساس سيلوس
نلدكه، دوشلگل، گيلدميستر، دوخويه، استروپ5 و ديگران در 
ــر قرن نوزدهم و نيز در آغاز قرن بيستم، دربارة ريشه  سرتاس
ــتگاه هزار و يك شب، به بحث و جدل پرداختند و در  و خاس
ــاختند و برخى اصل  ــئله مطرح س اين باب، هزار و يك مس
ــدى و ايرانى و برخى ديگر منحصراً عربى يا يونانى  آن را هن
ــه كتاب داراى چندين  ــتند و گروهى نيز پذيرفتند ك پنداش
منبع است.» (ستارى، 1368: 6) در سال 1984 م جديدترين 
چاپ انتقادى از اين كتاب را محسـن مهدى6 به عهده گرفت 
ــاس كهن ترين نسخه ها، همراه با مقدمه و تعليقات  كه براس
ــار يافت. به گفتة رابرت اروين، اخيراً حسـين  مفصل، انتش
ــتة محسن مهدى از دست نويس  هادوى7 از روى متن ويراس
ــى ترجمه كرده  ــب را به انگليس عربى گالان، هزار و يك ش
ــب را دربرمى گيرد و به  ــت. ترجمة هادوى فقط 271 ش اس
ــتان هاى  ــتان «جلنار بحريه»8 پايان مى پذيرد و... داس داس
هزار و يك شب هاى مجعول را شامل نيست.» همچنين وى 
معتقد است «متن ويراستة محسن مهدى كه هادوى از روى 
ــت، جزئيات بديع هنرمندانه اى دارد كه  آن ترجمه كرده اس
در متن هاى چاپ شدة بولاق و كلكته وجود ندارد.» (ايروين، 
ــن  ــت كه محس 1383: 43) البته جعفرى قنواتى معتقد اس
مهدى با انكار شباهت هاى اساسى تعدادى از قصه هاى هزار و 
يك شب با برخى از متون هند و ايرانى بر اصالت عربى بودن 
اين قصه ها و همچنين خود كتاب ترديد مى كند. اين درحالى 
است كه وابستگى كامل هزار و يك شب با يك فرهنگ ويژه 
ــتدلال هاى علمى  اعم از عربى، هندى يا ايرانى نمى تواند اس
قابل دفاعى را به همراه داشته باشد. زيرا متن و ساختار هزار 
ــب در مقابل چنين تلاش هايى سد غيرقابل عبورى  و يك ش

ايجاد مى كند. (جعفرى قنواتى، 1384: 43)

1-3. تأثير جهانى هزار و يك شب 
ــم مؤلفانى را بگوييم كه  ــان تر است اس «در قرن نوزدهم آس
ــب نبوده اند، تا كسانى را كه تحت  تحت تأثير هزار و يك ش

تأثير بوده اند.» 
«اولريش مارزلف»

همان طور كه ذكر شد، كتاب هزار و يك شب تأثير زيادى بر 
ادبيات داستانى و تخيلى اقوام و ملل مختلف جهان گذاشته 
است. به ويژه اولين ترجمة فرانسوى آن توسط گالان (1704 
م)، انقلابى عظيم در تاريخ ادبيات ايجاد نمود. اين كتاب در 
ــكو به عنوان يكى از آثار با ارزش  ــال 2004 از جانب يونس س
ــبت سيصدمين  ــال به مناس ــد. در اين س جهان برگزيده ش
سالگرد ترجمة فرانسوى اين كتاب، همايش هايى در فرانسه و 
آلمان برگزار و در موزة مرد م شناسى ژاپن در اوزاكا نمايشگاهى 
براى آن تشكيل شد. در اينجا برخى از نويسندگان مشهور كه 
در نقد و بررسى اين كتاب، سهمى داشته يا از اين كتاب كهن 
الهام گرفته اند، معرفى مى شوند. اسامى زير تنها تعداد اندكى 

از خيل تأثيرپذيرفتگان اين كتاب شگرف است.9
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سر ريچارد برتون (1890- 1821)
ــيّاحان انگليسى و مترجم انگليسى  برتون از معروف ترين س
هزار و يك شب در ده جلد در سال 1885 است. اين ترجمه 
ــته و گفته  ــته هاى جيمز جويس داش ــادى بر نوش تأثير زي
مى شود كه تاكنون مهم ترين متن انگليسى هزار و يك شب 

است. 

جووانى بوكاچيو دكامرون (1375- 1313)
ــباهت بسيارى با داستان هاى  اثر اين رمان  نويس ايتاليايى ش

هزار و يك شب دارد.

خوزه لوئيس بورخس (1986 - 1899)
ــهور آرژانتينى در جوانى ترجمة انگليسى  اين نويسندة مش
هزار و يك شب را خوانده و چنان شيفتة اين اثر شده كه پس 

از آن، همة آثارش را مديون هزار و يك شب دانسته است.

شارلوت (1855- 1816) و اميلى برنته (1848- 1818)
ــندة انگليسى و خالق رمان هاى شرح حال گونه،  اين دو نويس
ــاره كرده اند كه در نوجوانى كتاب هزار و يك  به اين نكته اش
ــى در زندگى آن ها  ــب را خوانده اند و اين امر تأثير عميق ش

گذاشته است.

لرد بايرون (1824- 1788)
شاعر معروف انگليسى كه دلباختة شرق بوده و تأثير هزار و يك 
شب در آثار او به صورت كليشه اى و در قالب نشانه هاى رمانتيك 

به چشم مى خورد.
ــندگان بزرگ مانند دانته آليگيرى، چارلز  ــت نويس از اين دس
ديكنز، ديدرو، الكساندر دوما (پدر) جورج اليوت، آنتوان گالان، 
گابريل گارسيا ماركز، گوته، جاكوب، ويلهلم گريم، طه حسين، 
جيمز جويس، نجيب محفوظ، پير پائولو پازولينى، ادگار آلن پو، 
مارسل پروست و صدها نويسنده و هنرمند، تا سينماى هاليوود 

سخت تحت تأثير هزار و يك شب بوده اند10. 
ــامى نام ابوالفرج رونـى و ابومحمد غزالى به  در ميان اين اس
چشم مى خورد؛ ابوالفرج رونى (متوفى 967) شاعر ايرانى دورة 
ــت. اثر معروف او «كتاب آوازها»ست كه اطلاعات  بنى اميه اس
ارزشمندى درمورد موسيقيدان ها و خوانندگان دربار عباسى و 
تاريخ فرهنگى و اجتماعى آن زمان به دست مى دهد. طنزهاى 
ــب بنا بر تحقيقات ويكتور شوون11 منسوب به  هزار و يك ش
ــت. به نقل از همين مقاله، بسيارى از  ــاعر اصفهانى اس اين ش
قطعات فكاهى در چاپ دوم هزار و يك شب در كلكته از كتاب 
«نصيحئ الملوك» غزالى (متوفى به سال 1111 ميلادى) بوده و 
به عنوان مرجع و منبع براى هزار و يك شب مورد استفاده قرار 

  دنباله مطلب در وبگاه نشريهگرفته است. (سلحشور، 1383: 61)
صورت اول: مجموعة هجده جلدى طبقه بندى موضوعى هزار و يك شب

شبانه هاى بغدادى 13قمرالزمان و ملكه بدور7پريانه ها 1 1

عاشقانه هاى مصرى 8پريانه 22
عاشقانه هاى بغدادى14- تاج الملوك و عزيز 

داستان هاى سفر- 3
عاشقانه هاى مصرى 9دريايى ها

15- علاءالدين ابوشامات و... 
پهلوانه ها- شاه عمر نعمان 

و پسرانش

داستان هاى سفر - 4
شبانه هاى مصرى 10سفر به ناكجا

پهلوانه ها 16- رندان و طراران و داستان هاى ديگر 
- عجيب و برادر او غريب 

حكايت دلگشاى 5
شبانه هاى مصرى 11پرندگان و حيوانات

شبانه هاى هند و ايرانى 17- گوژپشت، خياط و دلاك خوش سخن

شبانه هاى ايرانى18شعرها و داستان ها12از عشق و پارسايى 6

(1821 1788- 1788- 1788)سر ريچارد برتون (1890 لرد بايرون (1824
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رشد آموزش

مقدمه 
نشسته بود كيخسرو چو جمشيد 
نهاده جام جم در پيش خورشيد 

«الهى نامه عطار» 
ــاب جام به جمشيد يا كيخسرو اختلافاتى وجود  درمورد انتس
ــعرا و نويسندگان را نيز گرفته است.  دارد كه تا حدى دامن ش
حقيقت امر اين است كه ابتدا جامى بوده و سپس آن جام به 
يك شخص يا يك چيز تعلق يافته است. در اينكه اين جام از 
چه نوعى بوده و چه شكلى داشته نيز اختلاف است و يا اصلاً 
ــوده بلكه يك تعبير ادبى يا  ــراد از جام، هيئت مادى آن نب م
عرفانى است كه تنها ذهن آن را پذيرفته و حكم معنوى به خود 

گرفته است. 
ــؤالى كه در پيش رو داريم اين است كه اگر جمشيد جامى  س
داشته، اين جام، ظرف شراب بوده يا آيينة غيب كه همه چيز 
را مى شد در آن ديد و اصلاً آيا جام مذكور، به جمشيد متعلق 
ــن دو با ديگرى فرق ها  ــرو؟ آيا جام هر يك اي ــوده يا كيخس ب

ــت؟ چرا فردوسى از جام جمشيد هيچ ياد نكرده و  داشته اس
تنها به جام كيخسرو و جام گيتى نما اشاره كرده، در حالى كه 
ــت كه جمشيد هم شراب مى خورده و هم جام  تاريخ گواه اس

شراب داشته است. 

پيرامون نظريات 
ــيارى  ــوم آن نظريه هاى بس ــام» و معنى و مفه ــاب «ج در ب
ــت كه ما در اينجا به برخى از مهم ترين آن ها  ــده اس بيان ش
مى پردازيم. از جمله،  در فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات 
ــت:  «لفظ جام به معنى كاسه و ظرفى است  عرفانى آمده اس
ــاميدنى نوشند و در اصطلاح دل عارف است كه  كه در آن آش

مالامال از معرفت است». (سجادى، 1362: 148) 
ــف الالحاظ  شـرف الدين حسـين بن الفتى تبريزى در «رش
ــف الالفاظ» مى گويد: «جام،  احوال را گويند». (الفتى  فى كش

تبريزى، 1362: 61) 
عبدالعظيم رضايى در تاريخ ده هزار ساله قيد مى كند: «عده اى 
معتقدند كه جامى كه جمشيد داشته، جام شراب بوده. چراكه 
ــت». (رضايى،  ــيد تهيه شده اس ــراب انگور در دوران جمش ش

 (125 :1373
در مكتب حافظ آمده است: «گويند جمشيد را جامى بود كه 
ــتى احوال جهان و اسرار نهان بديدى و از  چون در آن نگريس
وراى حجاب زمان و بعد مكان آنچه خواستى مشاهده كردى. 
ــبت دهند». (مرتضوى، 1365:  ــرو نيز نس اين جام را به كيخس

 (168
ــاطير» ذيل واژة جمشيد  محمدجعفر ياحقى در «فرهنگ اس
نوشته است: «بنا بر برخى روايات پيدايش مى به زمان جمشيد 
ــئله موجب ملازمة جام با جمشيد و  برمى گردد و همين مس
پيدايش تركيب جام جم در معنى ظاهرى و عرفانى آن در ادب 
ــت» (ياحقى، 1375: 166) و هم او در همان  فارسى گرديده اس
فرهنگ ذيل واژة «جام جم» بيان مى كند: «برخى جام شراب 
را به جمشيد و جام جهان نما را به كيخسرو نسبت داده اند كه تا 
حدود قرن ششم در شعر فارسى تقريباً اين نظر پذيرفته است و 
ظاهراً در اين قرن به مناسبت شهرت جمشيد و يكى پنداشتن 
او با سليمان جام مزبور به جم انتساب يافته است»... «مفهوم 
ــته و باطن  ــم در عرفان، همانا دل پاك و وارس ــى جام ج واقع
آيينه سان عارف است كه عالى ترين وظيفة اين جام حقيقت نما، 
درك تجليات الهى و قبول انعكاس جمال معشوق و نظاره بر 

رخسارة بى حجاب اوست». (ياحقى، 1375: 157) 
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ــت؟ چرا فردوسى از جام جمشيد هيچ ياد نكرده و  ــت؟ چرا فردوسى از جام جمشيد هيچ ياد نكرده و داشته اس داشته اس
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غياث الدين محمد رامپورى در «غياث اللغات» ذيل واژة جام 
ــت: «مناسبت جام به جمشيد آن است كه جمشيد  آورده اس
جام را احداث نموده و كيخسرو جامى ساخته بود مشتمل بر 
ــى، چنانچه از خطوط و رقوم و دوائر اسطرلاب  خطوط هندس
ــن او از آن جام  ــاع كواكب و غيره معلوم نمايند. همچني ارتف
ــورى، 1370: 244) هم او  حوادث روزگار معلوم مى كرد» (رامپ
ــبعه كه در جام  ــد: «خطوط اس ذيل واژة هفت خط مى نويس
ــت و اين خط بر  ــيد بود؛ بدين ترتيب اول خط جور اس جمش
كنارة جام بود و بالاى همة خطوط. دوم خط بغداد كه زير خط 
ــت. سوم خط بصره. چهارم خط سياه و خط شب نيز  جور اس
ــكر و اين را خط اشك و خط حظيره  گويند. پنجم خط در ش
نيز گويند. ششم خط كاسه گر، هفتم خط فرودينه و اين خط 
را خط مزور هم خوانند» (رامپورى، 1370: 964) و در اين مورد 

حاجب شيرازى گفته است: 
تو را ز هفت خط جام جم كنم آگاه 

كه ملك فقر كم از هفت كشور جم نيست 
همچنين وى ذيل واژة جمشيد اضافه مى كند: «نام پادشاهى 
اگر به لفظ خاتم و نگين و اسب و تخت و باد و آصف و ماهى و 
طيور و امثال آن باشد، مراد از آن حضرت سليمان است و اگر 
به سد و آيينه و آب حيوان و امثال آن باشد، اسكندر مراد است 
ــن و نوروز و امثال آن باشد،  ــراب و بزم و جش و اگر به جام ش

جمشيد پادشاه مراد بايد كرد». (رامپورى، 1370: 258) 
محمد سودى در كتاب «شرح سودى بر حافظ» قيد مى كند: 
ــهرت جمشيد، جام جم خوانده شده  «ظاهراً به سبب مزيد ش
است. جام جم، جام جهان نما و جام جهان بين هر سه نام يك 
قدح است كه حكما براى جمشيد ساختند و جمشيد هر وقت 
ــود، به قدح  احتياج پيدا مى كرد كه از وضع مملكتى باخبر ش
مذكور نگاه مى كرد. چون اين قدح به داراب رسيد و به يارى آن 
بر اسكندر پيروز شد، اسكندر دستور داد تا دانشوران چاره اى 
بسازند و حكما هم آيينه را براى او ساختند» (سودى، 1366). 
هم او در جاى ديگر مى نويسد: «به طور كلى برداشتى كه شعرا 
و نويسندگان از جام جم دارند، برداشت عرفانى است نه علمى و 
فلسفى و يا به نوعى غيرعرفانى. با ورود عرفان و اصطلاحات آن 
به دنياى شعر و ادب لفظ جام به عنوان يك ظرف كه محتوى 
ــت جلوه مى كند كه در دو مفهوم ظاهرى  آن معرفت الهى اس
ــا) به كار مى رود و اين  ــراب) و معنوى (ظرف تماش (ظرف ش
مفهوم ظاهرى جام است كه به جمشيد نسبت داده مى شود و 
مفهوم معنوى آن به كيخسرو كه در بعد ظاهر از آن به مى و 
مستى اشاره مى شود و در بعد عميق از آن به قلب عارف. اين 
ــم به نام جام كيخسرو به كيخسرو  جام (جام جم) تا قرن شش
انتساب داشت. ظاهراً در قرن مزبور به مناسبت شهرت جمشيد 
و يكى دانستن او با سليمان جام مزبور را به جمشيد انتساب 

دادند و جام جم و جام جمشيد گفتند». (سودى، 1366) 
بهاءالدين خرمشاهى در «حافظ نامه» مى گويد: «در شاهنامه 
ذكرى از انتساب جام به جمشيد نيست ولى چون شهرت جم 
ــرو بوده و همچنين در روايات پيدايش شراب  بيش از كيخس
به جمشيد منسوب بوده است، جام كيخسرو را جام جمشيد 
خوانده اند. جام جم در ديوان حافظ دو معنى دارد: جام مى، دل 

عارف». (خرمشاهى، 1366: 564 و 565) 
ــراً با وجود  ــوم عرفانى دارد و ظاه ــظ جام امروزه يك مفه لف
ــى اين واژه نيز جاى  ــات عرفانى به متون ادب فارس اصطلاح
خود را باز كرده است. بنابراين قبل از پيدايش عرفان (در قرن 
ــعرايى همچون فردوسى انتظار  5) در ادبيات نمى توانيم از ش
ــته باشيم كه از جام با تعبير عرفانى آن، يعنى دل عارف،  داش
ــى از جام كيخسرو در شاهنامه استفاده  بهره برد و اگر فردوس
مى كند به خاطر تعبير مادى و غيرعرفانى اين كلمه است. البته 
در ديوان اشعار منسوب به حلاج (مقتول به سال 309 هجرى)، 

بيتى است كه در آن كلمة جام جم به كار رفته است: 
ما كه دردى كشان خمّاريم 

جام جم در نظر نمى آريم 
اين بيت در يكى از ترجيعات حلاج مى باشد كه متن كامل آن 
ــواهد آمده و احتمالاً مراد از اين كلمه در اين بيت  در ميان ش
معنى ظاهرى آن است؛ يعنى جام شراب. قدر مسلم آن است 
ــاهد ما بيتى  ــرو مى انجامد. ش كه وجود جام به قبل از كيخس

است از الهى نامة عطار نيشابورى: 
نشسته بود كيخسرو چو جمشيد 
نهاده جام جم در پيش خورشيد 

در اين بيت عطار «جام كيخسرو» را به «جام جم»  تشبيه كرده 
و ظاهراً تعبير عطار از جام جم همان مفهوم عرفانى است كه از 
جام كيخسرو برداشت مى شود. به عبارتى، شايد نظر عطار اين 
ــد كه جام جم ظرف شراب نبوده بلكه به تعبير خود عطار  باش
ــت  ــت كه همچون مغز مى ماند و حس به مانند پوس عقل اس

محافظ او: 
بدان كان جام جم عقل است اى دوست 

كه آن مغز است و حست هست چون پوست 

انتساب جام 
ــاب جام به جم به طور رسمى و با برداشت عرفانى  ظاهراً انتس
ــاهد  ــت. ش آن از قرن 5 يا 6 هجرى به بعد صورت گرفته اس
مثال ابيات و اشاراتى است كه در متون و دواوين گذشته ديده 

مى شود؛ البته با تعبيراتى متفاوت با يكديگر. از جمله: 
امير معزى (قرن 5 و 6): 

تا كى زنم به جام جم از روشنى مَثَل 
يك قطره مى ز جام تو بهتر ز جام او 

ــيارى از محققان و دانش پژوهان «جم» همان  بنا به اظهار بس
ــت. بنابراين «جام جم» همان «جام جمشيد»  «جمشيد» اس
خواهد بود. به شاهدى در اين مورد نيز اشاره مى شود. از جمله: 

عطار (قرن 6): 
اگر در پيش دارى جام جمشيد 

كه يك يك ذره مى بينى چو خورشيد 
ــاب «جام» به «كيخسرو» حتى قبل از قرن پنجم  و اما انتس
ــته هاى شعرا و نويسندگان ديده شده  نيز در سروده ها و نوش

است. از جمله: 
فردوسى (قرن 4 و 5):  

چو در جام كيخسرو ايدون نمود 
سوى پهلوانم دوانيد زود 

 دنباله مطلب در وبگاه نشريه

 (
ــراً با وجود  ــوم عرفانى دارد و ظاه ــظ جام امروزه يك مفه لف

در «غياث اللغات» ذيل واژة جام  غياث الدين محمد رامپورى
ــت: «مناسبت جام به جمشيد آن است كه جمشيد  آورده اس

غياث الدين محمد رامپورىغياث الدين محمد رامپورى
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(Fable) تعريف فابل
جانوران از ديرباز در ادبيات كاربرد تخيلى و تمثيلى داشته اند. 
ــل» ياد مى كنيم، از  ــاى حيوانات كه از آن به «فاب حكايت ه
ــت و از زبان حيوانات بيان  گونة ادبيات تمثيلى و تعليمى اس

مى شود.
ــة لاتينFabula» 1» به معنى بازگفتن و روايت  فابل از ريش
ــاده و  ــتان س ــده و در اصطلاح ادبى «داس ــردن گرفته ش ك
ــخصيت هاى آن حيوان هستند  كوتاهى است كه معمولاً ش
ــدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاقى يا  و ه

معنوى است». (تقوى، 1376: 92)
ــانة تمثيلى مى داند و  فرهنگ اصطلاحات ادبى، فابل را افس
ــت كه  ــانه و قصه تمثيلى اس دربارة آن مى گويد: «نوعى افس
مى تواند منظوم يا منثور باشد. شخصيت هاى اصلى آن ممكن 
ــت از بين خدايان، حيوانات و حتى اشيا بى جان انتخاب  اس
شود. در اين قسم افسانه، موجودات مطابق با خصلت طبيعى 
ــود رفتار مى كنند و تنها تفاوتى كه با وضعيت واقعى خود  خ
دارند آن است كه به زبان انسان سخن مى گويند و در نهايت، 
ــانة تمثيلى را  نكته اى اخلاقى را بيان مى كنند. از اين رو افس

حكايت اخلاقى هم ناميده اند». (داد، 1382: 45)
ــاى»  ــياحت بيدپ اسـتاد عبدالحسـين زرين كـوب در «س
ــوص قصه هاى جانوران  ــد: «لفظ فرنگى فابل مخص مى نويس
نيست و براى افسانه و مثل و حكايت و امثال آن ها نيز به كار 
ــوام به نظر مى آيد،  ــايد «مَتَل» هم كه از لغات ع مى رود. ش
ــد.درواقع متل بيشتر بر  ــب باش در اين مورد مخصوصاً مناس
قصه هايى كه جهت كودكان مى سرايند و قهرمان آن قصه ها 
غالباً ديو و پرى و مرغ و مار و شير و پلنگ و امثال آن هاست، 

اطلاق مى شود». (نه شرقى نه غربى: 490)
ــى» در مورد اين  تقى وحيديان كاميار در «هنر افسانه نويس
ــتان مى نويسد: «داستان داراى انواع گوناگونى است  نوع داس
ــام ويژه اى دارد و منظور  ــه در زبان هاى اروپايى هر كدام ن ك
ما از افسانه همان Fable در زبان انگليسى و فرانسوى است 
ــه جانوران و  ــت ك ــتان تمثيلى اس و غرض از آن نوعى داس
پرندگان و گياهان و جز آن ها در نقش انسان ظاهر مى شود؛ 

مانند افسانه هاى كليله و دمنه». (1370: 241)
ــوند، در ادب ما  حكايت هايى كه از زبان حيوانات بيان مى ش
عنوان و نام خاصى ندارند و در متون و آثار متعدد ما با نام هاى 
ــتان، افسانه و  متعددى از جمله حكايت، تمثيل و مَثَل، داس

گاه قصه ناميده مى شوند.
از مترادف ها و انواع مشابه فابل «آپولوگ» و «حماسة وحوش» 
است. آپولوگ، حكايتى كوتاه به نظم يا نثر است كه متضمن 
درس اخلاقى مفيدى است و در بيشتر موارد شخصيت هاى 
آن حيوانات اند. حماسة وحوش نيز حكايتى تمثيلى است كه 
اغلب – نه هميشه – طولانى است و شخصيت هاى داستانى 
ــاختگى است. (تقوى،  ــبك آن دروغين و س حيوانات اند و س

پيشين: 92)
ــت «آنكه درس  ــا چنان كه لافونتن گفته اس در اين قصه ه
ــت؛  ــرى نيس ــان مى آموزد حكيم و مربى بش اخلاق به انس

جانورى است چون موش و گوزن كه هم ما را سرگرم مى كند 
ــم تربيت مى كند. به هر حال، چنين قصه اى تنى دارد و  و ه
جانى. تنش قصه است و جانش فايدة اخلاقى آن.» (به نقل از 

زرين كوب، نه شرقى نه غربى، 491)
از جمله ويژگى هايى كه براى فابل برشمرده اند، كوتاه بودن، 
ــت طبيعى خود رفتار  ــم اخلاقى، مطابق با خصل دادن تعالي
ــندة كتاب «حرف هاى تازه در  ــت. نويس كردن موجودات اس
ادب فارسى» ضمن بررسى چندين تعريف مى گويد كه «همة 
اين افسانه ها كوتاه نيستند و افسانه هايى مانند منطق الطير، 
ــنود ساده نيست  كليله و دمنه و غيره نه تنها يك گفت و ش
ــتان هاى ديگر حادثه و عمل وجود  ــه در آ ن ها مانند داس بلك
ــت. به علاوه، منظور از افسانه تنها  ــبتاً طولانى اس دارد و نس
ــت بلكه در بسيارى از افسانه هاى ايرانى  تعاليم اخلاقى نيس
ــى، مذهبى و غيره نيز مطرح است».  مسائل فلسفى، سياس

(وحيديان كاميار، 1370: 243)
ــتان ها جنبة  ــخصة اين نوع داس ــت، مهم ترين مش در حقيق
ــت. اين نوع داستان ها در وراى  ــتعارى و تمثيلى آن هاس اس
شكل و ظاهر كودك پسندانة خود، عميق ترين مسائل انسانى 

را به وسيلة تمثيل و استعاره مطرح مى كنند.

تاريخچة فابل
ــان با  ــة نزديك انس ــات محصول رابط ــتان هاى حيوان داس
حيوان اند. انسان همواره در طبيعت براى رفع نيازهاى اولية 
ــت. او با صحنه هايى پر از  خود با حيوانات در جدال بوده اس
خوف و خطر و درگيرى با جانوران وحشى مواجه مى شد اما 
ــت، با زبانى كه شايد تنها  وقتى به منزل و مأوايش برمى گش
حركات اعضا بوده آن واقعه را براى ديگران مجسم مى كرد.» 

(همان: 7) به اين ترتيب، نخستين افسانه ها شكل گرفتند.
ــأ پيدايش افسانه گفته اند كه «زمانى انسان ها  در مورد منش
ــودش داراى روح  ــده و چون خ ــر طبيعت را زن ــة عناص هم
ــيد، ماه و رود و رويش گياه را  ــان خورش ــت. انس مى پنداش
ــد؛ لذا تصور مى كرد كه آن ها هم زنده اند و روح دارند.  مى دي
اين زنده پندارى هر موجود تا ديرزمانى دوام داشت و شاعران 
ــنتى خيال انگيز و لطيف و  ــه آن را به عنوان س ــراى هميش ب
ــاعرانه پذيرفتند. تفاوت اين افسانه ها با افسانه هاى امروز،  ش
يك بعدى بودن آن هاست؛ زيرا انسان دورة زنده پندارى همه 

چيز را زنده مى پنداشت». (وحيديان كاميار، پيشين، 244)
اعتقاد به «توتم» نيز منشأ ديگرى براى آفرينش افسانه بود 
و چنان كه محققى گويد «حكايات و امثال قديمة مشرق كه 
ــجار سخن مى گويند و بعضى از آن ها  از زبان حيوانات و اش
را مظهر صفات خاصى مى شمارند، ظاهراً ناشى از توتميسم 
ــتان هاى الف ليله و ليله و  ــت؛ مثل داس ــتانى ايشان اس باس
حكايات كليله و دمنه و امثال لقمان، حكيم عرب، و فابل هاى 

ازوپ، غلام يونانى. (همان: 244 و 245)
ــم و توتميسم دو منشأ بسيار قديمى براى  بنابراين، آنى ميس
آفرينش افسانه اند و چون اعتقاد به اين دو ميان اقوام و قبايل 
وجود داشته، مى توان تصور كرد كه همة اقوام از ديرباز داراى 
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افسانه بوده اند. (همان: 245)
اعتقاد به تناسخ نيز نزد بعضى از اقوام موجب پيدايش در رواج 
ــتر افسانه شده است. مثلاً براى يك بودايى كه به تناسخ  بيش
اعتقاد دارد، خيلى آسان است كه خود را در جانوران و پرندگان 
و حتى جمادات ببيند؛ زيرا او مى پندارد كه زمانى خودش در 
ــاس تناسخ انسان شده است.  قالب جانور يا پرنده بوده و براس

(همان: 245)
ــانة حيوانات  ــع همة عواملى كه منجر به پيدايش افس در واق
شده اند، ناشى از قوة تخيل خارق العادة بشرى هستند؛ چون او 
با جهان درون خود بيگانه بوده، سعى مى كرده است با نيروى 
تخيل از جانوران يارى بگيرد و آن ها را هم مثل خود پندارد و 

عمل و رفتار خود را به آن ها نسبت دهد.
ــتان هاى اسطوره اى موجود نيز حيوان، آن هم حيوان  در داس
ذى شعور و سخنگو، حضور دارد و يارى كنندة قهرمانان انسانى 
ــمردن حيوانات در  ــمن اين قهرمانان است. مقدس ش يا دش
ــتان هايى ابتدايى و  اديان و ديگر ملل بى ترديد مبتنى بر داس

ــحرآميز دربارة آن  ــات اسطوره اى و س ن ا حيو
است. (تقوى، 1376، 99 و 100)

ــتان ها و حكايت هاى حيوانات  داس
ــكال مختلف  در دوره هاى طولانى به اش

ــدند. به تدريج،  ــل ش ــينه نق ــينه به س س
افرادى دريافتند كه از طريق اين حكايت ها 

مى توانند سخنان ناگفته اى را بگويند و معانى و 
تجربه هاى پيشينيان را به ديگران منتقل كنند، 

و چنين كردند.
ــت است،  امروز به موجب آثار مكتوبى كه در دس
ــى مى دانند كه  ــن فابل ها را فابل هاي ر قديمى تري د

ــده و معروف اند. سابقاً  ــتان و يونان باستان ساخته ش هندوس
ــتند و حتى معتقد بودند كه  هند را منبع اصلى فابل مى دانس
ــت ولى امروز  بناى فابل هاى يونانى هم بر فابل هاى هندى اس
فابل هاى قديم يونان را از فابل هاى هندى كه در دست است، 

قديمى تر مى دانند. (جمال زاده، 1352: 266-272)
با توجه به شباهت حكايت هاى بازمانده از هند و يونان، گروهى 
ــته اند  ــى را ابداع اقوام آريايى دانس ــكل ادب از محققان اين ش
ــر عالم انتقال يافته است. كاركرد  كه در مهاجرت ها به سراس
تعليمى اين حكايت ها بى ترديد در هندوستان رواج بيشترى 
داشته است و مى توان با توجه به اعتقاد هنديان در باب تناسخ 
ــت اما به طور  ــأ اين حكايت ها دانس و تعاليم بودا، هند را منش
كلى، محققان دربارة منشأ اين حكايت ها نظريات متفاوتى ابراز 

كرده اند.
گروه نخست هندوستان را خاستگاه افسانه هاى كهن دانسته اند. 
در اين ميان، دانشمندى به نام تئودور بنفى از آلمان، كه استاد 
ــانه هاى  ــأ اكثر افس ــت، منبع و منش ادبيات تطبيقى بوده اس
ــنن بودايى و هندى مى داند و معتقد است  عاميانه جهان را س
كه تمام قصه هاى عاميانه جهان از اين سرچشمه پديد آمده اند. 
همچنين گفته اند علت هاى اقتصادى و اجتماعى چندى باعث 
شده كه هند سرزمين كهن ترين افسانه هاى دنيا گردد. (تقوى، 

(103 :1376

ــتان هاى حيوانات  ــتين داس ــروه دوم معتقدند زادگاه نخس گ
يونان بوده است. مشهورترين نويسنده اى كه در غرب نامش با 
حكايت هاى حيوانات (فابل ها) همراه است، ازوپ يونانى است. 
ــته و حكايت هاى  ــم قبل از ميلاد مى زيس ازوپ در قرن شش
بسيارى از او باقى است. با اين حال، اگر به حكايت هاى ازوپ 
هم اكتفا كنيم مى بينيم كه از لحاظ تاريخى و شكل مكتوب بر 

انواع هندى تقدم دارند. (همان: 104)
ــتان هاى ادبى از مصر  ــه اين نوع داس ــوم معتقدند ك گروه س
ــتان به ادبيات هند و يونان راه يافته اند و اين را به استناد  باس
ــد (مانند پاپيروس  ــده اظهار كرده ان ــف ش پاپيروس هاى كش
داستان شير و موش) كه قدمت آن ها به قرن دوازدهم پيش از 

ميلاد مى رسد. (همان: 104)
شواهدى هم از رواج اين حكايت ها در ايران در دست است كه 

البته نسبت به آنچه دربارة هند و يونان گفته اند، اندك است.
اما گروه چهارم كه رأى آن ها صائب تر به نظر مى رسد، معتقدند 
كه تمام اين اقوام و ملل در شكل گيرى و رواج اين حكايت ها 
نقش داشته اند و شباهت هاى موجود بين حكايت هاى باقى مانده 

ــا  ــز چه بس ــتراك در تجربه و ني از مقولة توارد و اش
ــد؛ زيرا مبانى عاميانه و  مشاهده باش
اساطيرى اين حكايت ها خود حاكى 
از مردمى بودن آن هاست. بى ترديد، 
ــرون و اعصار اين حكايت ها  طى ق
ــرزمين هاى مختلف به اطراف  از س
ــت و در  ــده اس و اكناف عالم منتقل ش
هر سرزمينى به اقتضاى شرايط اجتماعى 
ــكال خاصى پذيرفته يا  ــى اش و دينى و سياس

تغييراتى كرده است. (همان: 105)
ــان مى دهد كه هر  تاريخچة حكايت هاى حيوانات نش
ــنفكران و  ــت، روش ــب بوده و اقتضا مى كرده اس زمانى مناس
ــمندان و اهل قلم از آن ها براى ابراز عقايد خود و انتقاد  انديش

نيش دار اجتماعى بهره گرفته اند. 
ــرق و  ــباهت پاره اى از اين قصه ها در فرهنگ ش ــدت و ش وح
غرب محقق است و شك نيست كه بعضى از آن ها نخست در 
بين اقوام خاصى به وجود آمده است و سپس از راه مهاجرت و 
مسافرت و در اثر رفت و آمد و صلح و جنگ آن اقوام با طوايف 
و اقوام ديگر به ساير نقاط جهان رفته است. (زرين كوب، نه شرقى 

نه غربى: 491)
ميزان شباهت اين داستان ها به يكديگر ماية حيرت و شگفتى 
ــت. اين شباهت گاه از اينجاست كه نويسنده و گوينده اى  اس
ــتانى را از گوينده اى ديگر يا از زبان عامه  چكيده و گزيدة داس
ــت.  گرفته اما در آن تصرف كرده و بدان روح تازه اى دميده اس
با اين همه، شباهت اين داستان ها همواره بدين گونه نيست و 
تحقيق موارد اخذ و اقتباس گاه چندان پوشيده و ناپيداست كه 
شباهت را جز به «توارد» حمل نمى توان كرد و ناچار بايد آن را 

به اشتراك در معانى منسوب داشت. (همان: 493)
ــان آن ها جانوران   ــتان ها كه  قهرم ــوارد اختلاف اين داس م
ــت كه هر داستان رنگ و بوى محيط  گونه گون اند، از آنجاس
ديگر را دارد. فيل بيشتر از هندوستان نشان مى دهد و شتر از 

ده 
زمان

ى با
ت ها

كاي
ت ح

باه
ا توجه به ش

ب

ققان 
از مح

روهى 
ن، گ

يونا
د و 

 هن
از

ريايى 
م آ

اقوا
را ابداع 

 ادبى 
اين شكل

سر 
سرا

ها به 
جرت 

مها
در 

د كه 
سته ان

دان

يافته است
تقال 

م ان
عال

ــحرآميز دربارة آن  ــات اسطوره اى و س ن ا حيو

ــدند. به تدريج،  ــل ش ــينه نق ــينه به س س
افرادى دريافتند كه از طريق اين حكايت ها 

مى توانند سخنان ناگفته اى را بگويند و معانى و 
تجربه هاى پيشينيان را به ديگران منتقل كنند، 

ــت است،  امروز به موجب آثار مكتوبى كه در دس

ــا  ــز چه بس ــتراك در تجربه و ني از مقولة توارد و اش

از مردمى بودن آن هاست. بى ترديد، 
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بيابان هاى عرب. (همان: 497)
به هر حال، اين رشته از داستان با ازوپ در غرب شروع شده 
ــت. وى در قرن ششم قبل از ميلاد مى زيسته اما پيش از  اس
او نيز از كسانى ياد شده است كه حكايت هاى حيوانات را در 
 ،(Hesiod) شعر و بيان خود به كار برده اند؛ از جمله هزيود
شاعر يونانى. هزيود در قرن هشتم پيش از ميلاد مى زيسته و 
او را پدر شعر تعليمى يونان دانسته اند. بعد از هزيود، از شاعر 
ــرى به نام ارخيلاخـوس (Archilachus) نام مى برند  ديگ
ــعارش  ــته و در اش ــه در قرن هفتم پيش از ميلاد مى زيس ك
از حكايت هاى حيوانات بهره مى گرفته است. (تقوى، پيشين: 

(104
ــخصيتى افسانه اى است اما از مطالب  ازوپ به زعم برخى، ش
ــخصيتى واقعى  ــن برمى آيد كه او ش ــرودت چني تواريـخ ه
ــت  ــت. ازوپ در روزگار آماسـيس، فرعون مصر، مى زيس اس
ــت. (تقوى، پيشين، 106) وى  ــامس اس و زادگاهش جزيرة س
ــت و او را الكن و گوژپشت  ــپس آزاد شده اس برده بوده و س

دانسته اند. (جمال زاده، 1352: 800- 802)
ــناس ديگرى كه پس از ازوپ در  چهرة سرش

ــرودن  مغرب زمين به گفتن و س
ــهرت  ش ــانه ها  افس ــن  اي
ــوى  يافته، لافونتن فرانس
ــت. لافونتن علاوه بر  اس
كه  مختلفى  متن هاى 
ــانة ازوپ در  به نام افس

دست داشته، با متن هاى 
ــرقى از جمله ترجمه هاى  ش

ــنا بوده است.  كليله و دمنه آش
ــوار به ويژه، ترجمة حسين واعظ كاشفى به نام  «ان

سهيلى» كه در سال 1642 م به فرانسه منتشر شد. با اين حال 
ــورهاى مختلف گردآورى و  پيش از لافونتن نيز آثارى در كش
نگاشته شده كه برخى از آن ها در قرون وسطى شهرت خاصى 
يافت. به تدريج اين داستان ها تكامل بيشترى يافت به صورت 
حماسه هاى طنزآميزى دربارة حيوانات درآمد و يكى از وسايل 
انتقاد و سياسى و اجتماعى در قرون وسطى شد. (تقوى، پيشين: 

(108
ازجمله كسانى كه به تقليد از افسانه هاى ازوپ پرداختند و در 
ــى و اجتماعى به كار  اصل آن حكايت ها را براى اغراض سياس
ــخصى اسكاتلندى به نام رابرت هنريسون (1516-  بردند، ش

1430 م) است. (همان: 109)
در كشورهاى ديگر چون روسيه، انگلستان، آلمان و... نيز كسانى 
ــتن اين حكايت ها شهرت دارند. در روسيه  به سرودن و نگاش
ايـوان انـدره ويچ كريلـوف (1844- 1769 م) در اين زمينه 
ــيار دارد (همان: 109). در مقايسة كريلوف روسى  ــهرت بس ش
ــوى گفته اند كه لافونتن بسيارى از فابل هاى  و لافونتن فرانس
ــازهاى قديم و از جمله ازوپ يونانى و بيدپاى  خود را از فابل س
ــت. در صورتى كه كريلوف  و احيانا از لقمان حكيم گرفته اس
عموماً مالك مطلق فابل هاى خويش به شمار مى رود و از كسى 

عاريت نگرفته است. (جمال زاده، 1354: 282-279)

ــتان  ــه قرن اختلاف و تأخير با آثار يونانى، در هندوس با دو س
ــكريت و  متون و آثارى به زبان هاى مختلف چون پالى، سنس
ــخه هاى متعددى از آن – عمدتاً از  ــد كه نس غيره تدوين ش
ــت است. در مجموعه آثارى كه به حكايت  پنجاتنترا- در دس
ــان ها و  ــتان انس ــكل داس حيوانات اختصاص يافته، هر دو ش
حيوانات بدون امتياز از هم آمده، يعنى فرقى بين حكايت هاى 
با شخصيت هاى انسانى و حكايت هاى حيوانى قائل نشده اند. 

(تقوى، پيشين: 111)
ــورهاى مختلف اين قاره كسان زيادى به تدوين  در اروپا و كش
 John) ــى ــا پرداخته اند. جان گ ــن حكايت ه ــى اي و بازنويس
 Gotthard) ،ــتان لسينگ Gay، 1732- 1685 م) در انگلس
 Pignotti) ــان، پيگنوتى lessing، 1781- 1729 م) در آلم
1812-1719 م) در ايتاليا، دون يوان مانوئل (1791- 1750) 
در اسپانيا، ياكوب كاتس (Yachobcats) در هلند، گيلبنورگ 
ــوئد از مشهورترين نويسندگان  (G.Fde Gyllenborg) در س
حكايت هاى حيوانات هستند. حتى در قرون اخير اين نوع ادبى 
به عنوان ابزارى كارآمد در مطرح ساختن انتقادهاى 
ــى و اجتماعى مورد استفاده قرار  سياس
گرفته است. اين داستان ها به عنوان 
يك شكل ادبى آثار متعددى را در 
ادبيات جهان شامل مى شوند. كتاب 
ــگل (1894) از روديارد كيپلينگ  جن
ــاى زمان ما  (Rudyard Kipling)، فابل ه
 (James trubers) (1940) از جيمزتروبـر
اورول  ــورج  از ج و مزرعـة حيوانـات (1945) 
ــهورترين فابل هاى بلند  (George Orwell) از مش

هستند. (همان: 110 و 111) 
در ميان عرب زبانان نيز آثار مختلفى به اين شيوه براى مطرح 
ــاختن ديدگاه هاى سياسى و اجتماعى و مبارزه با استعمار  س
ــوان به «خروس جنگى و مرغ  ــكل گرفت كه از جمله مى ت ش

محلى» از احمد شوقى اشاره كرد. (همان: 111)
در متون قديم و آثار مذهبى هم وجود حيوانات و داستان هاى 
آن ها مشهود است؛ ازجمله در تعليمات اوستا دربارة سگ، گاو، 
ــب و... . در تورات و انجيل هم دربارة بعضى از  ــفند، اس گوس
ــخنانى مى يابيم  حيوانات خواه به صورت تمثيل يا غير آن، س
ــان و حيوان موجود  ــباتى كه بين انس كه دلالت دارد بر مناس

بوده است.
در كلام االله مجيد هم در سوره هايى از قبيل «البقره»، «الانعام»، 
«النحل»، «النمل»، «العنكبوت»، «البروج» و «الفيل»، و نيز در 
«طير ابابيل» و «سگ اصحاب كهف» و جز آن آيات و اشاراتى 
آمده است كه همه از نقش حيوانات در زندگانى انسانى حكايت 

مى كند. (جمال زاده، 1352: 266- 272)
        دنباله مطلب در وبگاه نشريه

حكايت هايى كه از زبان حيوانات بيان 

مى شوند، در ادب ما عنوان و نام خاصى 

ندارند و در متون و آثار متعدد ما با نام هاى 

متعددى از جمله حكايت، تمثيل و مثََل، 

داستان، افسانه و گاه قصه ناميده مى شوند

ــناس ديگرى كه پس از ازوپ در  چهرة سرش
ــرودن  مغرب زمين به گفتن و س

ــهرت  ش ــانه ها  افس ــن  اي
ــوى   فرانس
ــت. لافونتن علاوه بر  اس
كه  مختلفى  متن هاى 

به عنوان ابزارى كارآمد در مطرح ساختن انتقادهاى 
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مقدمه 
الف. فردوسـى: حكيم ابوالقاسم فردوسى (411- 329 ه. ق) 
بزرگ ترين شاعر حماسه سراى ايران است. براساس روايت چهار 
ــى از لحاظ نزديكى به دوران  مقاله، كه كهن ترين منبع تاريخ
حيات حكيم به شمار مى رود، فردوسى از خاندان دهقانان ايرانى 

و از اهالى دهكدة باژ از ناحية طابران طوس بود. 
بزرگ ترين شاهكار او شاهنامه است كه با وجود گذشت سال ها، 
ــمان زبان و ادب فارسى  ــندى پرافتخار بر فراز آس همچون س
مى درخشد. او با نگارش اين كتاب ارزنده و عظيم، هويت ملى 
ايرانيان را به آن ها باز شناساند و زبان شيرين فارسى را نه تنها 
ــيد.  از انحطاط نجات داد بلكه به آن اعتبار و رونق وافرى بخش
اساس شاهنامه نويسى، يعنى توصيف زندگى شاهان و پهلوانان 

ايران، به روزگاران باستان ايران باز مى گردد.
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الف. فردوسى: روزى رستم به قصد شكار از مرز گذشت و وارد 
خاك توران شد، گورى شكار كرد و خورد، سواران تورانى رخش 
ــتم در جست وجوى رخش به سوى سمنگان  او را ربودند. رس
ــمنگان از او استقبال گرمى به عمل آورد و وعده  رفت. شاه س
داد كه رخش را مى يابد. نيمه شب تهمينه، دختر شاه سمنگان، 
ــق خود به او سخن  ــاند و از عش ــتم رس خود را به خوابگاه رس
گفت. آن ها با هم ازدواج كردند. زمانى كه رستم تهمينه را ترك 
مى كرد، مهره اى به او داد تا در آينده سبب شناسايى فرزندشان 
گردد. چندى بعد، سهراب متولد شد. زمانى كه او دانست پدرش 
ــتم است، تصميم گرفت به ايران برود، كيكاووس را بركنار  رس
كند و رستم را به جاى او بنشاند. سپس به توران بيايد و خود به 

جاى افراسياب بر تخت بنشيند.
افراسياب وقتى شنيد كه سهراب مى خواهد به جنگ كيكاووس 
ــپاهى  گران به فرماندهى هومان و بارمان نزد سهراب  برود، س
فرستاد و به دو سردار خود سفارش كرد كه مانع شناسايى پدر 
و پسر شوند تا پس از آنكه رستم به دست سهراب كشته شد، 

سهراب را نيز در خواب از پا درآورند. 
سهراب به ايران حمله مى كند. هجير نگهبان دژ سپيد در ناحية 
ــهراب مى جنگد و اسير مى شود. سپس گردآفريد  مرزى، با س
ــاران دژ را ترك مى كند. براى  ــهراب مى جنگد و همراه ي با س
ــتند كه سپاه توران به سركردگى تازه  كيكاووس پيام مى فرس
ــت. گيو به زابل مى رود تا رستم  جوانى به ايران حمله كرده اس
ــتم با چند روز تأخير نزد  ــهراب فرا خواند. رس را به نبرد با س
كيكاووس مى آيد. كيكاووس كه از تأخير رستم خشمگين است، 
ــتور مى دهد رستم و گيو را بر دار كنند. رستم خشمگين  دس
مى شود. كيكاووس كه پشيمان شده است، گودرز را از پى رستم 

مى فرستد و او با تدبير، رستم را بازمى گرداند.
سپاه ايران و توران در برابر هم صف آرايى مى كنند، رستم شبانه  (از نظر ساختار روايى و داستانى)

ــى پس از نعت خداوند، توصيف دانش و  ــاهنامه، فردوس در ش
خرد و مدح پيامبر اسلام(ص) و يارانش از كيومرث آغاز مى كند 
و پس از يادكرد شرح زندگى پنجاه پادشاه داستانى و تاريخى 
ــران آنان كتاب خود را با  ــالات و رزم و بزم پهلوانان و وزي و ح
شرح شكست يزدگرد سوم ساسانى و فتح ايران توسط اعراب 
به پايان مى رساند. داستان پادشاهى منوچهر و بيان آغاز تمدن 
ــام، زال، رستم، نوذر،  ــر، ضحاك، كاوه آهنگر، فريدون، س بش
افراسياب، جنگ هاى ايرانيان و تورانيان، كيكاووس، هفت خوان 
رستم، سهراب، سياوش، كيخسرو، بيژن و منيژه، ظهور زرتشت، 
ــكندر و اشكانيان و ساسانيان هر يك از داستان هاى بسيار  اس
زيبا، شيرين و جذاب شاهنامه است كه خواننده را به عمق تاريخ 
ملى و حماسى ايران مى برند و غرور و افتخارات بزرگ ايرانيان 

را به آنان بازمى شناسانند.
ب. متيو آرنولد: متيو آرنولد از شعرا و نويسندگان مشهور قرن 
ــيارى از معاصران خود  نوزدهم انگليس است كه برخلاف بس
وسعت نظر و ديد جهانى گسترده اى داشت و به ويژه به ادبيات 

شرق علاقه اى خاص پيدا كرده بود.
متيو آرنولد در سال 1822 در انگلستان به دنيا آمد. او كه معتقد 
به اصول واقع پردازى در شعر بود، سروده هايش با نوعى بدبينى 
رمانتيك آميخته است. آرنولد به اشعار حماسى فارسى عشق 
ــت. «سهراب  ــال 1888 در ليورپول درگذش مى ورزيد. او در س
و رستم» يكى از مشهورترين آثار اوست كه با الهام از شاهنامة 
فردوسى سروده شده و آرنولد اغراض شاعرانة خود را در لابه لاى 

آن بيان كرده است. 

1. خلاصة داستان در دو اثر 
ــتر موضوع، ابتدا خلاصة داستان را بر مبناى  براى وضوح بيش

پردازش فردوسى و آرنولد ذكر مى كنيم.
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ــهراب را از نزديك  با لباس تورانيان به ميان آن ها مى رود و س
ــته پدر و پسر را به هم  ــى كه مى توانس مى بيند. زند تنها كس
بشناساند، ناخواسته كشته مى شود. جنگ تن به تن بين رستم 
و سهراب درمى گيرد. زمانى كه هر دو از شكست دادن يكديگر 
ــده اند، به سپاه ديگرى حمله مى كنند و بسيارى از  درمانده ش

ايرانيان و تورانيان را مى كشند. 
روز ديگر دو پهلوان كشتى مى گيرند. وقتى سهراب رستم را بر 
زمين مى زند و مى دهد سرش را با خنجر از تن جدا كند، رستم 
مى گويد در آيين ما كشتن در نخستين نبرد رسم نيست. پس 
ــهراب او را رها مى كند. بار ديگر رستم و سهراب به كشتى  س
گرفتن مى پردازند و اين بار رستم سهراب را بر زمين مى زند و با 

خنجر پهلوى او را مى درد. 
ــى پيدا مى شود و به رستم خبر  ــهراب به او مى گويد: «كس س
ــته اى، آن وقت رستم تو را خواهد  مى برد كه تو فرزند او را كش
ــتم از او  ــت.» رس يافت و به خون خواهى من تو را خواهد كش

مى پرسد: «چه نشانه اى از رستم دارى؟» 
ــهراب بازوبندش را به رستم نشان مى دهد و از او مى خواهد  س
ــواران توران امان بدهد. رستم كسى را نزد كيكاووس  كه به س
ــتد تا براى درمان فرزندش، سهراب، نوشدارو بفرستد.  مى فرس
كيكاووس از ترس آنكه با زنده ماندن سهراب آن دو او را از تخت 
ــان  ــدارو خوددارى مى كند و بدين س به زير آورند، از دادن نوش

سهراب مى ميرد.
ــتم دربارة  ــهراب و رس ب. آرنولـد: حدود 109 مصراع آغاز س
ــت و اختصاص دارد به  ــهراب و پيران ويسه اس گفت وگوى س
ــهراب كه در آن سوى جيحون با  پند و اندرز دادن پيران به س
هم سخن مى گويند. افراسياب از سهراب مى خواهد كه با پيران 
ويسه همكارى كند و خود را فرزند او بداند ولى سهراب در پى 

يافتن پدرش است.
سپاه تاتار به فرمان هومان از خيمه ها بيرون مى آيند. پيران ويسه 
به فرود مى گويد: دلاورى بيايد و با سهراب نبرد تن به تن كند. 
فرود با گودرز، فريبرز و ساير فرماندهان ايران رايزنى مى كند تا 

رستم اين امر را بپذيرد.
رستم مى پذيرد تا از طرف كيخسرو، ناشناخته با سهراب پيكار 
كند. از مصراع 310 تا 345 سهراب و رستم يكديگر را ارزيابى 
مى كنند و رستم جوانى و لاغرى سهراب را به رخ او مى كشد. 
ــهراب مى خواهد كه تاتار را رها كند و به ايران  همچنين از س

بيايد و پسر او باشد. 
سهراب حدس مى زند كه او رستم است ولى رستم هويت خود 
ــوند و زورآزمايى  ــد. آن دو با هم درگير مى ش ــاش نمى كن را ف
ــود ولى رستم او را  ــهراب دلش براى او نرم مى ش مى كنند. س
دختر مى خواند و به نبرد تحريكش مى كند. در هنگام نبرد رستم 
فرياد برمى آورد: «رستم». سهراب آن فرياد را مى شنود و در نبرد 

سست مى شود و نيزة رستم پهلويش را مى شكافد.
«سپس رستم سر بلند كرد، چشمان سهمناكش 

خيره شد و نيزة هراس انگيز خود را بالا برد و به جنبش درآورد
و فرياد كرد «رستم!». سهراب اين بشنيد،

حيران شد و گامى به پس رفت 
و مژگان زنان در پيكرى كه پيش مى آمد خيره شد.

آن گاه سرگشته بر جاى ايستاد، 

و سپرى را كه پناهش بدان بود، از دست رها كرد و نيزه پهلويش 
را دريد.» (سطر 520- 514)

آرنولد در اين بخش داستان با خبر دادن از نشان سيمرغ داستان 
را غم انگيزتر مى كند. داستان با سخن گفتن رستم و سهراب و 
ــپردن سهراب ادامه مى يابد و با توصيف رود  طريقة به خاك س

جيحون پايان مى پذيرد.
«جيحون در نهايت

به دريا، خانة درخشان و پهناور خويش فرو مى ريزد، 
خانه اى روشن و آرام 

كه از ژرفناى آن اختران سر و تن شسته 
بالا مى آيند و بر درياى آرال مى تابند.» (سطر 892- 888)

چنان كه ديده مى شود، روايت فردوسى مفصل تر و جامع تر است 
و چندين صحنة مشخص دارد: رفتن رستم به شكار، گم شدن 
رخش و رفتن به سمنگان، آشنايى با شاه سمنگان و دخترش 
ــتم و تهمينه و سفارش دربارة فرزندى كه  تهمينه، ازدواج رس
متولد خواهد شد، تولد سهراب و جست وجوى پدر، لشكركشى 
سهراب به ايران و نبرد با هجير و گردآفريد، رفتن پهلوانان ايران 
به جست وجوى رستم، نزاع رستم و كيكاووس، رفتن رستم براى 
ــهراب، نبرد رستم و سهراب، كشته شدن  شناسايى اردوى س

سهراب و شناختن همديگر و به جست وجوى نوشدارو رفتن. 
آرنولد روايت خود را از سخن گفتن سهراب و پيران آغاز مى كند 
و سپس به لشكركشى سهراب به ايران مى پردازد، نبرد رستم و 

سهراب نيز بخش اصلى ديگر روايت آرنولد است.
ــى از روايت فردوسى را اقتباس كرده و با  بنابراين، آرنولد بخش
ــت. در  ــه آن، اغراض خود را مطرح كرده اس ــر و بال دادن ب پ
ــخصيت غالب در روايت، رستم است  كار فردوسى عنصر و ش
ــتان مطرح مى شود ولى در اثر آرنولد  و سهراب در ضمن داس

محوريت روايت با سهراب است و روايت حول او مى چرخد.

2. شباهت ها و تفاوت ها در دو روايت مورد بحث 
در مقايسة دو روايت مورد بحث هم شباهت هايى ديده مى شود 
و هم تفاوت هايى، كه در اينجا به برخى از شباهت ها و تفاوت ها 

مى پردازيم. 

الف. شباهت ها 
1. دخيل دانستن سرنوشت 

2. درخواست امان براى تورانيان يا تاتار
3. كشته شدن سهراب به دست رستم (پسر به دست پدر)

4. برترى اولية سهراب و نيرنگ رستم
ــبت (پدرى و  ــه وجود ارتباط و نس ــر دو ناخودآگاهانه ب 5. ه

فرزندى) پى بردن
6. درگيرى رستم و پادشاه 

7. بردن جسد سهراب به زابلستان.

ب. تفاوت ها
1. آرنولد اصل پيام را حفظ كرده ولى در ذكر جزئيات و توصيف 

صحنه و فضاى داستان مستقل عمل كرده است؛
2. بار اخلاقى شاهنامه از سهراب و رستم بيشتر است؛

3. تفصيل فردوسى بيشتر از آرنولد است (1050 بيت در برابر 
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كنشگران دو روايت در چارچوب نظرية گريماس 

متيو آرنولدفردوسىكنشگرها

افراسيابافراسيابفرستنده

سهراب، افراسياب، تهمينه، تاتارسهراب، افراسياب، تهمينه، تورانيانگيرنده

سهرابسهرابفاعل

يافتن رستميافتن رستممفعول

تهمينه، هامان، بارمان، تورانيان و ياريگر
ساير پهلوانان تورانى

پيران ويسه، تاتار، سيمرغ و ساير 
پهلوانان تاتارى

كيكاووس، رستم، گردآفريد، هجير، رقيب
كژدهم

كيخسرو، رستم، فرود، گودرز، 
فريبرز

892 مصراع)؛ 
4. كوتاه شدن داستان در اثر آرنولد؛ به گونه اى كه موضوعات زير 
ــده است: توصيف رشد و نمو سهراب، تفصيل  در آن مطرح نش
ــارت هجير، نبرد گردآفريد،  ــهراب به ايران، اس لشكركشى س

دعوت كاووس از رستم، طلب نوشدارو و... ؛
5. در اثر آرنولد سهراب و رستم بدون مقدمه وارد رزم مى شوند. 
ــبت داده شده و سردار سپاه  ــرو نس نبرد آن دو به دورة كيخس
ايران، فرود، معرفى شده است كه در شاهنامه چنين نيست. در 
اين اثر پيران ويسه، سردار تاتار (به جاى تورانيان) دانسته شده 
ــت. آرنولد براى سهراب جنگ هاى ديگرى را نيز برشمرده  اس

است؛ در حالى كه در شاهنامه اين اولين نبرد اوست.
6. سهراب فردوسى تنومند و قوى پيكر است ولى سهراب آرنولد 

نازك اندام.
7. آذربايجان به جاى سمنگان مطرح شده است.

ــتة داستان را حفظ كرده ولى به آن رنگ و بوى  8. آرنولد هس
اروپايى و غربى داده است. 

9. آرنولد در منظومة خود زمان نبرد را - كه در شاهنامه دو روز 
است - مختصر و منحصر به يك روز كرده است. 

10. آرنولد عقيده دارد كه تهمينه از بيم از دست دادن سهراب 
به رستم وانمود مى كند كه فرزند آن ها دختر است نه پسر اما 
در شاهنامه، رستم از وجود سهراب خبر دارد ولى او را كودكى 

بيش نمى داند و گمان نمى برد كه او مرد نبرد باشد.
ــت  ــباهت ها و تفاوت ها، اثر آرنولد تقليدى اس با وجود اين ش
آزاد از متن فارسى؛ يعنى داستان با نبردى كه به كشته شدن 
سهراب مى انجامد، آغاز مى شود و آن گاه است كه رفتن رستم 
به سرزمين سمنگان و مهمان شدن او در قصر پادشاه و آمدن 
ــق آن دو توصيف مى شود. غم انگيزترين بخش  تهمينه و عش
ــتان گريستن تهمينه بر مرگ فرزند است كه از اثر آرنولد  داس

حذف شده است.
ــت كه آرنولد قهرمان خود را  ــتان اين اس تفاوت عمدة دو داس
بيشتر از فردوسى قربانى سرنوشت جلوه مى دهد؛ در حالى كه 
در شاهنامه ترس و مكر و رياى انسان ها نقشى عمده در فاجعه 
ــوى ديگر، آرنولد بيشتر از فردوسى به نقش عناصر  دارند. از س

طبيعت در منظومة خود تكيه مى كند.

3. نظرية روايت شناسى گريماس و دو روايت مورد بحث 
ــتين كسانى بودند كه  ــت ها يا صورت گرايان از نخس فرماليس
ــد. آن ها در  ــاختارهاى روايى پرداختن ــه مطالعة روايت و س ب
ــف قواعد و فرمول هايى بودند كه ساختار داستان ها  صدد كش
ــاس آن ها، بررسى كنند. همچنين ادبيات را به صورت  را براس
علمى و رياضى وار مورد توجه قرار دادند. فرماليست ها همان طور 
ــاختار زبانى، جملات را به اجزاء قابل  كه در عرصة مطالعات س
تحليل و تكواژها تجزيه مى كردند، در بررسى داستان ها نيز از 
ــف الگوهايى خاص بودند.  طريق تجزيه و تحليل به دنبال كش
ــاس، تئودورف ژنت و  ــاختارگرايانى نظير گريم بعد از آن ها س
برمون به مطالعة روايت و ساختارهاى آن پرداختند. در اين نوع 
ــتان زياد توجه نمى شود؛ زيرا  تحليل به جزئيات و عناصر داس
غرض پژوهشگر كشف الگوها و بن مايه هاى زنجيره اى مشترك 
داستان هاست. «از نظر تئودورف، همچون گريماس و ديگران، 
ــت از امكانات زبانى كه به طريقى  روايت صرفاً مجموعه اى اس
خاص براساس مجموعه اى از قواعد ساختاربندى زبردستورى 

يك جا جمع آمده اند.» (اسكولز، 1383: 160)
ــناخت  ــرداس جوليوس گريماس (1992- 1918) در ش آلژي
ــاختارهاى روايت، نوآورى هايى كرده است. او از نظر مبانى  س
ــوى ديگر به  ــت و از س ــى متمايل اس ــرى به نشانه شناس فك
ــاختارگرايى فرانسه وابستگى نظرى دارد. گريماس ساختار  س
ــان مى داند و  ــاختار گرامرى زب ــيار نزديك به س روايت را بس
داستان ها را با وجود تفاوت هايشان متأثر از يك الگو و ساختار 
ــتور  ــت، دس ــد، «آنچه براى گريماس حائز اهميت اس مى ياب
زيربنايى و سازندة روايت هاست نه متن هاى منفرد. علاوه بر اين، 
ــتور روايت نيز مانند دستور زبان  گريماس اعتقاد دارد كه دس
ــت. تلاش براى يافتن توصيفى از دستور روايت ها  محدوده اس
ــاختارگرايى محسوب مى شود.»  از جملة مهم ترين اقدامات س
(گرين و لبيهان، 1383: 110) اين الگوى ساختارى فراگير علاوه 
بر قصه و داستان ساير ساختارهاى روايى را نيز در بر مى گيرد؛ 
ــا بهره گيرى از تحليل معناى  ــت كه ب «هدف گريماس آن اس
ساخت جمله، به دستور زبان جهانى روايت دست يابد.» (سلدن، 

(144 :1384
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آرنولد بخشى از روايت 

فردوسى را اقتباس كرده و با 

پر و بال دادن به آن، اغراض 

خود را مطرح كرده است
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چكيده 
يـن  ا ر د

مقالـه، پـس از 
مختصـر  اشـاره اى 

درمورد مكتب رمانتيسم 
و اصـول آن و نيـز معرفـى 

شـهريار، به عنـوان شـاعرى كه 
برخـى از آميزه هـاى ايـن مكتـب را 

متناسب با سرشت شعر فارسى مى دانسته 
و آن را در شـعر خويـش بـه كار برده اسـت، 

چگونگى بازتاب جلوة «بازگشـت نوسـتالژيك به 
گذشته» در شـعر وى، زيرعنوان هاى «نقد مظاهر و 
پيامدهاى تمدن جديد و آرزوى بازگشـت به دوران 
ماقبل مدرنيسم»، «بازگشت به طبيعت»، «بازگشت 

به دوران كودكى» و «روستايى» بررسى مى گردد. 
درمورد پيشـينة تحقيـق بايد گفت دربـارة مكتب 
رمانتيسـم مطالبى در كتب مختلـف از جمله كتاب 
ادبـى»  رضـا سيدحسـينى، «سـير  «مكتب هـاى 
رمانتيسـم در غرب» از مسـعود جعفرى، «فرهنگ 
اصطلاحات ادبى» از سـيما داد و چندين كتاب ديگر 
آمده اسـت. درمورد تأثير اين مكتب بر شعر شهريار 
نيـز به صورت خـاص، مقاله اى با عنـوان «جلوه هاى 
رمانتيسـم در شـعر شـهريار» از باقر صدرى نيا، در 
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انسانى تبريز به چاپ 
رسيده ليك درمورد بازگشت نوستالژيك به گذشته 
در شـعر شـهريار، كتاب و مقالة خاصى نوشته نشده 

است. 
كليدواژه هـا: رمانتيسـم، نقـد تمـدن، بازگشـت به 

طبيعت، بازگشت به كودكى، روستاستايى



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

23

ـار 
/به

مارة3
ش

232323
رشد آموزش

نوستـالـــــژى در شعـــــر شهريار

 مقدمه 
رمانتيسم به جنبشى در ادبيات، سياست، هنر و فلسفه اطلاق 
ــل قرن نوزدهم  ــر قرن هيجدهم و اواي ــردد كه در اواخ مى گ
ــت.  به وجود آمد. اين مكتب، داراى اصول و مبادى خاصى اس
ــم و اصول آن  ــتين وجه مشخصة آن، تضاد با كلاسيس نخس
ــت. مضمون هاى شاخص اين مكتب عبارت اند از: توجه به  اس
احساسات و هيجانات فردى، طغيان بر ضد قواعد شعرى، نقد 
ــت به دوران ماقبل مدرنيسم، بازگشت  مظاهر تمدن و بازگش
به دامن طبيعت، روستاستايى، بازگشت به كودكى، و رويكرد 

شهودى به دين. 
ــرافى و ضد فئودالى رمانتيك ها با حال و  از آنجا كه صبغة اش
هواى ايران در آخرين دهه هاى قرن سيزدهم هماهنگى داشت، 
بنابراين، عرصة جولان رمانتيسم به معناى واقعى در ايران بعد 
از مشروطيت است. اين مكتب با «افسانة» نيما باليد و با آثار 
رمانتيك هاى بزرگى مانند خانلرى، مشيرى و گلچين گيلانى 

به اوج خويش رسيد. 
ــرود و در آن از شيوة  ــانه» را س وقتى نيما منظومة بلند «افس
روايى و نمايشى و مكالمه اى براى بيان مفاهيم عاشقانه استفاده 
ــيارى تحت تأثير او به نوجويى و تجددطلبى در شعر  كرد، بس
ــاعران، شهريار بود.  اعتقاد و علاقه پيدا كردند. يكى از اين ش
«وى با آثار برخى از رمانتيك هاى جهان نيز به وسيلة نيما آشنا 
ــت؛ از جمله «اهريمن» اثر لرمانتف، شاعر رمانتيك  شده اس
ــعر رمانتيك مى نامد، با  ــهريار آن را عروس ش روس، را كه ش
معرفى نيما به مطالعه گرفته است» (صدرى نيا، 1382: 137). 

خود وى چنين مى سرايد: 
نخست شعر كز اين در سزاى سرمشقى است 
اگر درست بخواهى «سه تابلو»ى عشقى است 

سپس خلاصه رمانتيك سبك ثانى ماست
كه نقش روشن آن در «افسانه» نيماست

(شهريار، 1379: 84) 
آرى، شهريار با تأمل در افسانة نيما و سه تابلوى ميرزادة عشقى 
ــى آشنا شد و  ــعر فارس ــم و كاربرد آن در ش با اصول رمانتيس
ــاعرانه اش پديدار گشت. او خود  ــة ش تحولى در روح و انديش

به صراحت تأكيد مى كند كه: 
بلى فسانة نيما مرا دگرگون كرد 

از آن سپس قلمم را به خويش مديون كرد 
(همان: 85)

ــاعران سنت گرايى است كه در عين پيروى از سبك  وى از ش
ــتعداد شعرى  ــته، خود نيز از ذوق و اس ــاعران بزرگ گذش ش
خاصى برخوردار بوده اند. در نتيجه، گاه اشعارى سروده اند كه 
مى توان براى آن ها در كنار آثار و اشعار بر جاى مانده از شاعران 
ــاب و كتاب جداگانه اى باز كرد. (حسين  بزرگ گذشته، حس

پورچافى، 1384: 55) 
با توجه به اينكه رگه هايى از اصول و مبادى مكتب رمانتيسم 
در شاعران معاصر، از جمله شهريار، وجود دارد، شناخت آن در 
ــى يك ضرورت است.  قرن معاصر براى جويندگان ادب فارس
اين مقاله عهده دار بررسى اجمالى ويژگى بازگشت نوستالژيك 

به گذشته در شعر شهريار است. 

بازگشت نوستالژيك به گذشته 
ــرى رمانتيك، گرايش  ــى از ويژگى هاى رويكرد ادبى- هن يك
ــرده حال و  ــودايى و افس ــخصيت هاى س به تصوير كردن ش
ــبت  ــرت زدگى نس توصيف نحوى حس وحال معطوف به حس
به گذشته هاست. رمان نويسان رمانتيك اگرچه محصول تفكر 
ــب جهان بينى عصر  ــر جريان غيرغال ــدن مدرن و مظه و تم
روشنگرى هستند، ميل غريب و حسرت بارى به فضاى قرون 
ــرقى دارند. البته مشرق زمين  ــطايى و در برخى موارد ش وس
ــيم مى كنند، ماهيتاً با  ــطايى كه رمانتيك ها ترس يا قرون وس
واقعيات تاريخى - فرهنگى اين ادوار و تمدن ها تفاوت دارد و 
آنچه رمانتيك ها تصوير مى كنند، بيشتر محصول خواست ها و 
خيالبافى ها و تخيلات خود اين نويسندگان است. شخصيت ها 
و قهرمانان آثار رمانتيك اساساً افرادى سودايى و افسرده حال 
و دلتنگ اند كه ميلى بيمارگونه به  تنهايى و مكان هاى ويرانه 
ــخصيت  ــت رفته دارند. درواقع، ش و «روزهاى خوش» از دس
ــتان هاى رمانتيك تا حدودى  تيپيك (Typic) قهرمانان داس
شبيه تيپ «شخصيت افسرده» در روان شناسى مرضى مدرن 

مى باشد. (زرشناس، 1386: 137)
از آنجا كه شهريار فردى انزواطلب و خلوت گرا بوده و از طرفى 
تحت تأثير اصول و مبادى رمانتيسم قرار گرفته است، مى توان 
جلوه هاى بازگشت نوستالژيك به گذشته را در جاى جاى ديوان 

او در مقوله هاى زير مشاهده كرد. 
مظاهر و پيامدهاى تمدن جديد و آرزوى بازگشـت به دوران 

ماقبل مدرنيسم 
ــى از جلوه هاى  ــهريار درمى يابيم كه يك ــعار ش با تأمل در اش
ــته، نقد مظاهر و پيامدهاى  ــتالژيك به گذش ــت نوس بازگش
ــم است. از  ــت به دوران ماقبل مدرنيس تمدن جديد و بازگش
ــد از زمان «حال» و ناكامى ها،  نظر رمانتيك ها به هر حال باي
ــرخوردگى ها فرار كرد؛ فرار به رؤيا، فرار  دلتنگى ها، اندوه و س
ــته، فرار به سرزمين هاى دور، بازگشت نوستالژيك به  به گذش

دوران ماقبل مدرنيسم، به نوعى فرار از «حال» است. 
تمدن جديد و دستاوردها و پيامدهاى آن از منظرهاى گوناگون 
مورد نقد قرار گرفته است. اين ديدگاه ها را مى توان به دو دسته 
ــت در عين حال كه كليت تمدن  ــيم كرد؛ ديدگاه نخس تقس
ــريت ارج مى نهد، آن را  ــتاورد بزرگ بش جديد را به عنوان دس
ــائبه و نقص مبرّا نمى داند و با چنين دريافتى به نقادى و  از ش
ــاى زيان بار آن مى پردازد، اما ديدگاه  وجوه ناميمون و پيامده
دوم نه تنها مزيتّى در تمدن جديد نمى يابد بلكه آن را ويرانگر 
مبانى ارزش ها و تباه كنندة اصالت ها و سنت هاى اعصار گذشته 
مى داند. پيروان اين ديدگاه - كه رمانتيك ها نيز از جملة آنان اند 
- بر اين عقيده اند كه زيان مدنيت نوين بيش از نفع آن است. بر 
اثر رواج مظاهر اين تمدن، بهشت سرشار از عصمت و آرامش 
و امن و ايمان گذشته جاى خود را به دوزخى دردخيز سپرده 
و شرنگ آن كام بشريت را تلخ كرده است. (صدرى نيا، 1382: 
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به اوج خويش رسيد. 
ــرود و در آن از شيوة  ــانه» را س وقتى نيما منظومة بلند «افس
روايى و نمايشى و مكالمه اى براى بيان مفاهيم عاشقانه استفاده 
ــيارى تحت تأثير او به نوجويى و تجددطلبى در شعر  كرد، بس
ــاعران، شهريار بود.  اعتقاد و علاقه پيدا كردند. يكى از اين ش
«وى با آثار برخى از رمانتيك هاى جهان نيز به وسيلة نيما آشنا 
ــت؛ از جمله «اهريمن» اثر لرمانتف، شاعر رمانتيك  شده اس
ــعر رمانتيك مى نامد، با  ــهريار آن را عروس ش روس، را كه ش

معرفى نيما به مطالعه گرفته است» (صدرى نيا، 
خود وى چنين مى سرايد: 

نخست شعر كز اين در سزاى سرمشقى است 
اگر درست بخواهى «سه تابلو»ى عشقى است 

سپس خلاصه رمانتيك سب
كه نقش روشن آن در «افسانه» نيماست

(شهريار، 
آرى، شهريار با تأمل در افسانة نيما و سه تابلوى ميرزادة عشقى 
ــى آشنا شد و  ــعر فارس ــم و كاربرد آن در ش با اصول رمانتيس
ــاعرانه اش پديدار گشت. او خود  ــة ش تحولى در روح و انديش

به صراحت تأكيد مى كند كه: 
بلى فسانة نيما مرا دگرگون كرد 

از آن سپس قلمم را به خويش مديون كرد 
(همان: 

ــاعران سنت گرايى است كه در عين پيروى از سبك  وى از ش
ــتعداد شعرى  ــته، خود نيز از ذوق و اس ــاعران بزرگ گذش ش
خاصى برخوردار بوده اند. در نتيجه، گاه اشعارى سروده اند كه 
مى توان براى آن ها در كنار آثار و اشعار بر جاى مانده از شاعران 
ــاب و كتاب جداگانه اى باز كرد. (حسين  بزرگ گذشته، حس

پورچافى، 
با توجه به اينكه رگه هايى از اصول و مبادى مكتب رمانتيسم 
در شاعران معاصر، از جمله شهريار، وجود دارد، شناخت آن در 
ــى يك ضرورت است.  قرن معاصر براى جويندگان ادب فارس
اين مقاله عهده دار بررسى اجمالى ويژگى بازگشت نوستالژيك 

به گذشته در شعر شهريار است. 
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زندگى حسين منزوى (1383- 1325) 
ــت. او در اول  ــى كوتاه اما پربارى داش ــين منزوى زندگ حس
ــتدار  ــواده اى اهل ادب و دوس ــال 1325 در خان ــاه س مهرم
ــد منزوى، مردى  ــد. پدرش، محم ــعر در زنجان متولد ش ش
ــاعر بود. دورة كودكى و جوانى حسين منزوى در  اديب و ش
ــقا يا پيرزاغه در زنجان،  ــتاهاى نيك چى، چرگر و پيرس روس
كه پدرش در آن ها معلمى مى كرد، سپرى شد. مادرش، بانو 
فاطمه توكليان، مشوق فرزند شاعر خود بود. حسين منزوى 
ــطه را در زنجان به پايان برد و در  تحصيلات ابتدايى و متوس
سال 1344 در رشتة زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه تهران 
ــانس گرفت. او ناگهان در  ــد و در اين رشته ليس پذيرفته ش
ميان شاعران آن روز در غزل شهرت يافت و تا پايان عمر به 
غزل وفادار ماند. در شانزدهم ارديبهشت ماه 1383 روح ماناى 

منزوى از قالب برون شد و به جاودانگى پيوست. 

عوامل مؤثر در شناخت شعر حسين منزوى 
ــناخت شعر هر شاعرى نخست بايد زندگى شخصى  براى ش
ــاعر را كاويد و آن گاه به سراغ توانمندى هايش  و اجتماعى ش
ــف هنرهاى زبانى  در آفرينش هاى هنرى رفت و درصدد كش
ــين منزوى اين است كه به  ــتين ويژگى حس او برآمد. نخس
ــت نكرد و مردانه در پاى آن ايستاد.  زندگى هنرى خود پش
ــه جنگ روزمرگى رفت و غزل را از چنگ  او از همان ابتدا ب
ــهرت  اهريمن ذلت نجات داد و لذت جاودانگى را به نام و ش
ــعرى حسين منزوى بر  ــتين زمزمه هاى ش ترجيح داد. نخس
ــم غلتى زد و پس از نخستين تجربه هاى  بستر رومانتيسيس
ــعرى از گونة رومانتيسيسم فردى به دامن رومانتيسيسم  ش
ــرودن شعر را در سال  ــد. حسين منزوى س اجتماعى رها ش
1340، هنگامى كه 15 ساله بود، آغاز كرد. او انواع قالب هاى 
ــت  كهن را آزمود اما در هيچ يك به اندازة غزل، توفيق به دس
نياورد. توفيق حسين منزوى در غزل كلاسيك ديرى نپاييد. 
ــاعران نيمايى  ــه قالب نيمايى گرايش يافت و با ش آن گاه او ب
ــيمين بهبهانى، و  ــيرى، س ــادر نادرپور، فريدون مش نظير ن
ــى از نزديك آشنا شد. شعر اين شاعران بزرگ  منوچهر آتش
ــزل بر او تأثيرگذار بود.  ــة نوآورى هاى تكنيكى در غ در زمين
ــپيد توفيق  ــعر س ــين منزوى كه در قالب نيمايى و ش حس
ــت نياورد، دوباره به غزل گرايش يافت اما اين  چندانى به دس

بار با نگاهى تازه به آن پرداخت. 

نگاهى به تكنيك غزل پردازى حسين منزوى 
حسين منزوى در دهه اى به غزل نو روى آورد كه قالب غزل، 
ــمار از  ــد بود. در آن دهه جز تعدادى انگشت ش ــد و راك جام

شاعران كه در سرودن غزل تجربه اى چندين ساله داشتند و 
غزل پردازانى حرفه اى به شمار مى آمدند، محرك و مشوقى در 
ادبيات پنجاه سالة معاصر براى اين  گونة شعرى نبود. از سويى 
غزل پردازان حرفه اى نظير رهى معيرى، اميرى فيروزكوهى، 
ــن ورزى، محمود ثنايى  ــهريار، رعدى آذرخشى، ابوالحس ش
ــانى، يداالله بهزاد كرمانشاهى،  ــوب»، عماد خراس «شهر آش
ــيدا»، محمد قهرمان، ذبيح االله صاحبكار  بى رياى گيلانى «ش
«سهى»، محمد قدسى، رحمت موسوى گيلانى و... در غزل 
سنتى شناخته شده بودند و از آن ها توقع نمى رفت كه گامى 
ــد. البته نيما خود هيچ گاه  ــو و مؤثر در غزل نيمايى بردارن ن
ــه يا چهار غزلى  ــان نداد و آن س ــه غزل توجهى جدى نش ب
ــيروس طاهباز در مجموعه اشعار كامل نيما درج كرده  كه س
ــت، نشان مى دهد كه وى در غزل مبتكر نبوده اما احاطة  اس
كامل نيما بر شعر ساختمانى، كه به نام خود او نيمايى ناميده 
ــد، نشان مى دهد كه او اشرافى شگرف و هنرى به شعر نو  ش
ــت. با اين همه، نيما  ــانه هاى اجتماعى داشته اس بر پاية نش
ــم هنرى خود سمبليسم را هيچ گاه فراموش نكرد.  در رئاليس
تحت  تأثير آشنايى با شگردهاى نيما در پى خلق جديد شعر، 
مهدى اخوان  ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، 
ــاعران  ــى و تنى چند از ش ــيرى، منوچهر آتش فريدون مش
ــتند در غزل،  ــنفكران آن دهه ها توانس تحصيل كرده و روش
قصيده، مثنوى، رباعى و انواع قالب هاى قديم شعر دگرگونى 
نوينى ايجاد كنند. هم آنان بودند كه قالب چهار پاره (دوبيتى 
پيوسته) را به طرزى نوين بنيان گذاشتند و غزل را به شكل 
غزلواره از لحاظ تركيب و تكنيك و متناسب با فضاى جديد 
و وحدت موضوع عرضه كردند. حسين منزوى تحت تأثير آن 
ــت و  ــى كه چهارپاره و غزل را پى ريزى كرد، قرار داش جريان
چون پيوندش را با سنت شعرى نبريده بود، به زودى توانست 
ــنتى  ــاى نيمايى را در قالب غزل- كه يك قالب س نوآورى ه

است- طرح كند. 
ــخن درست باشد كه شهريار را بايد مشهورترين و  اگر اين س
ــناس ترين غزل پرداز سنتى دوران معاصر به شمار آورد،  سرش
ــين منزوى را نيز بايد پيشتاز غزل نو در ادبيات معاصر  حس
ناميد.او يكى از شاعران مطرح دهة پنجاه است كه در غزل نو 
نام و آوازه درانداخته است. منزوى پس از سال هاى متمادى 
كوشيده است همدوش شاعران نيمايى در قالب غزل به سوى 
ــن و مفاهيم غزل هاى  ــروى تازه گامى بردارد. از مضامي قلم
ــق هاى  ــت به عش منزوى طى چهار دهه حيات هنرى، نخس
ــه و آن گاه به نگاه  ــزل و حماس ــپس به آميزة غ مجازى، س

اسطوره اى او در قالب غزل مى توان اشاره كرد. 
                                      دنباله مطلب در وبگاه نشريه

شاعران كه در سرودن غزل تجربه اى چندين ساله داشتند و 
غزل پردازانى حرفه اى به شمار مى آمدند، محرك و مشوقى در 
ادبيات پنجاه سالة معاصر براى اين  گونة شعرى نبود. از سويى 
غزل پردازان حرفه اى نظير رهى معيرى، اميرى فيروزكوهى، 
ــن ورزى، محمود ثنايى  ــهريار، رعدى آذرخشى، ابوالحس ش

 (1325 -1325 -1325 زندگى حسين منزوى (1383
ــت. او در اول  ــى كوتاه اما پربارى داش ــين منزوى زندگ حس
ــتدار  ــواده اى اهل ادب و دوس  در خان
ــد منزوى، مردى  ــد. پدرش، محم ــعر در زنجان متولد ش ش
ــاعر بود. دورة كودكى و جوانى حسين منزوى در  اديب و ش

شاعران كه در سرودن غزل تجربه اى چندين ساله داشتند و 
غزل پردازانى حرفه اى به شمار مى آمدند، محرك و مشوقى در 
ادبيات پنجاه سالة معاصر براى اين  گونة شعرى نبود. از سويى 
غزل پردازان حرفه اى نظير رهى معيرى، اميرى فيروزكوهى، 
ــن ورزى، محمود ثنايى  ــهريار، رعدى آذرخشى، ابوالحس ش
ــانى، يداالله بهزاد كرمانشاهى،  ــوب»، عماد خراس «شهر آش
ــيدا»، محمد قهرمان، ذبيح االله صاحبكار  بى رياى گيلانى «ش

شاعران كه در سرودن غزل تجربه اى چندين ساله داشتند و 

 زبان 
ه با

شقان
ل عا

 غز
ى به

نزو
ن م

سي
رد ح

رويك

ت. 
ده اس

خور
ره 

ى گ
سنت

 زبان 
و با

ده 
غاز ش

ى آ
يماي

ن

دازان 
ل پر

 غز
ر و طيف

ريا
شه

ر با 
شاع

ت اين 
فاو

ت

تغزل به 
ت نرم 

 باف
و و

ى ن
ى ها

رين
رآف

صوي
در ت

ى، 
سنت

يمانه است
صم

لحن 



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

26

رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

رد 
راگ

سين صح
ح

ى و
ارس

ب ف
و اد

د زبان 
 ارش

شناس
كار

ستان
د لر

ورآبا
ى ن

ن ها
ستا

دبير
بير 

 د

چكيده

ت از 
و بي

ى د
سـ

 برر
، بـه

ش
وهـ

ن پژ
در ايـ

ده 
سـن

نوي

 زبان 
ى و

موم
ل ع

ل او
دبيات سـا

ى، ا
سـ

 در
ب هاى

كتا

كر 
با ذ

ه و 
رداخت

متوسطه پ
ورة 

ى د
جرب

سوم ت
فارسـى 

ت را 
 ابيا

ف، اين
ريـ

كاتى ظ
راه ن

 هم
واهدى چند به

شـ

ت.
ده اس

ر دا
 قرا

 بررسى
ورد

م

ود 
ى، د

ردان
ازگ

ب، ب
هرا

د، رستم، س
ى بو

 غم
ه ها:

دواژ
كلي

خلق 

الف) غمى بود رستم بيازيد چنگ
گرفت آن برو يال جنگى پلنگ

ــوم كتاب ادبيات سال اول دبيرستان  اين بيت كه از درس س
آمده است، ابهاماتى در ذهن خواننده، دبير و دانش آموز ايجاد 
مى كند كه آيا غمى بود به رستم برمى گردد يا به سهراب؟ قبل 
ــش، به دو توضيح و معنا اشاره  از پرداختن به جواب اين پرس
مى كنيم كه توسط استادان گران سنگ ادبيات در اين باره داده 

شده است.
ــهراب» از جعفر شعار و حسن  ــتم و س در كتاب «غمنامة رس
ــتة ادبيات نيز مى باشد، در  ــگاهى رش انورى كه دو واحد دانش
ــهراب} و  ــت كه «غمگين بود {س توضيح اين بيت آمده اس
شايد «بودن» به معنى شدن، گرديدن باشد كه در اين صورت 
ــتم» فاعل خواهد بود؛ يعنى رستم غمگين و بى تاب شد  «رس
(نك سخن ج 2: 459) و سپس در معناى نهايى بيت آورده اند 
كه «سهراب غمگين بود، رستم تن و گردن او را گرفت» (شعار 

و انورى، 1381: 188). 
اما در كتاب «ادبيات فارسى(1) آموزش از راه دور» از حسين 
فعال عراقى نژاد و شهناز عبادتى در معناى بيت آمده است كه 
ــتم غمگين و ناراحت بود؛ چنگ بينداخت و سر و گردن  «رس

سهراب را گرفت» (فعال و عبادتى، 1388: 19). 
ــى آورد، توضيح و  ــن مقاله با توجه به دلايلى كه م نگارندة اي
معناى دوم را درست مى داند و معتقد است كه معناى مندرج 

در كتاب غمنامه، اثر شعار و انورى نادرست است.
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ــت و  ــى» حاصل مصدر به معنى ناراحتى و غمگينى اس «غم
در اين بيت «مسند» است و غمى شدن و غمى بودن و غمى 
گشتن مصدر است و در غالب موارد به معناى غمگين شدن و 
ناراحتى است و در چند مورد به معناى «خسته شدن» نيز در 

شاهنامه آمده است. (طاووسى و ديگران، 1387: 607)
سه روز و سه شب بود هم زين نشان

غمى شد سر و اسب گردنكشان (ج 3: 47)

غمى گشت از آن كار افراسياب
از او دور شد خورد و آرام و خواب (ج 2: 27)

ــتم با وجود اينكه پهلوانى شاد و اهل بزم  1. در شاهنامه، رس
ــود. به ويژه در دو نبرد  ــت، زياد غمگين و اندوهناك مى ش اس
بزرگش با اسفنديار و سهراب، كه شايد علت اصلى آن مقدس 
ــمى بالاى آن هاست. از ديگر  بودن حريف اولى و توانايى جس
ــتم غمگين مى شود، در داستان سياووش و به  مواردى كه رس
دليل خيره سرى هاى كاووس است. شايد اساسى ترين غم رستم 
دغدغة ميهن و حفظ آن از دست انيران باشد. در كل شاهنامه 
ــتان رستم و سهراب از واژة غمى استفاده نشده  به اندازة داس

است.
ــاهد مثال هايى از غمگين بودن رستم به ويژه در نبرد  اينك ش

با سهراب:
- بباريد رستم ز چشم آب زرد 

دلش گشت پر خون و جان پر زدرد (ج 2: 139)

- ز مو بد برين گونه برداشت ياد
كه رستم يكى روز از بامداد

غمى بدُ دلش ساز نخجير كرد
كمر بست و تركش پر از تير كرد (ج2: 170)

- غمى گشت چون بارگى را نيافت
سراسيمه سوى سمنگان شتافت (ج 2: 172)

- غمى گشت رستم چو او را بديد
خروشى چو شير ژيان بر كشيد (ج 2: 226)

- غمى گشت رستم ز گفتاراوى
بر شاه كاووس بنهاد روى (ج2: 229)

- و زان آبخور شد به جاى نبرد
پر انديشه بودش دل و روى زرد (ج 2: 236)

- غمى بود رستم بيازيد چنگ 
گرفت آن بر و يال جنگى پلنگ (ج 2: 237)

ــتم در اين نبرد حساس غمگين و اندوهناك است  نه تنها رس
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ــاه، سرداران و سپاه ايران را نيز فرا  بلكه غم و اندوه كاووس ش
ــفيد، ناراحت و غمگين و  ــت. هجير، نگهبان دژ س گرفته اس
خسته است و از دست سهراب فرار مى كند و امان مى خواهد:

- بپيچيد و برگشت بر دست راست
غمى شد ز سهراب و زنهار خواست (ج 2: 184)

- غمى شد دل نامداران همه
كه رستم شبان بود و ايشان رمه (ج 2: 201)

كاووس با ناراحتى خواهان آمدن رستم به ميدان است:
- غمى گشت كاووس و آواز داد

كزين نامداران فرخ نژاد

يكى نزد رستم بريد آگهى
كزين ترك شد مغز گردان تهى (ج 2: 220)

2. در كل غمنامة رستم و سهراب، سهراب پهلوانى نوجوان، شاد 
و سرمست است كه با وجود احترام فراوانى كه براى حريفش 
ــا وجود غم هاى فراوان  ــت، او را ضعيف مى پندارد و ب قائل اس
رستم و نگرانى هاى او از مبارزه، سهراب همچنان شاد و خندان 
ــت. شايد علت اصلى اين شادابى علاوه بر جوانى و طراوت،  اس
اين باشد كه مى خواهد به همراه پدرش، كه او را نديده است، 

پادشاه جهان شود.
- چو رستم پدر باشد و من پسر

نبايد به گيتى كسى تاجور

- يكى پهلوانى به پيش اندرون
كه سالش ده و دو نباشد فزون (ج 2: 191)

سهراب همواره در اين نبرد خندان است:
- بخنديد سهراب و گفت اى سوار

به جز خم دليران نه اى پايدار
سهراب از ديدن سپاه ايران و شنيدن اندرزهاى هومان خم به 

ابرو نمى آورد و همچنان شاد است:
- به تنگى نمى داد سهراب دل

فرود آمد از باره شاداب دل

يكى جام مى خواست از مى گسار
نكرد ايچ رنجه دل از كار زار (ج 2: 207)

حتى هنگامى كه رستم براى نبرد دوم به ميدان آمده، سهراب 
نگرانى ندارد و به نوعى حريف را فراموش كرده است.

- وزان روى سهراب با انجمن
همى مى گساريد با رود زن (ج 2: 232)

- همى كرد نخجير و يادش نبود
از آن كس كه با وى نبرد آزمود (ج 2: 235)

ــهراب  ــتان به س ــر اين داس ــا موردى كه غمى در سراس تنه
ــت كه غم سهراب را نشان مى دهد از  برمى گردد، بيت زير اس
اينكه خبرى از رستم پدرش نيست و هيچ كس از سپاهيان دو 

طرف نشانى از رستم به او نمى دهند:
- غمى گشت سهراب را دل از آن

كه جايى ز رستم نيامد نشان (ج 2: 232)
و تنها در دو مورد غمى به معناى خسته و رنجور آمده است:

- گرفتند زان پس عمود گران
غمى گشت بازوى گند آوران (ج 2: 232)

- غمى گشت دل هر دو از يكدگر
گرفتند هر دو دوال كمر (ج 2: 224)

ــاهنامه – كه بررسى شد – در بيشتر  3. در جلد اول و دوم ش
موارد، نهاد (مسنداليه) همراه با مسند و فعل اسنادى است:

- از او شادمان شد دل پهلوان 
ز كردار آن نو رسيده جوان (ج1: 272)

- غمى شد سكندر زگفتارشان
بر آشفت و بشكست بازارشان (ج 7: 37)

- غمى گشت از آن كار افراسياب 
از او دور شد خورد و آرام و خواب (ج 2: 27)

- دلش گشت پر آتش در دو غم
دو رخ را به خون جگر داد نم (ج 2: 32)

- كنون چنبرى گشت يال يلى
نتابد همى خنجر كابلى (ج 2: 32)

- چو بشنيد دستان پيچيد سخت
تنش گشت لرزان به سان درخت (ج 2: 80)

- غمى بد دل شاه هاماوران
زهر گونه اى چاره جست اندران (ج 2: 134)

- چو بشيند از او شاه هاماوران
دلش گشت پر درد و سرگردان (ج 2: 132)

به ندرت بين نهاد (مسنداليه) و مسند فاصله مى افتد و نهاد در 
اين گونه موارد آشكار و روشن است:

- بگفتند با بارمان او چه كرد
چگونه برآورد از اسبش به گرد

غمى شد زافراسياب اين شنيد
همى پشت دستش به دندان گزيد (ج2، ن خ 2: 27)

- غمى گشت از ارژنگ و ديو سپيد
كه شد كشته اولاد غندى و بيد (شاه مازندران) (ج 2: 111)
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- نخستين سپهدارهاماوران
بيفگند شمشير و گرز گران

غمى گشت و زشاه زنهار خواست
بدانست كان روزگار بلاست (ج 2: 133)

غمى گشت و سودابه را پيش خواند
ز كاووس با او سخن ها براند (شاه هاماوران) (ج 2: 133)

نتيجه گيرى
در تمام ابياتى كه غمى با فعل هاى اسنادى «بود، شد، گشت» 
ــه نهاد در كنار مسند و فعل است و اگر به ندرت  آمده، هميش
ــخيص آن دشوار نيست. در داستان  در ابيات قبلى باشد، تش
ــتم و سهراب غمى و غمناك بودن به جز يك مورد – كه  رس
ــتر به رستم و ايرانيان برمى گردد و سهراب  ذكر گرديد – بيش
سرمست از نيروى جوانى و نشاط نمى تواند غمگين باشد؛ در 

حالى كه پيروز نبرد قبلى بوده است.

ب) شبى دود خلق آتشى بر فروخت
شنيدم كه بغداد نيمى بسوخت 

(سعدى)
در درس يازده زبان فارسى سوم تجربى براى توضيح بازگردانى 
و بازنويسى حكايتى از بوستان آمده است. بيت اول آن حكايت 
ــت.  ــده اس ــتى بازگردانى نش را در اينجا آورده ايم كه به درس
ــت: «شبى در بغداد آتش افروخته  بازگردانى كتاب چنين اس
ــوخت.» با توجه به اينكه در  ــد و نيمى از شهر در آتش س ش
بازگردانى نبايد دخل و تصرفى صورت بگيرد و نبايد به اختصار 
ــندة محترم از استعارة «دود خلق» كه به  نيز پرداخت، نويس
ــت، در بازگردانى شعر استفاده  معنى نفرين و دود آه مردم اس
نكرده است؛ در حالى كه در بازگردانى بايد واژه ها و اصطلاحات 
و تعبيرات سخت نيز امروزى شوند. همان موردى كه نويسندة 
محترم در دو صفحه بعد آن را به درستى در شعر نيما رعايت 
كرده است: «نازك آراى تن ساقه گلى/ كه به جانش كشتم/ و به 
جان دادمش آب/ اى دريغا به برم مى شكند» كه در بازگردانى 
آورده اند: «افسوس كه تن ساق گل نازك آرايى (انديشه و افكار 
ــاعرانه ام) كه آن را با تمام وجود پرورده ام، در برابر چشمانم  ش
مى شكند.» پس به نظر مى رسد اگر بازگردانى اين بيت سعدى 
اين گونه باشد، بهتر است: «شنيدم شبى دود خلق (آه و نفرين 

مردم) آتشى روشن كرد كه نيمى از شهر بغداد را سوزاند.»

منابع 
ــن انورى؛ غمنامة رستم و اسفنديار، نشر قطره،  1. شعار، جعفر و حس

چاپ بيست وسوم، تهران، 1381.
2. ابوالقاسم، فردوسى؛ شاهنامه، براساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد 

حميديان، تهران، نشر قطره، 1382.
3. طاووسى، محمود و عبدالرسول صادق پور و ياسين راشدى؛ تركيب در 

شاهنامه فردوسى، انتشارات نويد، چاپ اول، شيراز، 1387.
4. فعال عراقى نژاد، حسين و شهناز عبادتى؛ ادبيات فارسى(1) آموزش 
از راه دور، انتشارات چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، چاپ اول، تهران، 

.1388
ــان كاميار، تقى و ديگران؛ زبان فارسـى(3) علوم تجربى و  5. وحيدي

رياضى، انتشارات كتب درسى، چاپ سيزدهم، تهران، 1387.
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 با فعل هاى اسنادى «بود، شد، گشت» 
ــه نهاد در كنار مسند و فعل است و اگر به ندرت  آمده، هميش
ــخيص آن دشوار نيست. در داستان  در ابيات قبلى باشد، تش
كه 
ــتر به رستم و ايرانيان برمى گردد و سهراب  بيش
سرمست از نيروى جوانى و نشاط نمى تواند غمگين باشد؛ در 

در درس يازده زبان فارسى سوم تجربى براى توضيح بازگردانى 
و بازنويسى حكايتى از بوستان آمده است. بيت اول آن حكايت 
ــت.  ــده اس ــتى بازگردانى نش را در اينجا آورده ايم كه به درس
ــت: «شبى در بغداد آتش افروخته  بازگردانى كتاب چنين اس
ــوخت.» با توجه به اينكه در  ــد و نيمى از شهر در آتش س ش
بازگردانى نبايد دخل و تصرفى صورت بگيرد و نبايد به اختصار 
ــندة محترم از استعارة «دود خلق» كه به  نيز پرداخت، نويس
ــت، در بازگردانى شعر استفاده  معنى نفرين و دود آه مردم اس
نكرده است؛ در حالى كه در بازگردانى بايد واژه ها و اصطلاحات 
و تعبيرات سخت نيز امروزى شوند. همان موردى كه نويسندة 
 رعايت 
كرده است: «نازك آراى تن ساقه گلى/ كه به جانش كشتم/ و به 
جان دادمش آب/ اى دريغا به برم مى شكند» كه در بازگردانى 
آورده اند: «افسوس كه تن ساق گل نازك آرايى (انديشه و افكار 
ــاعرانه ام) كه آن را با تمام وجود پرورده ام، در برابر چشمانم  ش
مى شكند.» پس به نظر مى رسد اگر بازگردانى اين بيت سعدى 
اين گونه باشد، بهتر است: «شنيدم شبى دود خلق (آه و نفرين 

، نشر قطره، 

، براساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد 

تركيب در 

) آموزش 
، انتشارات چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، چاپ اول، تهران، 

) علوم تجربى و 

اولين همايش ملى انشا و نويسندگى

(نگاهى نو به برنامه درسى انشا)
هدف اصلى همايش: 

ــكل گيرى گفتمان ناظر به ارتقاى جايگاه انشا در  كمك به ش
برنامة درسى مدارس ايران

اهداف فرعى:
- شناسايى وضعيت موجود آموزش انشا در ايران

ــاير حوزه هاى  ــتن در س ــايى راه كارهاى ترويج نوش - شناس
يادگيرى

- معرفى راه كارهاى نوين آموزش انشا
- شناسايى عوامل موثر در آموزش انشا

- شناسايى موانع توسعة نوشتن در ايران
محور مقالات:

1.   رويكردهاى نوين در آموزش انشا
2.   تربيت معلم و آموزش انشا

3.   نقش مديران در آموزش انشا
4.  نقش برنامه هاى درسى در آموزش نوشتن

5.   تنوع گونه هاى نوشتن در دنياى امروز
6. آسيب شناسى نگارش هاى دانشجويى و دانش آموزى 

7. معرفى الگوهاى ترويج انشانويسى
8.   نگارش و زبان معيار و درست نويسى 

9.  نوشتن و نقش آن درتوليد دانش
10.  انشا و دانش هاى وابسته

11.   نوشتن و ترجمه
ــعه مهارت هاى شهروندى در  ــتن و نقش آن در توس 12.  نوش

دنياى امروز
ــرى (رياضى، علوم،  ــتن و حوزه هاى مختلف يادگي 13.  نوش

جامعه شناسى، روان شناسى، فلسفه، علوم تربيتى و...) 
14.  پيش نيازهاى آموزش انشا 

15. استدلال، تفكر خلاق و نوشتن.
16. رويكرد فرهنگى به موضوع نوشتن در ايران معاصر

ــكده فرهنگ پژوهى دانشگاه  برگزاركنندگان همايش: پژوهش
علامه طباطبايى
حاميان همايش:

- دانشگاه فرهنگيان
-  سازمان پژوهش و برنامه ريزى درسى 

-  شوراى عالى آموزش و پرورش
-  انجمن برنامه ريزى درسى ايران

-  فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى
- پژوهشكده تعليم و تربيت
- ماهنامة انشا و نويسندگى

زمان همايش :  چهارشنبه دهم ارديبهشت 1393
مكان برگزارى: دانشگاه علامه طباطبايى

علاقه مندان مى توانند مقالات خود را حداكثر تا بيستم بهمن ماه 
به نشانى ensha@atu.ac.ir ارسال دارند.

نشانى: تهران، خيابان كارگر جنوبى، چهار راه لشگر، پژوهشكده 
فرهنگ پژوهى دانشگاه علامه طباطبايى، 

شماره تماس دبيرخانه 55411749
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چكيده
مقاله  اين 

به   دارد  سعى 
آركى تايپ  مقولة 

«آى  شـعر  در 
آدم ها»ى نيمـا بپردازد. 

اصطلاحـات  از  آركى تايـپ 
تحليلى  روان شناسـى  مكتـب 

يونگ است. او اين اصطلاح را براى 
تجارب و تصاوير جمعى به ارث رسيده 

از اجداد باستانى بشر به كار برده است. اين 
تجارب و صور ذهنى در عميق ترين لايه هاى 

ذهن ناهشيار بشر رسـوخ يافته اند و از نظر 
بن مايه، جهانى هستند. امروزه اين اصطلاح 

در نقد ادبى جديد كاربرد فراوانى دارد؛ زيرا 
ريشة برخى از تخيلات و عناصرى كه شاعران 

و نويسندگان به كار مى برند در ناخودآگاه جمعى 
آنان اسـت. گاهى اين تجربه هاى جمعى و تصاوير 
نخستين چنان ژرف اند كه ادراكات سطحى 
بشر نمى تواند آن ها را دريابد. بنابراين، 
براى بيان اين مفاهيم، شـاعر از نماد 
استفاده مى كند و همين عامل كلام را 
به ابهام مى كشاند. شعر «آى  آدم ها»، 
در عين سادگى، شعرى نمادين است. 
در اين شعر، آركى تايپ هاى متعددى را 
مى توان يافت، كه سخن شاعر را به ابهام و 
تا حدودى خلسه هاى سوررئاليستى نزديك كرده 
اسـت. نگاه تازة نيما به عناصـر طبيعى و تصاوير 
ذهنىِ او، انديشه و مفاهيمش را در هاله اى از ابهام 
پوشانده است. بسيارى از نمادهايى كه شاعر براى 
بيان وضعيت جامعة عصر خود، به كار گرفته است، 
اگر چه ناشـى از اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى 
زمان او هسـتند، ريشه در كهن الگوها دارند و از ناخودآگاه جمعى 
برمى خيزند. از آنجا كه زمينة كلى اين اثرِ نيما رويكردى اسطوره اى 
دارد و بدون تفسـير نمادهاى به كار رفته در آن فهم درسـت شعر 
امكان پذير نيست، نويسندگان در اين مقاله سعى دارند تا با نگاهى 
عميق به واكاوى آركى تايپ هاى موجود در اين شـعر بپردازند و به 

لايه هاى پنهان ذهن ناخودآگاه شاعر دست يابند.
كليدواژه ها: آركى تايپ، كهن الگو، يونگ، نيما، آى آدم ها، سـايه، 
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يونگ است. او اين اصطلاح را براى 
تجارب و تصاوير جمعى به ارث رسيده 

از اجداد باستانى بشر به كار برده است. اين 
تجارب و صور ذهنى در عميق ترين لايه هاى 

ذهن ناهشيار بشر رسـوخ يافته اند و از نظر 
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نخستين چنان ژرف اند كه ادراكات سطحى 
بشر نمى تواند آن ها را دريابد. بنابراين، 
براى بيان اين مفاهيم، شـاعر از نماد 
استفاده مى كند و همين عامل كلام را 
به ابهام مى كشاند. شعر «آى  آدم ها»، 
در عين سادگى، شعرى نمادين است. 
در اين شعر، آركى تايپ هاى متعددى را 
مى توان يافت، كه سخن شاعر را به ابهام و 
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ــولتز،  ــى، به كهن الگوها (ش اصطلاح آركى تايپ1 كه در فارس
ــى (راس،  ــاى ازل ــى، 1384: 84)، صورت ه 1385: 115، كريم
1375: 99، شولتز، 1385: 115، كريمى، 1384: 84)، نمونه هاى 
ــاملو، 1377:  ــى، 1381: 1381)، انواع كهن (ش ــن (نوردب آغازي
45)، الگوهاى باستانى (اسنودن، 1388: 80) و صور اساطيرى 
ــت؛ از مهم ترين  ــده اس ــده ش ــا، 1381: 29) برگردان (شميس
ــت. «او  ــى تحليل يونگ2 اس اصطلاحات مكتب روان شناس
اين اصطلاح را، به معنى تصاوير نخستين3 و لايه هاى رسوبى 
ــررى از تجربيات  ــكال متك ــى4 به كار مى برد. يعنى، اش روان
زندگى پدران باستانى ما، كه به ناخودآگاه عمومى نژاد بشرى 

به ارث رسيده است.» (شميسا، 1381: 30 و 29)
ــى يونگى، كلِ شخصيت فرد، به منزلة روان5  «در روان شناس
قلمداد مى شود. روان از سه قسمت تشكيل شده است: «من 
ــخصى و عقده هاى آن»7، «ناخودآگاه  آگاه»6، «ناخودآگاه ش
ــن آن».» (نوردبى، 1381: 136) به  جمعى و نمونه هاى آغازي
ــن و بانفوذترين  ــودآگاه جمعى8 قوى تري ــاد يونگ ناخ اعتق
سيستم روان است كه انبار خاطرات نژادى مى باشد. «مخزن 
ــان و در طى قرون و  ــت كه طى تكامل انس تمام تجاربى اس
اعصار، به وسيلة نسل ها تكرار شده است. اين ناخودآگاه، جان 

شمول است.» (شاملو، 1377: 44).
ــت نظرى وجود  ــداد كهن الگوها، هيچ محدودي ــان تع در بي
ــادى را، نظير  ــگ، كهن الگوهاى زي ــا اين حال، يون ــدارد. ب ن
ــودك، خدا، مرگ، قدرت، پيرمرد خردمند،  قهرمان، مادر، ك
جاودانگى، وحدت، جهان، دايره و ...معرفى كرده است. به نظر 
ــونا (نقاب)،  ــى عبارت اند از: پرس ــگ «كهن الگوهاى اصل يون
ــولتز، 1385: 116 و 115،  ــايه و خود» (ش آنيما، آنيموس، س

كريمى، 1384: 84 و 85، نوردبى، 1381: 139). 
از نظر يونگ، كهن الگوها، نماد هستند اما همة نمادها، لزوماً  
در هر اثر هنرى، به عنوان صورت مثالى، عمل نمى كنند بلكه 
اگر زمينة كلى يك اثرِ هنرى برخوردى اسطوره اى را بطلبد، 

منتقد، اين نمادها را در متن مى يابد و تفسير مى كند. 
ــده اى دارد كه ظهور آركى تايپ در  «نورتروپ فراى هم عقي

ادبيات، به صورت سمبل است.» (شميسا، 1387: 267).
ــرد فراوانى  ــروزه، در نقد ادبى كارب ــلاح آركى تايپ ام اصط
ــطوره اى  ــرد كهن الگويانه از بطن يك رويكرد اس دارد. رويك
ــداول آن، عمل  ــطوره  به معناى مت ــزد و فراتر از اس برمى خي
ــد. از اين رو، نقد كهن الگويانه به دنبال برقرارى ارتباط  مى كن
ــتين  ــا الگوهاى ذهنى و تصاوير نخس ــان يك اثر ادبى ب مي
ــت. «آركى تايپ ها، در  ــنده اس ــاعر يا نويس در ناخودآگاه ش
اسطوره ها، افسانه ها، آيين ها و مناسك مذهبىِ اقوام مختلف،  
روياها و خيال پردازى ها و آثار هنرى (به ويژه آثار ادبى) نمود 

پيدا مى كند.» (داد، 1375: 203)
ــان ها هنرمندان و بيماران روانى،  به عقيدة يونگ، از بين انس
ــتانى،  ــى و تجربه هاى نياكان باس ــمه هاى فرهنگ به سرچش
نزديك ترند. اين دو گروه، گاهى به صورت ناخودآگاه تجربه  هاىِ 
ــان هاى ديرين را به ياد مى آورند. «اما، هنرمند، يك  كهن انس
بيمار عصبى نيست بلكه او، درحقيقت، به عنوانِ يك هنرمند، 
ــفيعى كدكنى،  ــت.» (ش از نظر اعصاب مهم تر از يك بيمار اس

(235 :1388

ــاعران مى آفرينند، گاهى  از اين رو، تعابير و تصاويرى كه ش
ــند. يكى از  در پيكرة زبان نمى گنجند و مبهم به نظر مى رس
ــام بار مثبت و هنرى  ــه در نقد ادبى مدرن، به ابه دلايلى ك
ــت. اين تصاوير، از نظر  ــد، ناشى از همين مقوله اس مى بخش
بن مايه،  جهانى هستند و به عنوان طرحى پويا و سيال بدون 
هيچ محدوديتى در زمان و مكانِ  متفاوت در ميان نسل هاى 
بشر شباهت هايى به يكديگر دارند. بر همين اساس، با ديدى 
كلى نگر مى توان گفت هرگونه تصوير يا خيال شاعرانه اى،  كم 
ــه و خيال است. ردپاى  ــل انديش و بيش، حاصل چندين نس
ــعر  ــطوره اى و كهن الگويانه را مى توان در ش اين تصاويرِ اس
ــير نمادهاى  «آى  آدم ها»ى نيما، يافت. از آنجا كه بدون تفس
ــعر، فهم درست آن امكان پذير نيست،  به كار رفته در اين ش
نويسندگان اين مقاله سعى دارند مقولة آركى تايپ را در اين 

شعر بررسى كنند.
سخن از طبيعت و عناصر آن در دوره هاى مختلف جزء لاينفك 
ــت. «با اينكه طبيعت يك چيز است؛  ــعر فارسى بوده اس ش
ــاعران از آن دگرگون مى شود و يادآور آن سخن  برداشتِ ش
ــت كه گفت: طبيعت، هرگز تغيير نمى كند؛ بلكه  كالريج اس
تأملات شاعران دربارة طبيعت است كه دگرگونى مى پذيرد 
ــت.» (شفيعى كدكنى،  ــات و طبايع ايشان اس و پيرو احساس
ــعر «آى آدم ها» سخن از طبيعت است و  1388: 320) در ش
ــخن شاعر برجسته  محيط جغرافيايى و صبغة اقليمى، در س
به نظر مى رسد. زيرا «افراد، تصاوير باستانىِ گوناگونى مطابق 
با فرهنگ خود تشكيل مى دهند اما خود الگوى باستانى ثابت 
مى ماند.» (اسنودن، 1388: 81) اين شعر، در عين سادگى، كه 
ــت تصاوير و حوادث آن براى هر كسى آشنا باشد،  ممكن اس
ــعر آركى تايپ هاى  ــعرى نمادين و مبهم است. در اين ش ش
ــه ابهام و تا  ــاعر را ب ــخن ش متعددى را مى توان يافت كه س
حدودى خلسه هاى سوررئاليستى، نزديك كرده اند. نگاه تازة 
شاعر به عناصر طبيعى و تصاوير ذهنىِ برخاسته از ناخودآگاه 
ــه و مفاهيمش را در هاله اى از ابهام پوشانده است.  او، انديش
ــان وضعيت جامعة  ــاعر براى بي ــيارى از نمادهايى كه ش بس
ــت، اگرچه ناشى از اوضاع و احوال  عصر خود به كار گرفته اس
سياسى و اجتماعى زمان اويند، ريشه در كهن الگوها دارند و 

از ناخودآگاه جمعى او برمى آيند.
ــعر، گويى شاعر بر بلنداى زمان ايستاده  از همان آغاز كه ش
ــگرى، قصه وار و غيركليشه اى، آنچه را  ــت و چون گزارش اس
ــد، در قامتِ فرياد مى پيچد و بيان مى كند. فريادِ «آى  مى بين
آدم ها» كه در آغاز شعر و چند جاى ديگر هم شنيده مى شود؛ 
ــت كه در انتهاى شعر براى چندمين بار  فريادى دردناك اس
تكرار مى شود. در حقيقت، شروع شعر پايان آن است و پايان 
آن، گويى به شروع ديگرى مى انجامد. آغازى است كه انجامى 
ــدارد و به ابديت مى پيوندد. همچون دايره اى، دور مى زند و  ن
مى چرخد و هيچ گاه، تمام نمى شود. در مكتب يونگ، دايره و 
اشكال كروى، به  «ماندلا» (دايرة جادويى) تعبير مى شود كه 
كهن الگوىِ تجمع، جمعيت يا وحدت و كمال است و حكايت 
از آرمان هاى كهن بشرى دارد. «يونگ توضيح داده كه تكاملِ 
ــت بلكه جريانِ چرخش مداوم  روان در خطى مستقيم نيس
ــت. يونگ دريافت كه دايره هاى جادويى وقتى ظاهر  خود اس
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مى شوند كه روان در مصيبت و آشفتگى است» (همان: 68). 
شاعر در روان خويش از اوضاع زمانه و جامعة عصر خود، كه 
در آن از نوع دوستى و انسانيت خبرى نيست، دلتنگ و 
ــده است. او از جدايى و تفرقة انسان ها در  آزرده ش
جامعة پريشان و روزگار نابسامان رنج مى كشد. 
ــودآگاه او  ــرى از ناخ ــن، چنين تصوي بنابراي
ــه وحدت و كمال  ــان ها را ب برمى خيزد و انس

مى خواند.
ــز بى ارتباط  ــعر، «آدم» ني ــن آغازِ ش در همي
ــوم ديگرى  ــت؛ زيرا «مفه ــا نيس ــا كهن الگوه ب
ــوان در علم بيان  ــه در ارتباط با آركى تايپ، مى ت ك
ــى يا صورت نوعيه يا ايده يا  مطرح كرد، مفهوم صورت مثال
پروتوتايپ (نخست الگو) است.» (شميسا، 1387: 267) «آدم» 
ــت. نيما مى توانست بى آنكه در وزن  صورت مثالى انسان اس
ــه اى وارد شود، بسرايد: (آى انسان ها  و مفهوم شعرش خدش
ــته ...) اما در ناخودآگاه او، براى انسان، واژة  كه بر ساحل نش
«آدم» نقش مى بندد. چراكه الگوى كامل نخستين يا صورت 
مثالى انسان، همان «آدم» است كه پدر نخستين بشر و نماد 

راستين انسان است.
ــعر بيانگر كهن الگوى «جدال»  از نظر محتوا، فضاى كلى ش
است. اين آركى تايپ، خود را به صورت «جنگ با نفس با اژدها 
ــان  ــا خدايان با اجتماع ...» (همان: 268) نش جنگ با خود ب
ــد و معترض به بى تفاوتى ها،  ــاعرِ دردمن مى دهد. در اينجا ش
ــه مى تازد و به يادآورى  بى دردى ها و بى عاطفگى هاى جامع
ــه و در چه زمانى بايد  ــاى اخلاقى مى پردازد. چگون ارزش ه
بگويد؟ هرچه بلندتر فرياد مى زند و به هر زبانى كه مى گويد؛ 
ــاس،  ــايه اى بى احس ــتگان بى درد، چون س ــاحل نشس بر س
سخنش را نمى شنوند. پس شاعر به ناگزير در ناخودآگاه خود 
ــد. جدال بر سر قربانى شدن فردى بى نام  به جدال مى انديش
و نشان از طبقة عادى اجتماع است كه بيهوده در درياى تند 
ــت و پاى دائم مى زند و فرياد  و تيره، براى غلبه بر مرگ،  دس
مى كشد. سخن از نوعى تراژدى است كه هر آن ممكن است 
ــود و به مرگ قهرمان بى نام و نشان آن  منجر به فاجعه اى ش
ــت و مانند تراژدى هاى  بينجامد. البته مرگى كه اتفاقى نيس
ــت را در آن نمى توان ديد.  ــتقيم سرنوش ــنتى ردِپاى مس س
ــت سخن از  «در تراژدى هاى امروزى، گاهى به جاى سرنوش
ــارهاى روانى است كه باعث بدبختى فردى يا خانواده اى  فش
ــود و گاهى نيز عامل تغيير سرنوشت، درگيرى فرد با  مى ش

قوانين اجتماعى است.» (شميسا، 1381: 58)
ــكلى از آركى تايپِ  ــت. قربانى ش موضوع ديگر، «قربانى» اس
قهرمان است كه مى بايد براى مردم و بخشش گناه آن ها خود 
را قربانى سازد. ريشة اين كهن الگو مى تواند در اسطورة قربانى 
ــدن هابيل يا شخصيت مسيح باشد كه در باور مسيحيان،  ش
خود را براى بخششِ گناه مردم قربانى ساخت. موضوعِ قربانى 
ــة آفرينش مجدد  ــدن در رمزگانى هرمونتيك پيش زمين ش
ــر در آب، بيهوده جان  ــعر «آى آدم ها» يك نف ــت. در ش اس
ــپارد و بر ساحل نشستگان، بى آنكه خود را از تك و تا  مى س

ــاحل بساط دلگشا دارند. شادى در ناخودآگاه  بيندازند، بر س
ــاعر، اين شخص قربانىِ  جامعة بى تفاوت و آسايش  جمعى ش
مردمان يا تاوانى براى گناه آنان باشد اما بى شك اين آخرين 
قربانى جامعة رفاه زده نيست؛ زيرا همواره طنين صداى او، از 
ــنيده مى شود و حتى در پايان شعر  آب هاى دور و نزديك ش

هم قطع نمى شود.
«مضمون مرگ و تولد دوباره را معمولاً  [سرآمد] آركى تايپ ها 
ــران، يونان و  ــاطير اي ــا، 1381: 30) در اس گفته اند.» (شميس
ــورها، مرگ به عنوان تولد دوباره است و تولد  بسيارى از كش
ــت. در مكتب يونگ، شكل اين  دوباره نيز، تداعى گر مرگ اس
كهن الگو به صورت «آب» نمايانده مى شود. «مثلاً عبور از آب 
(دال، نشانه) كهن الگوى مرگ، تولد دوباره، رسيدن به قدرت 
ــت.  ــى، انتقال از يك مرحله به مرحلة ديگر اس و به طور كل

(مدلول)» (شميسا، 1387: 264)
ــا و موج، مفاهيمى  ــاحل، دري ــعر «آى آدم ها» آب، س در ش
آركى تايپى هستند كه ريشه در ناخودآگاه جمعى شاعر دارند. 
ــعر «آب» كهن الگوى مرگ، تولد دوباره يا تغيير و  در اين ش
ــت. «دريا» مادر مرگ  انتقال از مرحله اى به مرحلة ديگر اس
ــتن زمان به  ــى و راز نامتناهى بودن معنوى و پيوس و زندگ
ابديت است. شاعر در ناخودآگاهِ جمعى خويش تغيير و گذر 
از اوضاع زمانه و اميد به ظهور عصرى جديد را آرزو مى كند. 
ــك گذر و شكل  ــرى بن ماية مناس ــترك بش در فرهنگ مش
ــتان هاى دينى (موسى  ــاطيرى اين كهن الگوها را در داس اس

«ع») و ملى (فريدون، كيخسرو) مى توان يافت.
ــا آنكه رنگ  ــى كهن الگويى دارند. ب «رنگ هـا» هم مفاهيم
قلمرو حس بينايى است، شاعر از عنصرى مادى به عنصرى 
معنوى و انتزاعى رسيده است. رنگ هاى تيره  و كبود بيانگر 
ــر  كهن الگوى ظلمت، هرج ومرج، ابهام، مرگ و ناخودآگاه ش
ــتند. در شعر «آى آدم ها» دريا تيره و سنگين است و در  هس
چند سطر بعد، شخص غرق شده آب را در گودِ كبود مى بلعد.

ــى يونگ،  ــى از كهن الگوهاى اصلى در مكتب روان شناس يك
ــكى مردم پسند است  ــت.  منظور از نقاب، ماس «نقاب»9 اس
ــخ گويى به تقاضاهاى ناشى از قراردادهاى  «كه فرد براى پاس
ــى، 1381: 139). «با وجود  ــى اختيار مى كند» (نوردب اجتماع
ــد، زيان بخش نيز مى تواند  ــونا مى تواند مفيد باش آنكه پرس
ــولتز، 1385: 116). نقاب بيانگر نوعى تمايل روانى  باشد» (ش
ــاختن واقعيت هاى موجود و  ــراى گرايش فرد، به پنهان س ب
ــت كه امكان دارد فرد در نهايت  «نوعى شخصيت كاذب اس
ــنودن، 1388: 91). «ما با نقاب در  ــى بپندارد» (اس آن را واقع
ــان بيرون مواجه  ــم و با نقاب با جه ــاع حضور مى يابي اجتم
ــت كه به اين نكته آگاه نباشيم و در  ــويم. خطر آنجاس مى ش
نتيجه با نقاب خود يكى شويم.» (شميسا، 1387: 266) در شعر 
«آى آدم ها» آن گاه كه شاعر، جامعة رفاه  زدة عصر خويش را 

مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: 
... آن زمان كه مست هستيد از خيال دست يابيدن به دشمن

آن زمان كه پيش خود بيهوده پنداريد
كه گرفتستيد دست ناتوان را
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(مجموعة  كامل اشعار نيما، 1375: 301-302)
با كهن الگوى نقاب روبه رو هستيم. در اينجا، شاعر به جامعة 
ــك از رو بردارند و به خود  ــد تا صورت ــاه زده نهيب مى زن رف
بيايند. جامعه اى كه مردمش از جام خيال مست شده اند و با 
شخصيتى دروغين، شاد و خندان، بر ساحل آرام به تماشاى 
ــان دريا نشسته اند.  ــدن انسانى در كام امواج خروش غرق ش
ــخصيت  ــراى پنهان كردن ش ــت كه آن ها ب ــب اين اس جال
دروغين خود، ماسكى مردم پسند بر چهره زده اند و بيهوده به 

خود تلقين مى كنند كه دست ناتوانى را گرفته اند.
ــت. «سايه،  يكى ديگر از كهن الگوهاى اصلى «سـايه»10 اس
ــخصيت ماست كه جنبة منفى  بخش درونى و لاية پنهان ش
دارد... سايه در روياها و ادبيات به صورت شخصيت هاى منفى، 
ــخصيت هايى كه معمولاً  آنان را نبايد دوست داشته  يعنى ش

باشيم، بروز مى كند» (شميسا، 1387: 265 و 266). 
ــئول پيدايش و تظاهر رفتارهاى ناخوشايند،  همچنين «مس
ــند اجتماعى مى باشد»  ــته ها و احساسات ناپس افكار، خواس
ــاملو، 1377: 48) و «حكايت از جنبة حيوانى روان  دارد»  (ش
(نوردبى، 1381: 139) آن گاه كه نيما مى گويد: «سايه هاتان را 
ز راه دور ديده» با آركى تايپ  «سايه» روبه رو هستيم. نيما در 
ناخودآگاه جمعى خويش آسوده  طلبان بى درد و رفاه زدگان 
ــت؛ زيرا «سايه در اسطوره  ــايه خوانده اس نامردِ جامعه را س
شناسى كهن، در مورد قدرت پليد، خصمانه و شيطانى آمده 

است» (پالمر، 1388: 173).
به عبارت ديگر «سايه همان وجه شيطانى و حيوانى طبيعت 
بشر بوده و مسئول اعمال پرخاشگرايانه، ظالمانه و غيراخلاقى 
ــخن از ساية جمعى  ــت» (راس، 1375: 99). در اينجا س ماس
ــايندتر است. «يونگ معتقد  ــت كه از ساية فردى ناخوش اس
است روان محدود به فرد نيست. گروه ها، روانى جمعى دارند 
كه روح عصر است. اين روح عصر خود سايه اى جمعى دارند 
ــد.» (اسنودن، 1388: 89  كه مى تواند فوق العاده خطرناك باش

و 88)
ــتى، با همة راز و رمزش آركى تايپ ديگرى است  جهان هس
ــت. آن گاه كه  ــعر «آى آدم ها» مجال بروز يافته اس كه در ش

نيما مى گويد: 
او ز راه مرگ اين كهنه جهان را باز مى پايد

ــه در طول تاريخ،  ــت. با آنك «كهنـه جهان» يك كهن الگوس
ــان ها از مقوله اى به نامِ «جهان» يكسان  شناخت و تلقى انس
ــت، همواره به تناسب فرهنگ و زمان، به عنوان يك  نبوده اس
ــر حضور داشته  ــتانى بش كهن الگو در حافظة تاريخى و باس
ــت. تلاش براى كشف و شناخت پديده هاى شگفت  انگيز  اس
ــتى، در پهنة محدود زمين و گسترة نامحدودِ اين سقفِ  هس
ــر را به خود  ــيار نقش در گذشته و امروز بش ــادة بس بلندِ س
ــت. بن ماية اين كهن الگو در شعر شاعران  ــغول كرده اس مش
ــم جهانى را با اوصافى چون  ــود. آنان ه ديگر هم ديده مى ش
ــعر  ــر، كهن، عجوزه، فتنه گر و ...) توصيف كرده اند. در ش (پي
ــت كه  «آى  آدم ها» جهان چون منظره اى كهنه و قديمى اس

قربانى از دريچة تنگ و تاريك مرگ به آن مى نگرد.
ــطرهاى پايانىِ شعر «باد» مفهومى كهن الگويى است.  در س

ــدن مجدد نمادگرايى كهن، كه در آن (باد)،  «يعنى، فعال ش
هم در زبان يونان (پنوما) عبرى (روه  آ) و نيز در عربى (راح) 

در مقام خدا و روح قرار مى گيرد» (پالمر، 1388: 188).
اين كهن الگو مى تواند بيانگر نالشِ روح آزردة شاعر از اوضاع 
ــامان زمانه با نماد و تصويرى باستانى از خدا باشد كه از  نابس
بشر، ناراحت و دلگير است. انعكاس اين نالش و ناراحتى كه 
ــنيده مى شود  از دور و نزديك، هر لحظه دل گزاتر و رهاتر ش
ــعر هم به پايان نمى رسد و همچنان صداى  حتى در پايان ش

«آى آدم ها» در گوش طنين انداز است. 

پى نوشت ها
1. archetypes

ــتاو يونگ در سال 1875 ميلادى در شهر كسويل سوييس  2. كارل گوس
به دنيا آمد. نظرية يونگ بر يك مبناى شهودى مشتق از تجربه ها، خاطرات 
ــى و تجربى ادامه  ــير عقلاي ــد و بعد در يك مس و روياهاى خود او بنا ش
 analytical) ــى خاص او كه به روان شناسى تحليلى يافت. «روان شناس
ــوم است يك حالت عرفانى و فلسفى دارد كه توجه  psychology) موس
زيادى را به خود جلب كرد و كتاب هاى متعدد او مورد استقبال زيادى در 
سراسر جهان قرار گرفت (كريمى، 1384: 83). مجموعة آثارش مشتمل 
ــى،  ــى،  مذهب، اسطوره شناس ــد در زمينه هاى روان شناس ــر نوزده مجل ب
مسائل اجتماعى، هنر و ادبيات و همچنين موضوع هاى اسرارآميزى چون 

نمادگرايى، كيمياگرى، غيب گويى و روح گرايى بوده است.
3. primordial images
4. psychic residue
5. psyche

ــت از ذهن آگاه» (نوردبى،  ــنِ آگاه (conscios ego)، «عبارت اس 6. م
ــامل «احساس ها، تفكرات، ادراكات و خاطراتى است كه  1381،136). ش
ما از آن ها آگاهيم» (راس، 1375: 98). من آگاه، «مسئول احساس هويت 

و تداوم شخصيت است» (شاملو، 1377: 43).
7. ناخودآگاه شخصى (personal uncouncious) «مشتمل است بر 
تجربه هايى كه زمانى آگاه بوده اند ليكن مورد سركوبى، توقيف، فراموشى 
ــده اند» (نوردبى، 1381: 137 و 138). ناخودآگاه فردى  و تغافل واقع ش

همچنين مركز عقده هاى شخص است» (كريمى، 1381: 84).
«عقده عبارت است از گروه سازمان يافته اى از احساسات، افكار، ادراكات 

و خاطرات، كه در ناخودآگاه شخص وجود دارد (نوردبى، 1381: 138)
8. collective unconscious
9. person
10. shdow
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مقدمه
ــاخه هاى نقد ادبى و پل  ادبيات تطبيقى1 به عنوان يكى از ش
ــاد روابط و صلح جهانى نقش  ــى ميان ملت ها در ايج ارتباط
بسيار مهمى داشته است شناخت جنبه هاى مختلف ادبى و 
اختلافات ميان ادبيات ملت ها باعث ايجاد و گسترش ادبيات 

تطبيقى در جوامع مختلف شده است.
ــط ادبى ميان ملت هاى  ــى مطالعة تاريخ رواب ادبيات تطبيق
مختلف است و در آن عناصر مشترك ادبيات كشورها بررسى 
ــكل گرفته كه ارتباط  ــود. ادبيات تطبيقى از زمانى ش مى ش
ــت. اين رشته از ادبيات يكى  بين ملت ها گسترش يافته اس
از شاخه هاى نقد ادبى است كه به سنجش آثار، عناصر، انواع 
ــه  ــا و چهره هاى ادبى و به طور كلى مقايس ــبك ها، دوره ه س
ادبيات در دو يا چند فرهنگ مى پردازد و از ادبيات و عواطف 
و احساسات ملل مختلف و بازتاب آن در ادبيات ديگر ملت ها 

سخن مى گويد. (انوشه، 1376، ج 2: 43)

1. تاريخچة ادبيات تطبيقى
ــمندان جوامع مختلف  به خاطر روابط برخى ملت ها و انديش
ــه يابى ادبيات تطبيقى نياز به مطالعه و پژوهشى  با هم، ريش
ــان دارد و تصور پيدايش  ــات جه ــه در تاريخ ادبي همه جانب
ــتان نيز دور از واقعيت نيست اما  آثار تطبيقى در دوران باس
پيدايش ادبيات و پژوهش تطبيقى به شيوة امروز به نيمة اول 
ــه برمى گردد و البته به تدريج  قرن نوزدهم ميلادى در فرانس
ــوئيس، ايتاليا، مجارستان و  به ادبيات ديگر ملت ها مانند س

انگلستان راه يافت.
ــئت ادبيات تطبيقى تا قرن نوزدهم به تعويق افتاد و  «نش
در خلال اين قرن عواملى به ظهور پيوست كه منجر 
ــد.» (غنيمى هلال،  ــد ادبيات تطبيقى ش به تول

(23 :1373
ــات تطبيقى (پژوهش  در ايران نيز ادبي
ــد دهه از  ــات تطبيقى) چن در ادبي
ــپرى كرده است.  كار خود را س
«پيشينة ادبيات تطبيقى در 

دانشگاه هاى ايران به حدود شصت سال پيش مى رسد. اولين 
كرسى اين رشته را استاد گران ماية فقيد، دكتر فاطمه سياح، 
ــگاه تهران بنيان نهاد.» (ايلمراد،  ــكده ادبيات دانش در دانش

(3 :1379
ــف، تحقيق در  ــاى مختل ــط ميان ملت ه ــترش رواب با گس
زمينه هاى ادبيات تطبيقى نيز رايج شد. امروزه اين رشته در 
ــته هاى مهم دانشگاهى و  ميان تمام اقوام و ملل از جمله رش
علمى محسوب مى شود و هر چند پيش گامان اين دو عرصه، 
ــه) اين گونه تحقيقات را پايه گذارى كرده اند،  در غرب (فرانس
ــمگير  ــبتاً چش ــات تمام ملت ها به قوتى نس ــاً در ادبي تقريب
ــر يكى از  ــت. ادبيات تطبيقى در عصر حاض ــوس اس محس
مهم ترين روش هاى پژوهش در ادبيات جهانى به شمار مى رود 
ــود و باعث هم فكرى و  ــكوفاتر و پربارتر مى ش و روز  به  روز ش

همدلى ميان اقوام مختلف جهان است.
اهميت و جايگاه ادبيات تطبيقى چنان است كه امروزه علاوه 
ــته هاى ويژة اين علم، همايش ها،  ــدن مراكز و رش بر داير ش
ــخنرانى ها، ويژه نامه ها و فصلنامه هاى تخصصى اين رشته  س

نيز رو به گسترش و افزايش است.

2. مباحث ادبيات تطبيقى و فوايد آن
تحليل و تطبيق آثار ادبى و هنرى اقوام مختلف نياز به دقت نظر 
ــد ادبيات تطبيقى شباهت ها و  بالايى دارد. چنان كه گفته ش
ــى مى كند و در اين  تفاوت هاى آثار و ذوق هاى ادبى را بررس
ــوام گوناگون،  ــرى و ذوقى ملل و اق ــذر زيبايى هاى فك رهگ
ــر، وقايع تاريخى  ــف تأثيرپذيرى از يكديگ جنبه هاى مختل
سياسى، تحرك، جهش، عبرت و استقامت ملى و مذهبى را 
مورد بررسى قرار مى  دهد. چرا كه در بسيارى از انواع متعهد 
ادبيات (مانند ادبيات مقاومت) تأثير از ادبيات ملت هاى ديگر 
ــد زيادى مى تواند در نتايج روحى و معنوى و اجتماعى  تا ح

مؤثر باشد. (حقيقت، 1369: 4)

الف. دستاوردها و فوايد ادبيات تطبيقى
ــت كه آن دسته از  ــى مشابهت هاى ادبى بايد دانس در بررس
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ــابهت هاى ادبى در امر تطبيق مهم اند كه چيزى فراتر از  مش
ــن تر گردد. از جمله  ــند تا تأثير روابط آثار روش «توارد» باش
ــتاوردها و فوايد تحقيقات تطبيقى ادبيات به چند مورد  دس

زير اشاره مى شود:

- تغيير نگرش نسبت به ادبيات و آثار ادبى:
ادبيات تطبيقى به عنوان پلى ميان تمدن ها و فرهنگ ها باعث 
تغيير نگرش نسبت به ادبيات مى شود و برداشت جديدى از 
مفهوم ادبيات و حتى آثار ادبى و هنرى فرا روى پژوهشگران 
قرار مى دهد. مثلاً بررسى مسئله تبادر در آثار ملل مختلف كه 
از انديشه هاى رايج در پژوهش هاى تطبيقى ادبيات و برگرفته 

از بررسى تطبيقى آثار است.
 

- ناديده گرفتن برخى مرزها و تفاوت ها در راسـتاى برابرى 
جوامع:

ــى تطبيقى آثار، هيچ مرز و محدوده اى معنا ندارد.  در بررس
چون هر آنچه مربوط به انسان و جوامع انسانى است بررسى 
ــات فكرى و فرهنگى ناديده  ــيارى از تفاوت ها و اختلاف و بس
ــيله هماهنگى جهانى، تعادل،  ــود و به اين وس گرفته مى ش

تعامل و برابرى آسان تر مى گردد.

- كشف واقعيت هاى ادبى:
ــيارى از اصطلاحات و  ــك ادبيات تطبيقى مى توان بس به كم
ــت، در ديگر زبان ها  انواع ادبى را، كه ويژة برخى فرهنگ هاس
و فرهنگ ها جست؛ حتى اگر اين عناصر و انواع ادبى پيش از 

اين در زبان دوم تعريف نشده باشند.
ــائل  ــت كه برخى مس منظور از «واقعيت هاى ادبى» اين اس
ــف هم وجود دارند و ما  ــاى هنر و ادبيات قبل از كش در دني
تنها آن ها را تفسير يا شرح مى كنيم؛ مانند جنبه هاى غنا در 

ادبيات ملت ها.

- بررسى علل و عوامل تأثير و تأثر در ادبيات:
با توجه به مشابهات و تأثيرگذارى ها، مى توان با مدد گرفتن از 

تاريخ اجتماعى، سياسى و فرهنگى جوامع، علل انتقال برخى 
ــكار از زبانى به زبان هاى ديگر و تأثير آثار ادبى و هنرى بر  اف

يكديگر را يافت و تشريح كرد.

ب. منتقد ادبى در رشتة ادبيات تطبيقى
ــگر در زمينة ادبيات  ــد و پژوهش ــت كه يك منتق واضح اس
ــد زبان (زبان هاى آثار  ــتن يك يا چن تطبيقى، علاوه بر دانس
ــه ها و ظرايف تاريخى و فرهنگى  مورد پژوهش) بايد به گوش
ــد؛ زيرا  ــته باش ــراف كافى داش ملت هاى مورد بحث نيز اش
ــت»  ــف رابطة فرهنگى بين ملت هاس «ادبيات تطبيقى كش

(فرشيد ورد، 1363: 808).

نتيجه گيرى
ــاخه هاى نقد ادبى و پل  ــات تطبيقى به عنوان يكى از ش ادبي
ارتباطى ميان ملت ها با بررسى تفاوت ها و شباهت هاى ادبى 
ــذارى تفكر اقوام را بر  ــرى، ميزان تأثيرپذيرى و تأثيرگ و هن
يكديگر مشخص مى  كند. اين شاخه از آن رو بسيار مهم است 
كه با بررسى مبدأ تأثيرگذارى ها مى توان به خاستگاه سبك ها 

و تفكرات ادبى و هنرى در جهان دست يافت.
هر پژوهشگر از دريچة تطبيق، تصويرى از اثر ادبى را خواهد 

ديد كه از ديگر ديدگاه قابل ادراك نيست.

پى نوشت
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در آثار نازك الملائكه و پروين اعتصامى
عشق در آثار پروين اعتصامى

عشق يكى از مهم ترين موضوعات آثار ادبى سبك رومانتيك 
ــتگى قلبى و محبت تام عاشق در برابر  است. شيفتگى، وابس
ــوق تجلى حضور عشق است. گرچه واژة عشق در مورد  معش
ــديد به كار مى رود، آنچه مهم به نظر مى رسد  ــيار ش علاقة بس
شناسايى مراد و منظور اصلى آن  است؛ يعنى معشوق «چه» 
باشد و يا «كه» باشد. طُريحى در كتاب مجمع البحرين1 عشق 
ــاوُزُ الحَْدِّ فىِ  ــقُ وَ هُوَ تج را اين چنين تعريف مى كند: «الَعِْش

: افراط در محبت ورزى را عشق گويند.» المْحَبَهِّ
ــق را چنين  امام محمد غزالى در كتاب «احياءالعلوم»2 عش
ــت از تمايل طبيعى قلبى  ــى مى كند: «حُبّ عبارت اس معرف
ــت و آن گاه كه حبّ  ــوى چيزى كه لذت بخش اس آدمى به س
ــدت يابد، آن را عشق مى نامند. همچنين صدرالمتألهين  ش

شيرازى در كتاب معروف خود «اسفار اربعه»3 مى نويسد:

عشق همان محبت افراطى است و عشق همان صورت تخيلى 
شخص معشوق در خاطر عاشق است. عشق در نظر ملاصدرا 
به طور كلى عبارت است از افراط و زياده روى در شوق به وصال 
ــدن با معشوق. عشق در واقع همان صورتى است  و متحد ش
كه نفس عاشق حاصل مى شود و همان صورت است كه نفس 

آدمى را بى قرار مى نمايد و از يك حيث مى توان گفت:
معشوق اصلى همين صورت نفسانى اوست. وى سپس يادآور 
ــق به مرض نفسانى و  ــود كه بعضى از اهل نظر از عش مى ش
ــى از آن به «جنون الهى» و بعضى از آن به هوس غالب  بعض
ــر نفس ياد مى كنند. همة اين تعاريف بر اين موضوع دلالت  ب
دارد كه عشق چيزى جز تمايل قلبى و محبت افراطى نيست. 
محبتى كه از درجة معمولى فراتر رفته، در زواياى نفوس آدمى 
رسوخ كرده و آن را پروانة شمع معشوق ساخته باشد. با مرور 
ــان در اين مقاله مى توان تعيين  ــاعر مورد بحثم بر آثار دو ش
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ــق التفات  ــه پروين اعتصامى و نازك  الملائكه به عش كرد ك
خاصى داشته اند و جنبه هاى مختلف شعر رومانتيك، چه در 
ــار آنان با توجه به  ــازى چه عرفانى، را مى توان در آث بعد مج
ــده از عشق جست وجو كرد. عشق از عناصر  تعاريف مطرح ش
ــت و هر دو شاعر ياد شده با توجه  اصلى مكتب رمانتيك اس
ــمت آن رفته اند.  ــاس و زنانة خود با آگاهى به س به روح حس
اين امر به خصوص در مورد پروين اعتصامى با خويشتن دارى 
همراه بوده و باعث شده است كه جنبه هاى ديگرى از شعر او 
كه بيشتر اجتماعى است، خود را نشان بدهد ليكن نمى توان 
پروين را فاقد اين عنصر مهم زندگى انسانى و همچنين زنانگى 
ــق است- دانست. با مرور اشعار اين دو شاعر  - كه همان عش
ــق بايد متصل به موجودى  مى بينيم كه هر دو معتقدند عش
ماورائى و غيرمادى شود تا آرامش واقعى را در پى داشته  باشد. 
در اين ميان، پروين از همان آغاز عشق جسمانى را متصل به 
ــق الهى مى كند و نازك پس از شكست در عشق زمينى،  عش
به عشق ماورائى روى مى آورد. «بررسى عشق در آيينة اشعار 
ــت كه  پروين اعتصامى و نازك الملائكه» عنوان مقاله اى اس
در پنجمين همايش تعامل ادبى ايران و جهان توسط كبرى 
ــت. در خلاصة اين  ــروى و لاله احيايى ارائه گرديده اس خس
مقاله مى خوانيم: «بحث عشق در [آثار] اين دو شاعره [نازك 
الملائكه و پروين اعتصامى] از دو جنبه قابل بررسى است. 1. 

تصوير عشق حقيقى، 2. گل گشتى در عشق زمينى».4 
ــپس با بررسى زندگى ادبى هر دو شاعر  نويسندگان مقاله س
ــخصى و ناكامى هاى آن ها مى پردازند و  به لايه هاى زندگى ش
در بررسى تجلى عشق حقيقى و شعرهاى پروين مى نويسند: 
ــق نداشته  ــيارى بر اين باورند كه پروين توجهى به عش «بس
ــك] در ديوان او نمى توان  ــت و اثرى از اين عنصر [رمانتي اس
يافت. لكن اگر به اشعار وى نيك نگريسته شود، خواهيم ديد 
كه عشق در ديوان او ماندگارترين و برجسته ترين عنصر است. 

بيت زير شاهدى بر اين ادعاست:
زعشق و وصل و هجر و عهد و پيوند
تو حرفى خواندى و من دفترى چند

ــن چاپ ديوان  ملك الشـعراى بهـار در مقدمه اى كه بر اولي
پروين نگاشته است مى نويسد: «شايد خوانندة شوريده سرى 
ــد: ... اين ديوان، دربارة عشق كه تنها چاشنى شعر  از ما بپرس

است چه مى گويد؟ 
ــاعرى منّور را  آرى نبايد اين معنا را از ياد برد؛ زيرا هرچند ش
عزّت نفس و دورباش عصمت و عفاف رخصت نداده است كه 
يك قدم در اين راه بردارد اما چون نيك بنگرى صحيفه اى از 
عشق تهى نمانده است: لكن نه آن عشقى كه در مكتب ليلى 
ــقى كه جوريار، زردى رخسار،  و مجنون درس مى دادند، عش
ــانة ديگر جزء  ــوز و گداز فراق و هزاران افس جفاى رقيب، س
ــوم حقيقى خود را از  ــقى كه امروز مفه لاينفك آن بود. عش
ــت داده و جز الفاظى چند بر زبان مقلدان مكتب قديم از  دس
ــت. چنين عشقى كه شاعران بزرگ در برابر  آن بر جاى نيس
آن سر نياز فرود آورده اند، عشقى است به حقايق و معنويات، 
عشقى كه بنيان آفرينش انسان است و چنين عشقى اساس 

ديوان پروين است. هنر شاعرة ما در اين است كه توانسته اين 
ــلوبى لطيف  معنى عظيم را در جاى جاى گفتار خويش با اس
ــون ميوة پاك و منزهى كه از  ــق را چ بپروراند و حقيقت عش
الياف خشن و شاخ و برگ بيهوده و مسموم جدا ساخته باشند، 
با صفاى اثير و رخشندگى نور و چاشنى روح بر سر بازار سخن 

رواج دهد.»5
اين محبت و عشق حقيقى است كه خميرماية شعرهاى پروين 
ــازد و در سراسر ديوانش جلوه گرى مى كند. عشق به  را مى س
ــى است كه آلودگى هاى مادى را از  حقيقت به منزلة آزمايش
ــازد. عده اى  ــد و دل را تجلّى گاه انوار الهى مى س روح مى زداي
ــق مى سوزند و خاكستر مى شوند. پر واضح  از شراره هاى عش
است هر كه به قلب عشق راه مى يابد، به جهان و هر آنچه در 
ــت، توجهى نخواهد داشت و از اين رو مردم ديوانه اش  آن اس
ــت. پروين  ــق حق اس مى خوانند. غافل از اينكه او ديوانة  عش
ــر از عاقلان مى خواند؛ زيرا اين  مجانين حقيقت را خردمندت
ديوانگان در ماوراى دنياى عقلانى بشر سير مى كنند. دنيايى 
ــت و كوچك ترين شباهتى به  ــت اندر بهشت» اس كه «بهش
دنياى مادى ندارد. عاشقان حقيقت از غير خدا غافل اند و اگر 
كودكان خاكستر بر ديدگانشان فشانند، ديدة دل را از ظلمت 
ــته، به دنيايى نظر مى افكنند كه «جلال  جهان خاكى فروبس

اندر جلال» است.
پروين در شعرى مى سرايد:

تو مرا ديوانه خوانى اى فلان
ليك من عاقل ترم از عاقلان

گر كه هر عاقل چو من ديوانه بود
در جهان بس عاقل و فرزانه بود

عارفان كين مدّعا را يافتند
گم شدند از خود،  خدا را يافتند

من همى بينم «جلال اندر جلال»
تو چه مى بينى به جز وهم و خيال

من همى بينم «بهشت اندر بهشت»
تو چه مى بينى به غير از خاك و خشت 

(ديوان اشعار، 1377: 273)

پروين در قطعة «سفر اشك» همة اسرار عشق و اندوه خويش 
ــپهر  ــك خلاصه مى كند. گويى «بر س را در قطرة كوچك اش
تيرة هستى» او جز اين قطرة شفاف، «ستارة روشنى بخشى» 
وجود ندارد و اين زمانى است كه در دل پروين «موج و سيل و 
فتنه و آشوب» برمى خيزد و درياى وجودش طوفانى و متلاطم 

مى شود.
ــتان وجود بر گل  ــبنمى است كه «در گلس ــك پروين ش اش

رخسارة» او مى تابد و آن را شادابى مى بخشد؛6 
ــرار جان را با تمام  ــكى كه جايگاه آن خانة دل بوده و اس اش

وجود نپوشيده است: 

يار شديد 
رد علاقة بس

 مو
اژة عشق در

ه و
گرچ

ى رسد 
م ظر 

به ن مهم 
آنچه  ود، 

ى ر
م كار 

به 

 يعنى 
ت؛

ن  اس
ى آ

ور اصل
و منظ

راد 
ى م

ساي
شنا

» باشد
 «كه

و يا
» باشد 

ق «چه
شو

مع



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

38

رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

موج و سيل و فتنه و آشوب خاست
بحر، طوفانى شد و ترسيد و رفت

مدتى در خانة  دل كرد جاى
مخزن اسرار جان را ديد و رفت

رمزهاى زندگانى را نوشت
دفتر و طومار خود پيچيد و رفت 

(ديوان اشعار، 1377: 111)

ــت؛ درختى كه ريشه اش از  ــق اس ــك او ثمرة درخت عش اش
ــد و شاخسار آن در گلستان  زمينى پاك، آب حيات مى نوش

ديدگان، جاى دارد. همان اشكى كه:
قاصد معشوق بود از كوى عشق

چهرة عشّاق را بوسيد و رفت
(ديوان اشعار، 1377: 11)

ــق حقيقى، نفس بايد قربانى  ــت كه در عش پروين معتقد اس
معشوق شود:

اى خوشا مستانه سر در پاى دلبر داشتن
دل تهى از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهين محبت بى پر و بال آمدن
پيش باز عشق آيينِ كبوتر داشتن

سوختن، بگداختن، چون شمع و بزم افروختن
تن به ياد روى جانان اندر آذر داشتن

اشك را چون لعل پروردن به خوناب جگر
ديده را سوداگر ياقوت احمر داشتن

هر كجا نور است، چون پروانه خود را باختن
هر كجا نار است، خود را چون سمندر داشتن

(ديوان اشعار، 1377: 172)

ــت عارى از  ــقى اس آنچه از اين ابيات برمى آيد، توصيف عش
ــق خويش را  ــقى كه در آن، عاش ــر امروزى؛ عش ماديات بش
ــا چيزى كه باقى مى ماند،  ــوق مى كند و تنه قربانى راه معش
ــوق است و اين زمانى حاصل مى شود كه عاشق، دل را  معش
ــتى تهى داشته است. در كتاب  ــت جهان هس از خوب و زش
ــق  ــن اعتصامى و ...» مقاله اى با عنوان «عش «جاودانه پروي
ــق در زندگى پروين آمده  ــده» در ارتباط با مقولة عش گم ش
است كه برادر پروين ابوالفتح اعتصامى در اعتراض به آن در 

17 بند جواب مى دهد. (1362: 178) 
ــى كه از  ــد: «خانم ــة خود مى نويس ــى در مقال ــز نقيب پروي
ــوده به من گفت: پروين  ــتان او [پروين] ب نزديك ترين دوس
ــق اثيرى و خيالى حرف مى زد.  با من گاه و بى گاه از يك عش
ــالگى قلب كوچكش را از آتش  ــقى كه گويا در هفت س عش
سوزانده است. يك روز بى مقدمه به من گفت [به آن خانم]: 

تنها روزگار خوشبختى، روزگار كودكى است. پرسيدم: چرا؟ 
ــن روزگار پاك و پاكيزه و  ــت: براى اينكه همه چيز در اي گف
ــت  نخورده است حتى عشق. گفتم تو در كودكى عاشق  دس
بوده اى؟ با شرم و حيا جواب داد: اگر بشود اسم عشق بر آن 
گذاشت و هنوز هم همة لحظات شيرين آن روزها در خاطرم 
ــوزد و مرا گاهى به گريه مى اندازد. در صفحة  مثل برق مى س
179 در مطلبى ديگر مى نويسد: يكى ديگر از دوستان پروين 
مى گفت: «او به علت شكست در ازدواج از هر عشقى گريزان 
ــر (ص 181) در هنگام مرگ پروين  ــود.» و در مطلبى ديگ ب

مى آورد:
ــعر  ــه بر بالين پروين بودند مى گويند پروين ش «آن هايى ك
خواند و گريه كرد. شعرهاى عاشقانه خواند و نام هاى ناشناس 
ــنيده  ــى اين نام ها را از او نش را بر زبان آورد كه هيچ گاه كس

بود.»
ــاره شد، برادر پروين در  در مورد فوق همان گونه كه قبلاً  اش
ــق» زمينى پروين را  ــد 14 و 16 جوابية خود قضية «عش بن
ــد: «بيمارى پروين از همان ابتدا  ــود و مى نويس منكر مى ش
حصبه تشخيص داده شد و هيچ سر و ابهامى در كار نبود. در 
ــه آرام و متين و موقر  چند روزة بيمارى، پروين مانند هميش
بود. با آنكه در تب مداوم حصبه مى سوخت، كمترين ترس و 
اضطراب يا بى صبرى يا سوز و گداز از خود نشان نداد. هرگز 
از درد نناليد و هيچ گاه گريه نكرد، جز در چند روز آخر عمر 
دچار اغما و بيهوشى نشد. مطلقاً هذيان نگفت (هذيان را آن 
ــه دروغ از حاضران بر بالين  ــى گفته كه اكنون خود را ب كس
ــخيف خويش شما  مرگ پروين قلمداد نموده و با بيانات س
ــعرى (حتى از اشعار خويش  ــت. هرگز ش را گمراه كرده اس
ــعار عاشقانه خوانده  ــد به  اينكه اش را) ترنم نكرد، تا چه رس
ــد! آن كس (يا بهتر بگويم آن ناكس) كه شما را واداشته  باش
ــعار عاشقانه مى خواند و  ــيد پروين در حال نزع اش كه بنويس
نام هايى به زبان مى آورد كه تا آن وقت هيچ كس نشنيده بود، 
اگر به نفرين پروين گرفتار آيد و مورد لعن گمگشتة معصوم 
ــك اين عقوبت  ما قرار گيرد، جاى تعجب نخواهد بود و بى ش
در انتظار او هست؛ چه همان طور كه خود پروين گفته است، 

«در كيفر فلك غلط و اشتباه نيست». (همان: 188)
ــق و مرگ  ــان اثر (ص 189) در مورد عش ــد 16 هم و در بن

پروين مى نويسد: 
ــخنى  «پروين، همان گونه كه در هيچ يك از ادوار زندگى س
ــق مادى نگفته، هنگام بيمارى نيز از اين مقوله  راجع به عش
حرفى نزد، نه قلم و كاغذ خواست، نه اتاق را خلوت نمود، نه 

چيزى نوشت و نه كاغذى پاره كرد. 
پروين مانند ما مطلقاً در انديشة مرگ نبود. ما همه روزشمارى 
مى كرديم كه كى تب قطع مى شود تا پروين به  اتفاق مادرش 
ديدارهاى عيد را انجام دهد. فقط در آخرين روز كه وخامت 
حالش آشكار شد، از دايى خود كه هر روز بر بالين او حضور 
مى يافت براى خود درخواست دعا كرد و نيز از درگاه خداوند 
ــتقامت نمود. از اين  ــادر تيره بختش طلب صبر و اس براى م
لحظه به بعد بيهوشى قبل از مرگ او را فرا گرفت تا نيمه شب 
ــن 1320 كه در آغوش مادر جان به  جان  جمعه 15 فروردي

آفرين تسليم كرد.»
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عشق در آثار نازك الملائكه
ــاس باشد؛  ــعر بايد حس نازك الملائكه بر اين باور بوده كه ش
ــانى را تسخير كند، با مظلومان  به گونه اى كه احساسات انس
بگريد و با گرسنگان بميرد. از ديد او شاعر واقعى نمى تواند در 
برابر دشمن و حقوق پايمال شده، سكوت كند. شعر پروانه اى 
است كه جز در جامعة آزاد از قهر و سركوب نمى تواند زندگى 

كند.
ــايت تبيان در زمينة مقولة عشق در آثار و زندگى نازك  در س
ــروى و لاله احيايى (ص دوم) مى خوانيم:  از مقالة كبرى خس
«در بررسى اشعار نازك به مجموعه اى از عواطف و احساسات 
ــق  ــم كه آن ها را دقيقاً نمى توان تحت عنوان عش برمى خوري
مطرح ساخت ولى مى توان عشق را تنها عامل برانگيزانندة آن 
احساسات به شمار آورد. نازك در جامعه اى مى زيسته  است كه 
زنان در ابراز عشق با محدوديت هايى مواجه بوده اند و بايد براى 
ابراز مكنونات قلبى خويش از رمز و اشاره استفاده مى كرده اند. 
لذا به وى مى توان به عنوان يك بانوى شاعر باجرئت نگريست 

كه توانست در ديوانش طرحى از عشق را به تصوير كشد.»
او كه اولين بار عشق را در دانشگاه تجربه كرد، هرگز از آن با 

كسى سخن نگفت و آن را به فراموشى سپرد. 
شايد از آلوده شدن عشقش به هوس هراس داشته است:

ملء قلبى و قلبك الحبُ و الشّوْقُ و لكن نلوذ بالكتمان
كلما حدّثك عيناى بالحبِّ

أعاقبْ عينىَّ بالحرْمان (ديوان نازك الملائكه، ج 1، 1977: 555-
(554

قلب من و تو سرشار از عشق و اشتياق است ولى آن را پنهان 
مى سازيم

ــراق آن ها را  ــق با تو گفتند، با ف ــمان من از عش هرگاه چش
مجازات مى كنم

ــئله، آداب و رسوم جامعة عراق را نيز بايد متذكر  در اين مس
شد كه در اتخاذ اين موضوع قطعاً تأثير داشته است. عاشق در 
شعر او گريان است و به دنياى اشك و آه پناه مى برد. عاشقى 
كه آرام و قرار ندارد و شب ها را تا صبح به شوق ديدار محبوب 
ــعرش عاشق را در مسير  ــب زنده دار است و معشوق در ش ش

پويايى و تحرك قرار مى دهد.
و صفات نيكوى انسانى را در وجود او شكوفا مى سازد:

أنا لولاك كنتُ ما زلتُ سرّا
خافت اللحن باهتِ التلوين

أنتَ علمْتَ قلبىَ المُطْبق الكفَّ
سخاءَ النَدَى و بذلَ اللهيب (ديوان: ج 2: 1997-550)

ــا لحنى خاموش و  ــودى من همچنان رازى بودم ب اگر تو نب
پنهان و رنگى پريده.

ــخاوت شبنم و بخشش شعله را  ــت بسته ام س تو به قلب دس
آموختى.

در ديوان اشعار نازك به اشعارى برمى خوريم كه شاعر در آن ها 
پس از درد هجران، آرزوى وصال دارد. او پس از چشيدن طعم 

تلخ فراق، خود را تنها و سرگردان مى بيند و چون به عشقش 
ــت، به جست وجوى محبوبى ديگر نمى رود و از يار  پايبند اس
ديرين تقاضاى بازگشت مى كند. شاعر با يادآورى دوران خوش 
ــارهاى روحى خود را  ــته در صدد است تا اندكى از فش گذش
بكاهد، اما در خاطراتش بر چهرة محبوب، غبارى نقش بسته: 

كم، فى سكون الليل، تحتَ الظلامْ
رَجَعْتُ للماضى و ايَاّمِهِ

أبحثُ عن حبّى بين الرَّكامْ
فلم تصَيدْنى غيُر آلامِهِ (ديوان: ج 1: 462، 1977)

در سكوت شب و در تاريكى به گذشته و روياهايش بازگشتم.
و عشقم را بين آوارها جست وجو كردم

ــرد (غير از غمش  ــيرابم نك ــس غير از دردهايش چيزى س پ
چيزى دستگيرم نشد).

ــتى جز اسم محبوب و انعكاس  ــى و سرمس از آن همه خوش
ــت  ــاعر چيزى باقى نمانده اس ــف صدايش در گوش ش ضعي
ــود و معتقد است كه سرانجام پس از  اما نازك نااميد نمى ش
سال ها دورى و تحمل فراق به سرمنزل محبوب خواهد رسيد؛ 
ــوق مى خواهد كه منتظرش بماند. زيرا ايام وصال  لذا از معش
ــق  ــى واقعى را به آن ها باز خواهد گرداند و عش ــاره زندگ دوب
ــد. علاوه بر اين، نازك  ــودت جايگزين درد آنان خواهد ش و م
ريشه هاى جدايى بين دو يار را به دروغ و نيرنگ و شايد غرور 
ــبت مى دهد كه اشتياق آنان را كم كرده است. در  طرفين نس
ــى از اشعار او به آرزوى دورى از يار  مقابل آرزوى وصال، بخش
اختصاص مى يابد و اين زمانى است كه نازك بر معشوق خشم 
ــت را مى گيرد و او حتى از  ــرد. كينه، جاى مهر و محب مى گي

شنيدن اسم محبوب نيز خشمگين مى شود:
و كنت قتلتك الساعه فى ليل و فى كأسى
و كنت أشيّع المقتولَ فى بطُّء الِى الرمْس

فأدركت و لونُ اليأس فى وجهى 
بأنى قطّ لم أقتلْ سوى نفسى (همان، ج 2: 339)

و تو را ساعتى در شبم و در جامم به قتل رسانده، 
و مقتول را با آرامش به سوى قبر تشييع كرده بودم

در حالى كه رنگ يأس در چهره ام بود
فهميدم كه كسى جز خودم را نكشته ام

ــه نغمه ها و  ــود ك ــازك آن زمان دچار چنين حالتى مى ش ن
ــق مجنون وار  ترانه هايش بى جواب مى  ماند. او پس از اين عش
تصميم مى گيرد عشق را در وجود خود از بين ببرد. به تصور 
اينكه از محبوب انتقام گيرد، راه فراق در پيش مى گيرد اما در 
حقيقت او از كسى جز خودش انتقام نگرفته و تنها قربانى اين 

ماجرا فقط خود اوست. 
جلال الخياط در كتاب الشـعر العراقى الحديـث (1987: 2) 
ــايد پس از اين همديگر را  ــد: «عاشق و معشوق ش مى نويس
ــوق  ــق و معش ملاقات كنند اما ديگر ديدار اينان ديدار عاش
ــردتر و بى روح تر از ديدار معمولى دو انسان  نيست و حتى س

است.»

در بررسى اشعار 

نازك به مجموعه اى از 

عواطف و احساسات برمى خوريم كه 

آن ها را دقيقاً نمى توان تحت عنوان 

عشق مطرح ساخت ولى مى توان 

عشق را تنها عامل برانگيزانندة آن 

احساسات به شمار آورد 
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ربَّما الخصا غرامهما الما
ضى بشبْه ابتسامةِ جدْباء

ــاء (ديوان: ج 2:  َ ــة لا عُمْقَ لها، فى برُودة الغُرب ــا القيا التحيّ ربمّ
(1977 ،267-268

ــان را در چيزى شبيه به لبخندى  و چه بسا عشق گذشته ش
خشك خلاصه كنند

و سلامى رد و بدل كنند بى عمق، مثل سردى آدم هاى غريب 
(و ناآشنا).

احسان عباس در كتاب رويكردهاى شعر معاصر عرب (1384: 
ــق زنانة نازك  بين دو نقطه در نوسان  149) مى نويسد: «عش
ــت: نقطه اى در پايين ترين پلة نردبان عشق و نقطه اى در  اس
ــق او را مى توان در دو كلمه خلاصه  قلة آن؛ به طورى كه عش

كرد: لنلتق/ لنفترق يا تعال/ لاتجى. 
نازك آن زمان نغمة «لنلتق» سر مى دهد كه دواى دردهاى 
روحش را در عشق و وصال محبوب مى بيند. ترانة حزن انگيز 
ــه قصد حضور در دنياى  ــق» را وقتى زمزمه مى كند ك «لنلت
ــعادت را در روياهايش  ــا را دارد. او ديگر نه تنها س واقعيت ه
ــق را نيز از دست رفته مى بيند و  ــت عش نمى يابد بلكه قداس

تنها بهره اش نااميدى و غم است.»
شاعر پس از اين نشيب و فراز در راه پر پيچ وخم عشق، نه تنها 
ــد بلكه نصيبش حرمان و درد و غم  به آرامش درونى نمى رس
مى شود. او كه به عشق زمينى راضى نمى شود، در صدد پيدا 
ــاند. به اين  ــوقى برمى آيد كه او را به آرامش برس كردن معش
ــعى مى كند از مرحلة عشق ورزيدن فراتر  ــت كه س دليل اس
نرود، تا عشق براى هميشه در نظرش مقدس باقى بماند و به 

هوا و هوس آلوده نشود.

نتيجه
ــوم حاكم  ــت ادبيات و همچنين فرهنگ و آداب و رس وضعي
ــازك الملائكه در آن  ــن  اعتصامى و ن ــر جامعه اى كه پروي ب
مى زيسته اند بر اين مدعا كه ادبيات در آن زمانه مردسالارانه 
بوده است و زنانى همچون پروين و نازك ميدان زيادى براى 
ــته اند، مهر تأييد مى زند و اين خود گرايش  بيان عشق نداش
ــاعر را به سمت  و سوى ديگر موضوعات  رومانتيك اين دو ش
ــق حقيقى و الهى تقويت كرده است. پروين  به خصوص عش
احوال رومانتيك خود را با صراحت و روشنى بيان نمى كرده 
ــرقى مانع از آزادى كامل او در بيان  و حجب و حياى زن ش
احساسات رومانتيك به خصوص عاشقانه اش بوده است. مقولة 
ــتردگى و وسعت نظر  ــبك رومانتيك از ديدگاه نازك گس س
ــى به خصوص  ــائل رومانتيك و احساس ــن را ندارد. مس پروي
ــتر پايه و اساس هستى شناسانه دارد و  عشق در پروين بيش
ــت. حال آنكه ديدگاه هاى  در وجود تمام موجودات جارى اس
رومانتيك نازك كه در گذشته آن را تحت جريان انديشه هاى 
نويسندگان انگليسى و آمريكايى برشمرديم، محصول عشق 

مجازى (حقيقى) است. 
نكتة مهم اين است كه نگاه رومانتيك اين دو شاعر به خصوص 

در موضوع عشق در مدارى از پاك دامنى و حجب و حياست. 
آن دو در دام هوا و هوس عشق زمينى اسير نمى شوند. پروين 
ــات و تأثير گرفتن از سبك رومانتيك بيشتر  با بيان احساس
ــات  جهان بينى و اعتقادات خود را بيان مى كند و به احساس
عاطفى خود رنگ مذهب مى دهد و در موضوع عشق و عاشقى 
به خطا نمى رود و در موضوعات رومانتيك اشعار نازك نوعى 
عدم آرامش روحى و تزلزل ديده مى شود. مى توان گفت نازك 
راه گم  كرده اى است كه به دنبال عشق و خوشبختى به وسيلة 
ــت. در هيچ كدام از اشعار پروين  تجربيات گوناگون ادبى اس
آرزوى صحبت كردن يا قرار گرفتن در كنار مردى براى خوب 
زيستن ديده نمى شود. گرچه به وفور از درد فراق سخن گفته 
ــده اما به نظر نگارنده بيشتر شخصيت دادن به مقام عشق  ش
ــت تا صورت ظاهرى و مردگونه به آن دادن و اگر هم رد  اس
پاى مردى ديده مى شود كسى جز پدرش نيست. تشبيهات 
و صفاتى كه نازك الملائكه در اشعارش مى دهد بيشتر الفاظ 
معمول و مرسوم است كه خيلى زياد در جهان پيرامون خود 
مى توانيم آن  را ببينيم. پروين تلاش مى كند صفات عشق را 

با آنچه لازمه نفى جهان مادى و ملموس است بيان كند.
ــترك است  ــاعر مش در پايان بايد گفت آنچه بين اين دو ش
ــات  ــر دو براى آرامش واقعى از طريق بروز احساس تلاش ه
ــبك رمانتيسم و آثارى  ــخصى خود، كه به آن س درونى و ش
ــد. براى اتصال به پروردگار  ــت را رمانتيكى مى نام از اين دس
ــق  ــت در عش ــد كه در اين ميان نازك پس از شكس مى باش
ــق حقيقى رو مى كند و عشق برايش آينه اى  مجازى به عش

است جهت ديدن معبودى كه به او آرامش واقعى مى دهد.

متن كامل مقاله را در و بگاه نشريه بخوانيد.

پى نوشت ها
1-2-3. سايت تبيان
4. همان، صفحة اول
5. همان، صفحة دوم
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مقدمه
فلسفه و نقد ادبى از ديرباز با هم ارتباط داشته اند و اين به سبب 
ماهيت تقريباً مشابه اين دو است. اگر فلسفه هستى شناسى  
ــت زده است. ذات  ــى ادبى دس بوده، نقد نيز به هستى شناس
ــفى داشته است و انسان هرگاه  هنر نيز همواره ماهيتى فلس
ــت وجو كند و  ــته در مورد ذات هنرهاى مختلف جس خواس
ــفه  ــاى گوناگون تعريفى ارائه دهد، به ناچار به فلس از هنره
متوسل شده است. چراكه سرچشمة بحث هاى زيبايى شناسى 
ــعى ما بر اين بوده است كه وجوه  ــت. در اين مقاله نيز س اس
مختلف رابطة نقد ادبى و فلسفه را بيان كنيم و به تفاوت هاى 
ــاره اى هر چند كوتاه داشته باشيم. كوشيده ايم  آن ها نيز اش
ــخى درخور دهيم كه فلسفه و نقد ادبى  به اين سؤالات پاس
چيست اند؟ نقد ادبى چه ملزوماتى دارد؟ رويكردهاى مختلف 

فلسفى در كجا به نقد ادبى نزديك شده اند؟
ــم كه نتيجة رابطة  ــاره مى كني ــان نيز به اين نكته اش در پاي
ــت و همچنين  ــزى جز آگاهى نيس ــفه و نقد ادبى چي فلس
ــروز نمى توان كاملاً تفكيك و از  ــاى علوم مختلف را ام مرزه
هم جدا كرد. ما امروز در جهان متنى زندگى مى كنيم كه هر 
صفحه اش را دانشى از دانش هاى مختلف بشرى نوشته است. 

                               متن كامل اين مقاله در وبگاه نشريه
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ــتان با چهرة تاريخى آمده است،  «شخصيتى كه در يك داس
ــره اى كه در زندگى واقعى وجود دارد فرق مى كند. اين  با چه
ــتانى فقط از جمله هايى كه با آن توصيفش  ــخصيت داس ش
ــنده در دهانش مى گذارد  ــد يا از جمله هايى كه نويس مى كنن
ــته اى دارد نه آينده اى»  (ولك،  ــت و نه گذش ساخته شده اس
ــتن، وارن، 1382: 16) اينكه آيا اين واقعه اتفاق افتاده  ــه/ آوس رن
يا به صورتى غير از آنچه شاعر به نظم درآورده روى داده است، 
ــود و شايد يك محقق تاريخ  به حيطة علم تاريخ مربوط مى ش
بتواند دربارة  آن اظهار نظر كند. يك شخصيت تاريخى وقتى 
به عنوان قهرمان وارد اثرى ادبى مى شود، ديگر همان شخص 
تاريخى نيست! بلكه شخصيتى متفاوت با آن فرد تاريخى است. 
ــا مباحث علم تاريخ درهم  ــعر روايى را ب نبايد موضوع يك ش
آميخت؛ چراكه «تاريخ امورى را كه روى داده اند نقل مى كند 
و شعر امورى را كه روى دادنشان ممكن است» (همان: 24) و 
گمان نمى كنم امروز بتوان اين سؤال را مطرح كرد كه «آيا اين 
اقدام سلطان در آن مقطع از تاريخ منطقى بوده است؟ چرا؟» و 
آيا مى توان اين گونه سؤالات را در مورد شخصيت هاى تاريخى 
كه چند قرن از پوسيده  شدنشان مى گذرد، مطرح كرد؟ آن هم 

در نقد يك اثر ادبى، نه در يك نوشتة تاريخى!
ــعر «در امواج سند» يك اثر هنرى است نه تاريخى. در اثر  ش
ــس و از دريچة  ــت از آيينة نگاه هنرمند منعك هنرى «واقعي
ذهن او نگريسته مى شود و لذا با تصرف و تخيل همراه است» 
(شميسا، 1380: 52) و زبان هنر با زبان تاريخ متفاوت است. در 
نقد آثار تاريخى، منتقد بر اين نكته تأكيد دارد كه يك واقعة 
تاريخى به چه صورتى اتفاق افتاده است و سعى او بر اين است 
ــقم يك ماجراى تاريخى را بيان كند. حال اگر  كه صحت و س

ــياه، اين تصور را  ــة س عنوان تأمل برانگيز مقاله، يعنى حماس
ــياه و سفيد دارد!  ــه انواعى مثل س به وجود مى آورد كه حماس
ــيم  بندى اى وجود ندارد. در كتاب  و حال آنكه اين چنين تقس
«مرثيه سرايى در ادب فارسى» براى اين گونه اشعار و مخصوصاً 
همين شعر عنوان فاخر «سوگ حماسه» برگزيده شده و دربارة 
ــه مرثيه فصلى ديگر را در ادبيات  ــت كه «اين گون آن آمده اس
عصر مشروطيت به خود اختصاص داده است» (افسرى كرمانى، 

1376، ج 2: 63)
مؤلف محترم مقالة «حماسه سياه» در ابتدا مختصرى از احوال 
ــت و بعد دليل سروده شدن شعر را  مهدى حميدى آورده اس
«شركت در يك مسابقة شعر با عنوان وطن» بيان كرده و بعد 
ــمتى از شعر را آورده  ــعر پرداخته و قس به خلاصة ماجراى ش

است. 
ــت؛  ــارة اصل ماجرا كه اتفاق افتاده يا نه ترديد كرده اس او درب
ــى محتوايى اين چهارپاره  ــا كه مى گويد: «در نقد و بررس آنج
ــت، به چند سؤال اصلى  علاوه بر ترديدى كه در اصل ماجراس
ــم» (ص 42) و در ادامه به ذكر دلايل خود از كتب  برمى خوري
ــت كند كه واقعه به آن  ــت تا ثاب مختلف تاريخى پرداخته اس
ــت! اين بخش كه  ــورت كه حميدى توصيف مى كند نيس ص
قسمت اصلى مقاله را تشكيل مى دهد، از منظر علم تاريخ حائز 
اهميت است. مؤلف مقاله در ادامه و بخش پايانى اين سؤال را 
ــت كه «آيا عمل جلال الدين در غرق ساختن  مطرح كرده اس
زنان و فرزندان در رود سند اقدامى منطقى بود؟» (ص 44) و 
بعد سيل سؤالات سرازير شده و هر چه خوب و بد و يا پست و 

بلند بوده همه را ربوده و با خود برده است!
ــه كرد كه  ــه اين نكته توج ــدا بايد ب ــن داورى ابت ــد اي در نق
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با ديدن كودكان «چو ماهى در دهان آب» مى روند.
ــت كه حميدى  ــته اس منتقد در بخش ديگرى از مقاله نوش
ــايد براى اينكه ماجرا را سوزناك تر و با معيارهاى امروزين  «ش
منطبق سازد، تصرفاتى در اصل آن روا داشته است» (ص 42). 
ــت كه حميدى شاعر اگر در قصه  ــان توجه نكرده اس آيا ايش
تصرفاتى نمى كرد سرودة او نظمى بى روح مى شد و به آن درجه 
ــت نمى يافت كه به عنوان اثرى هنرى وارد كتب  از اقبال دس

درسى شود؟
اگر تصرف و تلخيص در يك واقعه انجام نگيرد و بعضى نكات 
و صحنه ها برجسته نشوند، اثر هنرى به وجود نمى آيد. گزينش 
ــت و ميزان  ــاخت و پرداخت آن كار هنرمند اس ــه و س صحن
موفقيت او در اين امر با ماندگارى اثرش ارتباط مستقيمى دارد. 
مى دانيم كه ادبيات در زبان اتفاق مى افتد و متن ادبى حاصل 
ــاخت و پرداخت هاست. در عالم ادبيات  همين گزينش ها و س
«هنرمند كسى است كه مخيل و تصويرى و عاطفى مى انديشد 
ــا، 1378: 21). در مورد اين  و مى بيند و بيان مى كند» (شميس
داستان به نظر من گزينش چنين واقعه اى از آن روزگار شكست 
و خفت و پستى، و برجسته سازى آن، كارى است كاملاً صحيح 
و پسنديده. در زمانى كه آتش فتنة مغولان آسمان تاريخ ايران 
ــوختن و كندن  ــك كرده و آنچه از تاريخ مى خوانيم س را تاري
ــت، برجسته سازى يكى از صحنه هاى مقاومت  و بردن و... اس
ايرانيان پس از قرن ها كارى است مغتنم و در خور. علاوه بر آن 
«تصوير جهان در ادبيات همواره از نسخة اصلى خود گيراتر و 
ــت. به اين سبب است كه ما معمولاً از خواندن  دلنشين تر اس
ــتر لذت مى بريم تا اينكه پنجره را  ــعرى در وصف بهار بيش ش
ــا كنيم» (همان: 32) و چنين  ــاييم و بهار را در باغ تماش بگش
ــت كه بازآفرينى يك صحنة نبرد حتى از حضور در ميدان  اس
جنگ زيباتر است! و اين زيبايى چيزى جز هنر حميدى شاعر 
نيست كه ساخت و بافت كلام در آن هنرمندانه و زيباست. به 
خصوص اينكه در اين بازآفرينى يك صحنة غرورآفرين برجسته 
شده است و شكوه انسان هايى را نشان مى دهد كه براى دفاع 

از وطن از همة دلبستگى ها، حتى از جان خود نيز مى گذرند.
ــرد كه به خاطر  ــچ گاه تصور نمى ك ــايد هي مهدى حميدى ش
سرودن يك شعر با موضوع وطن، روزى به طرف دارى از نظام 

ارباب - رعيتى متهم شود!
اينكه منتقد چگونه به آن پرسش ها رسيده است جاى سؤال  
دارد اما به نظر مى رسد نسبت هاى بين متن و آنچه اصل متن 
ارائه مى دهد، از چشم وى دور مانده و به اين نكته توجه نكرده 
ــت كه «اثر هنرى ادبى بافتى ساده نيست، بلكه سازمانى  اس
ــخت مركب است با چندين لايه كه معنى ها و نسبت هايى  س

چندگانه دارد» (ولك، رنه/ آوستن، وارن، 1382: 19). 

منابع 
1. افسرى كرمانى، عبدالرضا؛ نگرشى به مرثيه سرايى در ايران، جلد دوم، 

اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1376.
ــاپ چهارم، تهران،  ــيما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبى، مرواريد، چ 2. داد، س

.1380
3. ولك، رنه و آوستن وارن؛ نظرية ادبيات، مترجمان، ضياء موحد و پرويز 

مهاجر، انتشارات علمى فرهنگى، چاپ دوم، تهران، 1382.
4. شميسا، سيروس؛ بيان، فردوس، چاپ هفتم، تهران، 1378.

5. -------- ؛ نقد ادبى، فردوس، چاپ دوم، تهران، 1380.

بپذيريم كه «در امواج سند» يك اثر هنرى است، براى سنجش 
آن بايد با ابزارهاى هنرى به ميدان بياييم و از منظر نقد ادبى به 
داورى بپردازيم. اگر نقد ما نقد اخلاقى هم باشد، باز معيارهاى 

آن مشخص است.
ــيده  ــعر رس ــدى در اين اثر از جادة نظم به ش ــوم حمي مرح
ــت. موضوع شعر او وطن و دلاورى يك ايرانى (جلال الدين  اس
ــاه) است. او در توصيف قهرمان داستان خود بايد به  خوارزمش
ذكر انديشه هاى قهرمان بپردازد. درواقع، شاعر هنر خود را آنجا 
نشان مى دهد كه به توصيف كشاكش درونى قهرمان داستان 
مى پردازد و هيجان لازم را در خواننده ايجاد مى كند و خواننده 
را با قهرمان، كه او بايد براى دفاع از وطن خويش دست از جان 
و مال و زن و فرزند بشويد، همراه مى كند. توصيف هنرمندانة 
ــمكش درونى قهرمان به خواننده امكان هم حسى با او را  كش
مى دهد. خواننده خود را با قهرمان هماهنگ مى كند و با آگاهى 

از دلايل و منطق او در فضاى روايت با وى همراه مى شود:
اگر امشب زنان و كودكان را 

ز بيم نام بد در آب ريزم

چو فردا جنگ بر كامم نگرديد
توانم كز ره دريا گريزم...

در اينجا خواننده در مى يابد كه عمل قهرمان (به آب انداختن 
ــود كه تنها راه   ــت و متوجه مى ش زنان و كودكان) براى چيس
ــدارد. اوج هيجان  ــت و راه دومى وجود ن ــكل اين اس رفع مش
زمانى است كه خواننده درمى يابد قهرمان داستان مرگى ارادى 
ــز خود را به امواج رود  ــار مى كند و با عبور از همه چي را اختي

(سرنوشت) مى سپارد تا به تولدى ديگر دست يابد.
با خواندن قسمت كشاكش درونى قهرمان، كه شاعر در بيان آن 
كاملاً موفق بوده است، خوانندة شعر به اين نتيجه مى رسد كه 
«مرگ در عزت بهتر از زيستن در حقارت با متجاوز و...» است. 
در فضاى اين شعر اگر قهرمان خود را نجات مى دهد فقط براى 
دفاع از وطن است و بس! و براى دفاع از وطن «اگر فرزند بايد 

بايد اين سان».
كارى كه منتقد محترم با شعر در امواج سند انجام داده است، 
اين است كه يك اثر هنرى و يك پيكرة با شكوه را قطعه قطعه 
كرده و سپس با توجه به هر قطعه از اين پيكرة شكوهمند در 
مورد كل اثر نظر داده است. اگر بتوان با اين شيوه اثرى را نقد 
كرد بسيارى از داستان ها و تمثيل هايى كه در آثار ادب فارسى 
ــه در نخواهند برد! به اين  ــالم ب وجود دارد از تيغ نقد جان س
ترتيب، حتى بعضى از آموزه هاى عرفانى مولانا در مثنوى نيز 

شايستة خواندن نخواهد بود!
ــند سخنى در مورد حقوق  ــاختار كلى شعر در امواج س در س
زن و مرد به ميان نيامده است. در اين داستان زنان و كودكان 
ــايه هاى قهرمان هستند. آنچه در  ــخصيت هاى فرعى يا س ش
ــت كه همه براى يك آرمان  ــعر اتفاق افتاده اين اس صحنة ش
آمادة جان فشانى هستند. نكتة جالب تر اينكه چون شخصيت ها 
ــه گفت وگويى  ــرار دارند، بدون اينك ــت فكرى ق در يك جه
ميانشان اتفاق بيفتد در مسير فكرى قهرمان حركت مى كنند. 
مهم تر اينكه جلال الدين فقط كودكان را به آب مى اندازد و زنان 
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رشد آموزش

مقدمه
ــائل مربوط به زبان، تقويت بنية آن از طريق  از مهم ترين مس
ــت كم نيمى از هنر هر شاعر و نويسنده  ــازى است. دس واژه س
ــتردگى دامنة واژگان بر توان و كارايى  ساخت واژه است. گس
ــازى در روزگار ما  ــان مى افزايد. ضرورت پرداختن به واژه س زب
بيش از گذشته است و علت اين امر پيشرفت روزافزون علوم و 
فنون گوناگون بشرى است. در چنين شرايطى يك زبان براى 
آنكه پاسخگوى نيازهاى علمى و فرهنگى خود باشد بايد زايش 
ــد و به سوى پويايى حركت كند. يكى از  ــته باش و رويش داش
ــت كه كارى بسيار  ــاخت كلمات جديد اس راه هاى اين امر س
ظريف و فنى و تابع قواعد و اصول مربوط به خود است. امروزه 
ــم زبان خود را در  ــازى نياز فراوان داريم تا بتواني ما به واژه س
برابر هجوم واژگان بيگانه حفظ كنيم. آنچه پيش روى شماست 
كوششى در راه شناخت هرچه بيشتر امر واژه سازى كه شامل 
تاريخچه مختصر واژه سازى در ايران و همچنين راه هاى ساخت 
واژه و موانع واژه سازى در زبان فارسى است. تلاش كرده ايم در 
ــيار مهم  حد توان و به صورت كوتاه و مفيد به اين موضوع بس

بپردازيم.

تاريخچة مختصر واژه سازى در ايران 
عصر ساسانى از درخشان ترين دوره هاى فرهنگى ايران پيش 
از اسلام است. اگرچه بسيارى از آثار مكتوب آن دوره بر جاى 
ــده به زبان پهلوى  ــوز، در معدود كتاب هاى بازمان نمانده، هن
(فارسى ميانه) – كه اكثراً پس از دورة ساسانى و در سده هاى 
سوم و چهارم هجرى تأليف نهايى يافته اند – و نيز در لابه لاى 
كتاب هاى نويسندگان دورة اسلامى مى توان از پيشرفت هاى 
علمى آن دوره و نيز گام هايى كه در راه واژه سازى برداشته شده 

بود، آگاهى يافت. ابن نديم در «الفهرست» به نقل از ابوسهل 
بن نوبخت، از مترجمان كتاب هاى پهلوى به عربى، مى نويسد 
ــير بابكان و پسرش شاپور، كتاب هايى را از  كه به فرمان اردش
ــى ترجمه  ــه ايران آوردند و به زبان فارس ــد، چين و روم ب هن
كردند. همچنين به روايت كتاب چهارم دينكرد، شاپور فرمان 
داد كتاب هاى مربوط به پزشكى، ستاره شناسى، حركت، زمان، 
ــاد، تغيير عرض، منطق و  ــكان، جوهر، آفرينش، كون و فس م
صنايع را از هند، روم و ديگر سرزمين ها گردآورى و به فارسى 

ترجمه كنند.
ــه گزينش واژه ها براى  ــع، در خلال اين ترجمه ها نياز ب بالطب
معادل هاى خارجى بود كه گروهى اين كار را بر عهده داشتند 
ــادل مى آوردند (رضايى  ــراى انواع اصطلاحات واژه هاى مع و ب
ــوند  باغ بيدى، 1380: 52). در آن دوره قواعد و اصول و پيش
ــاخت واژه وجود داشته كه در  و پسوندهاى مختلفى براى س
دوره هاى بعد، كم كم از بين رفته اند يا اندكى از آن اصول باقى 

مانده و پذيرفته شده است. 
با ورود اسلام به ايران و در نتيجه نياز به فهم قرآن و ترجمة آن 
و زبان دين جديد، عبارات و واژگان و تركيبات عربى به صورت 
ــى شدند و در نتيجه نياز به واژه هاى  گسترده وارد زبان فارس
برابر و مناسب براى آن ها در زبان فارسى پيش از پيش احساس 
شد. در هنگام ترجمة قرآن و خلق تفسيرها براى واژه هاى عربى 
معادل هاى فارسى برگزيده مى شد. اين واژگان بيشتر در عصر 

سامانى و غزنوى و در قلمرو سبك خراسانى به وجود آمدند.
ــاز مبرم مردم، روح  ــازى علاوه بر ني يكى از دلايل اين واژه س
ــود و اينكه ايرانيان  ــى ب ــتى و علاقه به زبان فارس ايران دوس

نمى خواستند زبان رسمى و مادرى آن ها از بين برود.
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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

  از نگاه شما معلم موفق چه كسى است؟ 
ــت كه فقط به اطلاعات پيشين خود  ــى اس معلم موفق كس
ــوم روز پيش رود؛  ــراه و همگام با عل ــنده نكند بلكه هم بس
ــت، پويايى و بالندگى دانش آموزان  به گونه اى كه عامل هداي
باشد، نه عامل انتقال دانستنى ها، و به جاى اينكه «انديشه ها» 
را به فراگيرندگان بياموزد، «انديشيدن» را به آنان ياد بدهد. 
ــت كه  ــاخص ترين ويژگى  معلم موفق اين اس ــن ش همچني
تدريسش «فرصت گير» نباشد، بلكه «فرصت ساز» باشد. يعنى 
ــب آموزشى، خود كمتر  ــتر سالم و شرايط مناس با ايجاد بس
تدريس كند ولى دانش آموزان بيشتر بياموزند و يادگيرى آنان 

توأم با تغيير رفتار باشد. اين همان هنر معلمى است. 

  ويژگى هاى بايستة معلم ادبيات چيست و او بايد به چه 
صفاتى متصف و مشهور باشد؟ 

معلم ادبيات بايد در تدريس، هدف از يادگيرى زبان و ادبيات 
فارسى را براى دانش آموزان تبيين كند و به آنان بقبولاند كه 
منظور از آموزش اين زبان فقط يادگيرى مجموعه اى از لغات، 
ــت بلكه  ــم و نثر، صنايع ادبى و تاريخ ادبيات نيس متون نظ
شناخت فرهنگ و تاريخ گذشتة ايران زمين است تا نسل هاى 
امروز و فردا بتوانند آموزه هاى زندة اين فرهنگ و تاريخ را در 

زندگى خود به كار گيرند.

- بايد ساده و روان تدريس كند؛ بدون آنكه از عمق و ارزش 
محتواى درس كاسته شود. 

ــى  ــترة درس زبان و ادبيات فارس ــا عنايت به اينكه گس - ب
نامحدود است، مطالعة زياد داشته باشد تا بتواند پاسخگوى 

سؤالات فرادرسى دانش آموزان باشد.
ــؤالات امتحانى بسيار دقيق باشد و تمام نكات  - در طرح س

ويرايش فنى، تخصصى و ويرايش ساختارى را رعايت كند.
ــتنباط  ــم و نثر را خودش ترجمه نكند بلكه اس ــون نظ - مت

دانش آموزان را بخواهد.
ــرى زبان و ادبيات  ــا توجه به اينكه يكى از اهداف يادگي - ب
فارسى در تمام مقاطع و رشته هاى تحصيلى، حفظ اين زبان 
است، سعى كند در بيانات خويش از كلمات بيگانه و خارجى 

استفاده نكند.
ــا ترويج فرهنگ مطالعه و كتاب خوانى، دانش آموزان را به  - ب

مطالعة كتاب هاى فرادرسى تشويق كند.
- در عين حالى كه معلم توانمندى است، بايد مربى محبوبى 
هم باشد؛ يعنى با استفاده از آموزه هاى اخلاقى متون نظم و 

نثر فارسى به تربيت دينى دانش آموزان همت گمارد.
ــرى درس زبان و ادبيات  ــره با تبيين اهداف يادگي - و بالاخ

فارسى، انگيزة دانش آموزان را افزايش دهد. 

 اگـر خاطرات به ياد ماندنـى از دوران تحصيل و تدريس 
داريد، نمونه اى از آن ها را ذكر كنيد.

در سال تحصيلى 78- 1377 در ايام مبارك دهة فجر، مدير 
ــت كرد كه براى دانش آموزان  يكى از مدارس از من درخواس
ــخنان  ــت كه در لابه لاى س ــخنرانى كنم. خوب يادم هس س

خويش اين بيت حافظ را خواندم: 
كشتى نشستگانيم اى باد شرطه برخيز 

باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را 
ــد، به كلاس سوم رياضى – فيزيك  وقتى سخنرانى تمام ش
ــخنرانى من اعتراض  رفتم. يكى از دانش آموزان ممتاز به س
ــتباه  ــما در بيتى كه خوانديد يك اش ــرد و گفت: «آقا، ش ك
داشتيد؛ به جاى «شكستگانيم» واژة «نشستگانيم» را به كار 
ــخ گفتم: «فرقى ندارد. كاربرد هر دو واژه  برديد.» من در پاس
ــت» اما آن دانش آموز گفت: «من در ديوان حافظ  صحيح اس
خوانده ام كه اين كلمه «شكستگانيم» است.» فوراً يك بيت 
ــد.  ــن وزن كه قبلاً آموخته بودم در ذهنم تداعى ش بر همي

بنابراين بدون وقفه گفتم: 
جمعى «نشسته» خوانند جمعى «شكسته» گويند 

چون نيست خواجه حافظ، معذور دار ما را! 
يك مرتبه دانش آموزان به وجد و شادى آمدند و همگى دست 
زدند. سپس يكى از آنان گفت: آقاى معلم، شما بايد علاوه بر 
معلم عربى معلم ادبيات باشيد. اين سخن صادقانة دانش آموز 
ــت و از آن موقع تصميم گرفتم در حوزة  در وجودم اثر گذاش

زبان و ادب فارسى فعاليت هاى خويش را شروع كنم.

 مهم ترين شـاخص ها، معايب و محاسن كتاب هاى زبان و 
ادب فارسى دورة پيش دانشـگاهى و متوسطه از نگاه شما،  

چيست؟
اولين چيزى كه در يك كتاب درسى توجه دانش آموزان را به 
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ــود جلب مى كند و تا حدود زيادى آنان را تحت تأثير قرار  خ
ــت. آرايش و كيفيت  مى دهد، تنظيم و طراحى آن كتاب اس
چاپ كتاب هاى ادبيات فارسى، زبان فارسى، آرايه هاى ادبى و 
تاريخ ادبيات بسيار خوب و مناسب و تصاوير و طرح هاى آن ها 

درخور توجه و جذاب است.
ــاى فعال در تدريس  ــتفاده از روش ه - مؤلفان به منظور اس
ــيدن به مفاهيم و مضامين ادبى، در تأليف اين  و تنوع بخش
ــتفاده كرده اند و  ــى– تحليلى» اس ــيوة «علم كتاب ها از ش
كوشيده اند از منابع و مآخذ معتبر و دست اول استفاده كنند. 
ــت كه  ــده اس ــم ش ــه اى تنظي ــا به گون ــواى كتاب ه - محت
دانش آموزان مى توانند در پايه هاى بالاتر اطلاعات، مهارت ها 

و نگرش ها را در سطح وسيع تر و عميق ترى كسب نمايند.
ــليقه ها و ديدگاه ها  البته تأليف كتاب هايى كه بتواند تمام س
ــيار دشوار است. مهم ترين اشكال ها  را راضى كند، كارى بس
ــى دورة  ــه كتاب هاى زبان و ادبيات فارس ــى كه ب و ايرادهاي

متوسطه و پيش دانشگاهى وارد است، اين است كه 
- «خودآزمايى» تمام دروس يك نواخت است و تنوع سؤال 

در آن ها ديده نمى شود.
- درس زبان فارسى (1، 2 و 3) از پاية اول تا سوم مطالب و 

مباحث تكرارى دارد.
- حجم بعضى كتاب ها مثل ادبيات فارسى با زمان تعيين شده 

براى تدريس تطابق ندارد.
- درس انشا در كتاب ها عملاً رنگ و جايگاهى ندارد.

ــوى فرهنگستان  ــى تعيين شده از س - جاى واژه هاى فارس
زبان فارسى كه بايد جايگزين واژه هاى بيگانه شوند، واقعاً در 

كتاب ها خالى است.
- مبحث سبك شناسى در كتاب هاى ادبيات غير علوم انسانى 

خيلى كم رنگ است.
ــته هاى  ــى در كتاب ادبيات رش ــاى ادب ــع و آرايه ه - صناي

غيرانسانى به صورت پراكنده اند و انسجام خاص ندارند.
با توجه به اينكه بسيارى از دانش آموزان در خواندن متون نظم 
و نثر به صورت سليس و روان دچار مشكل هستند، پيشنهاد 
ــود كه نحوة تأليف كتاب «ادبيات فارسى» تغيير كند؛  مى ش
يعنى به دو بخش تقسيم گردد: يك بخش مخصوص خواندن 
ــعر و نثر، درك  ــر مخصوص معنى و مفهوم ش و بخش ديگ

مطلب، دانش هاى ادبى و... . 

ــه «خواندن متون ادبى و  ــى» ب نام كتاب نيز از «ادبيات فارس
درك مفاهيم» تغيير كند.

 نظرتان را دربارة مجلة رشـد آموزش زبان و ادب فارسـى 
(انتظارات، نقاط قوت و ضعف) بيان كنيد.

مجله اى است بسيار وزين و پرمحتوا كه براى رفع احتياجات 
علمى و حل مشكلات درسى دبيران، در تمام زمينه ها مطلب 
دارد. من اولين بار در دوران سربازى به سال 1370 در دانشگاه 
ــنگ آشنا شدم و فعلاً جزء  ــين(ع) با اين اثر گران س امام حس
ــتم. مطالب اين مجله با زبان  خوانندگان و شيفتگان آن هس
ــود و از لحاظ نگارش و ويرايش و  ــيوا نگاشته مى ش روان و ش
دسته بندى موضوعات، بسيار نظام مند و جالب است و علاوه بر 
دبيران زبان و ادب فارسى، دبيران ساير رشته ها را به سوى خود 

جذب كرده است. 

  يكى از آثار شاخص خود (كتاب يا مقاله) را به خوانندگان 
مجله معرفى كنيد و از خصوصيات آن بگوييد.

من تاكنون با اتكال به ايزد يكتا توانسته ام بيش از 120 مقاله 
در موضوعات زبان و ادبيات فارسى، تاريخ، علوم قرآنى، دينى 
ــاخص ترين آثارم نقد كتاب هاى درسى و  و تربيتى بنگارم. ش
نقد ترجمة قرآن است. نقد من بر تاريخ معاصر ايران با عنوان 
«نقدى بر تاريخ سال سـوم دبيرستان» در مجلة كيهان 
فرهنگى، شمارة 281- 280 (بهمن و اسفند 1388) به چاپ 

رسيده است.

اگر نكته اى وجود دارد كه در سـؤالات بدان اشـاره نشده 
اسـت و ذكر آن را براى خواننـدگان مجله ضرورى مى دانيد، 

بيان فرماييد.
ــى چراغ هدايت دبيران  ــد آموزش زبان و ادب فارس مجلة رش
ــته در وادى تعليم و تدريس است اما متأسفانه بعضى  اين رش
از همكاران محترم از خواندن مطالب آن خوددارى مى كنند و 
ــه اين اثر نفيس بهايى نمى دهند. من باور قلبى دارم كه اگر  ب
دبيران اين رشته بخواهند عاشقانه و هنرمندانه انجام وظيفه 
كنند، بايد حتماً مطالب هر شمارة مجلة رشد آموزش زبان و 
ادب فارسى را بخوانند. در پايان، توفيق روزافزون شما و ديگر 
دوستداران زبان و ادب فارسى را در تمام عرصه هاى فرهنگى و 

ادبى از درگاه خداوند منان خواستارم. 

با توجه به اينكه بسيارى از 

ش آموزان در خواندن متون نظم و 
دان

س و روان دچار مشكل 
نثر به صورت سلي

هستند، پيشنهاد مى شود كه نحوة تأليف 

كتاب «ادبيات فارسى» تغيير كند
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مقدمه 
گاه اتفاق مى افتد كه هنگام خواندن اشعار يك شاعر، يك واژه 
را بايد با دو تلفظ بخوانيم. از جملة اين واژگان «سخن و كهن» 
ــخَن» گاه «سَخُن» و  ــت كه آن ها را به ترتيب بايد گاه «سُ اس
نيز گاه «كُهَن» و گاه «كَهُن» تلفظ كنيم. بدون ترديد، تغيير 
آوايى واژگان از مهم ترين ويژگى هاى هر زبانى است اما مسلماً 
اين تغييرات و تحولات بدون قاعده و ترتيب نيستند و در هر 
دوره اى تنها يكى از صورت هاى آوايى هر كلمه رايج بوده است. 
ــيارى از ريشه شناسان و پژوهندگان ادب  به همين دليل، بس
ــى همچون استادان مجتبى مينوى تهرانى، جلال الدين  فارس
كزازى، فريدون جنيدى و رستگار فسايى تلفظ كهن و باستانى 
ــن» و صورت هاى امروزين آن ها  ــخُن و كهُ اين واژگان را «س
ــخَن و كهَن» دانسته اند؛ چنان كه استاد فرزانه، مجتبى  را «س
مينوى، در داستان رستم و سهراب كه خود تصحيح نموده اند، 

در توضيح كلمة سخن در بيت: 
تو مهمان من باش و تندى مكن

به كام تو گردد سراسر سخن 
ــى در زبان رسمى و ادبى ايران،  آورده اند كه «در زمان فردوس
ــين و ضمّ خاء و حتى با اشباع ضمّه يعنى  ــخن به فتح س س
«سخون» تلفظ و نوشته مى شده و در شعر با «بنُ» و «كُن» و 
«كهُن» و امثال آن ها قافيه آورده شده است. در شاهنامه يكى 
دو بيت ديده شده است كه در آن ها «سخُن» به فتح خاء تلفظ 
مى شود؛ چنان كه با «تنَ» يا «مَن» قافيه آورده شده است اما 
ــت ضبط آن ابيات و اصالت آن ها هنوز مورد تحقيق قرار  صح
نگرفته است» (مينوى، 1352: 95). چنان كه مشاهده مى شود، 
استاد تلويحاً بيت هايى را كه در آن ها «سخن» با آواى امروزى 
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آن قافيه قرار گرفته است، بى اصل و افزوده مى داند. 
جلال الدين كزازى نيز در شرح بيت: 

كهن گشته اين داستان ها ز بن 
همى نو كند روزگار كهن 

ــت كهن و ويژگى اى سبكي.  ــد: «كهن كاربردى اس مى نويس
ــاهنامه، همواره اين ريخت از واژه كه به ريخت  كمابيش در ش
ــت، به كار رفته  ــوَن (kahvan) نزديك تر اس پهلوى آن، كَه
ــود كه اين بيت ها، كه در  ــت؛ آن چنان كه مى توان بر آن ب اس
ــده است،  آن ها ريخت امروزين واژة «كهن» در قافيه آورده ش
ــزوده.» (كزازى،  ــده و بر اف ــد نانژاده و دگرگون ش بيت هايى ان

1386: 175) و دربارة واژة «سخن» نيز در گزارش بيت: 
چه گفت آن سپهدار نيكوسخن 

كه با بد دلى شهريارى مكن 
ــد: «سخُن ويژگى اى سبكى است و سخُن كه  چنين مى نويس
ريختى است كهن تر از «سخَن»، در شاهنامه كاربردى گسترده 

دارد.» (كزازى، 1386: 268) اما هم ايشان در شرح بيت: 
چنين گفت با او گوِ پيلتن 

كز اين در كه يارَد گشايد سخن 
مى نويسد: «از اندك بيت هايى است كه واژة سخن در ريخت 
ــت، نه در ريخت كهن خويش  امروزينش در آن به كار رفته اس
ــده است. اين بيت نيز بيتى است  ــخُن» با «تنَ» قافيه ش «س
ــت و از اين روى،  ــخن بى آن، نارسا و گسسته اس ناگزير و س
ــمرد.» (كزازى،  ــژاده و بر افزوده ش ــوان آن را بيتى نان نمى ت
1386: 333) اما فريدون جنيدى در شرح همين بيت -كه آن 
ــمرده است - مى نويسد: «سخن را با پيلتن پساوا  را افزوده ش
[قافيه] نيست. اين افزاينده در زمانى مى زيسته است كه واژة 
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در شاهنامه يكى دو بيت ديده شده  

است كه در آن ها «سخُن» به فتح خاء 

تلفظ مى شود؛ چنان كه با «تَن» يا «منَ» 

قافيه آورده شده است اما صحت ضبط 

آن ابيات و اصالت آن ها هنوز مورد 

تحقيق قرار نگرفته است
سخن دگرگون شده بود.» (جنيدى، دفتر سوم، 1387: 60) و 

حتى بيت: 
«چرا آمدستى به نزديك من 

به نرمى و چربى و چندين سخن» 
ــخن پساوا نيست» (جنيدى،  تنها به اين دليل كه «مَن با س
ــت. اما در  ــته اس 1387: 404 دفتر دوم) آن را برافزوده دانس

مورد بيت: 
چو با من به سوگند پيمان كنى 

بكوشى كه پيمان من نشكنى 
(دفتر سوم: 20336) 

ــكَن» قافيه آمده است، هيچ اظهار نظرى  كه واژة «كُن با نش
نمى كند. 

رستگار فسايى نيز در حماسة رستم و سهراب در شرح بيت: 
تو مهمان من باش و تندى مكن 

به كام تو گردد سراسر سخن 
بدون آنكه ارجاع دهد، سخن استاد مينوى را تكرار كرده است: 
«واژة سخن نيز در زبان رسمى و ادبى به فتح سين و ضمّ خاء 
ــباع ضمه يعنى سخون تلفظ و نوشته مى شده و با  و حتى اش
ــت.» (رستگار فسايى،  بنُ و كهُن هم قافيه قرار مى گرفته اس

 (87 :1388
ــم در دوره هاى  ــى آنيم كه ثابت كني ــتار ما در پ در اين جس
نخستين ادبيات فارسى «سخُن و كهُن» تلفظ نمى شده است 
بلكه از آنجا كه دانش پژوهان متأخر نتوانسته اند صورت قديمى 
و كهن واژگان «بنُ و كُن» را دريابند، آواى «سخَن و كهَن» را 

دگرگونه تلفظ كرده اند تا با اين واژگان هم آوا شود. 
براى پى بردن به تلفظ صحيح واژگان «سخن و كهن» آن ها را 
در دو ديوان شاعران نخستين ادب فارسى بررسى مى كنيم و 
ابتدا به سراغ شاهنامه مى رويم كه اين واژگان در آن بالاترين 

بسامد را دارند. 
ــاهنامة چاپ مسكو حدود 421 بار قافيه  واژة «سخن» در ش
قرار گرفته است و 149 بار با «بن»، 64 بار با «كهن»، 66 بار 
ــا «مكن»، 20 بار با «كن»، 8 بار با «بكن»، 7 بار با «مكن»،  ب
يك بار با «شمشيرزن»، يك بار با «پاك تن»، 4 بار با «انجمن»، 
يك بار با «نشكن» و 3 بار با «پيلتن» هم قافيه شده است. واژة 

«كهن» نيز علاوه بر سخن، 4 بار با «بن»، 9 بار با «كن، مكن و 
بكن» و يك بار نيز با «تن» قافيه آورده شده است. 

ــود، «سخن و كهن» به غير از «بن و  چنان كه مشاهده مى ش
كن» با هيچ واژة ديگرى كه نشان دهد آواى پايانى اين واژگان 
«ُ- ن» باشد، هم قافيه نيست. براى روشن تر شدن موضوع، اين 
ــاعران ديگر نيز بررسى مى كنيم و براى  واژگان را در ديوان ش
پى بردن به آواى صحيح اين واژگان تنها به بررسى بيت هايى 
مى پردازيم كه با واژگانى غير از «بن و كن» هم قافيه شده اند. 
ــاعران هم عصر فردوسى و يا بعد از او تا دوره هاى  در ديوان ش
ــاهدى - به غير از واژگان كن و بن - يافت نشد  اخير هيچ ش
ــخن» با واژگانى قافيه قرار گيرد كه آواى پايانى  كه در آن «س
ــانگر آن است كه اين واژه  ــد. تمام شواهد نش آن ها «ُ-ن» باش
ــخَن» ادا مى شده است.  ــتين به صورت «س در دوره هاى نخس

مثال هاى زير اين نكته را تأييد مى كند. 
بسى جاى ها گفته اند اين سخَن 

كه كن نيكويى و به جيحون فكَن
(گرشاسب نامه، 236: 94) 

دو سو رستم از وى، كه بايد به تنَ 
زمانى سخا و زمانى سخَن

(ديوان قطران تبريزى، 520: 20) 
بترسم كه چون باز گويم سخَن
بد آيد به روى تو اى نيك زَن

(برزونامه، 1076: 48) 
آمد آن تير ماه سرد سخن 

گرم در گفت وگوى شد با من
(ديوان ابوالفرج رونى، قصايد) 

دوش تا صبحدم همه شب من 
عرض كردم همه سپاه سخن 

(ديوان مسعود سعد: 624) 
كرا عقل باشد زبر دست و شهوت 

چرا زير دستى كند هيچ زن را 
وليكن كسى را كه زن شوى باشد 

كجا در گذارد به گوش اين سخن را 
(انورى، قطعات: 517) 



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

51
رشد آموزش

خير و شر چيست در جهان سخن 
لقب خير و شر به توست و به من 

(حديقئ الحقيقه: 13) 
يارب آن آهوى مشكين به ختن باز رسان 
وان سهى سرو خرامان به چمن باز رسان 

سخن اين است كه ما بى  تو نخواهيم حيات 
بشنو اى پيك خبر گير و سخن باز رسان 

(حافظ، غزليات) 
براى واژة «كهن» نيز تنها شاهدى كه با واژه اى غير از «كن و 
بن» قافيه شده، بيتى است كه در شاهنامة فردوسى آمده و در 

آن كهن با «تن» هم قافيه شده است: 
فداى سپه كرده اى جان و تن 

به پيرى زمان، روزگار كهن 
(شاهنامه: 257) 

بنابراين، هيچ واژه اى غير از «كن و بن» كه بتواند آواى «سخُن 
و كهُن» را تأييد كند، در شاهنامه و ساير آثار ادب فارسى يافت 
نمى شود. به همين جهت واژگان «كن و بن» را نيز در اين آثار 

بررسى مى كنيم. 
ــه كار رفته كه 123 بار با  ــاهنامه واژة «بن» 128 بار با ب در ش
«سخن»، 4 بار با «كهن» و يك بار با «كن» هم قافيه شده و 
با هيچ واژه اى غير از واژگان يادشده هم قافيه نشده است. در 
ــاعران نيز تنها نمونة زير است كه قاآنى آن را در  آثار ساير ش

قصيده اى در مدح شاه مبرور سروده است: 
چنان كه آمد و نگذاشت در ديار هرى 
نشان ز بوم و بر كاخ و كوخ و باره و بن 

با واژگان من، فتن، فرغن، شكن و ... هم قافيه آورده است.
واژگان «كن، مكن و بكن» در شاهنامه 112 بار به كار رفته كه 
ــا «كهن»، يك بار با «انجمن» و  ــخن»، 9 بار ب 101 بار با «س
يك بار با «تن» هم قافيه شده است. در آثار ساير شاعران نيز 
همة موارد يافت شده نشان مى دهد كه آواى صحيح اين واژه 
«كَن» است؛ چنان كه امير معزى در قصيده اى در مدح خواجه 

مؤيدالملك سروده است: 
گفتم ستايش تو بر وزن شعر عرب 

تقطيع آن به عروض الاّ چنين نكنى 
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كه نكنى را با واژگان منى، بدنى، ختنى، انجمنى و... هم قافيه 
آورده است. 

در قصيده اى نيز در مدح سلطان ملكشاه سروده است: 
سپاه و ملك تو دارى و شرق و غرب تو راست 

سزد كه مَى خورى و شادى و نشاط كنى 
و كنى را با واژگان منى، انجمنى، چمنى، ياسمنى و... هم قافيه 

آورده است. 
كمال خجندى نيز در قطعة شمارة 134 «نكنى» را با «منى» 

هم قافيه آورده است. 
محبت نو، اما فريضه چون روزه است 

اگر تو ميل محبت كنى و گر نكنى 

كمال گو به تراويح، بعد فرض عشا 
من از تو روى نپيچم كه مستحب منى 

در غزل شمارة 249 نيز بيت: 
منم كه جان به وفادارى تو خواهم داد
تو گر وفا كنى اى نازنين و گر نكنى 

ــكنى، ختنى و منى  ــخنى، مى ش نكنى با واژگان انجمنى، س
هم قافيه شده است.

همچنين است: 
اگر تو ميل محبت كنى و گر نكَنى 

من از تو روى نپيچم كه مستحب مَنى 

تو را كه در نظر آمد جمال طلعت خويش 
حقيقت است كه ديگر نظر به ما نكَنى 

(سعدى، غزليات: 880) 
كنونت كه دست است كارى بكن 
دگر تا كى آرى تو دست از كفن 

(بوستان: 126) 
آيينه آوردمت اى روشَنى 

تا چو بينى روى خود يادم كَنى 
(مثنوى، دفتر اول: ب 3264) 

ــه در دوره هاى  ــى نمى ماند ك ــچ ترديدى باق ــن، هي بنابراي
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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

«بنُدوك»، به معنى گرة اوليه براى بافتن سبدهاى حصيرى 
است كه «بنُ و ته» سبد را تشكيل مى دهد. صورت حقيقى 
اين واژه را در فارسى امروز مى توان در واژگان «سرنگون» به 
ــرته، به پاى آويخته» (لغت نامه)، «واژگون» يعنى  معنى «س
ــدن و «دگرگون» ديد كه «گون» در آن ها  چيزى را برگردان
ــت  صورت تحول يافتة «gvand» و به معناى «ته و بن» اس
ــتانى تر آن، يعنى gvant، نيز در گويش مينابى  صورت باس
ــه كار مى رود. صورت  ــت كه به معنى «گره زدن» ب رايج اس
ــى ميانه  ــت كه در فارس ــى ديگر اين واژه «كون» اس تحول
ــرين، كون و ته» (فرهنگ پهلوى  ــيمنگاه، سُ به معنى «نش
فره وشى) است. اصل معناى «كون» نيز به معنى «ته و بنُ» 
است كه هم اكنون در گويش مينابى دقيقاً به همين معنى (ته 
و بنُ) به كار مى رود. برهان قاطع واژة بنُ را «بون به ضم اول و 
سكون ثانى بن و نهايت و پايان هر چيزى باشد» ضبط كرده 
است كه در حقيقت همان «bvan» بوده و «بنُ» را جداگانه 
ضبط كرده و آن را «بنياد و پايان و بيخ درخت و انتهاى هر 
ــوراخ مقعد باشد» (برهان قاطع) معنى كرده است.  چيز و س

بنابراين، «gvant» سير تحولى زير را پيموده است. 

kôn
بنابراين، واژة «بنُ» صورت تحول يافتة «بوَن bvan» بوده كه 
در ديوان برخى شاعران به همين شكل نوشته شده است اما 

آن را «بون bôn» خوانده اند: 
موج كريمى برآمد از لب دريا 

ريگ همه لاله گشت از سر تا بون 
(دقيقى)

نخستين ادب فارسى واژگان «كُن و بنُ» را «كَن و بنَ» تلفظ 
ــخَن و  مى كرده اند و به همين جهت اين واژه ها با واژگان «س
كهَن» هم قافيه شده اند. براى پى بردن به اين حقيقت علاوه 
ــى  ــاهد مثال هاى بالا، كه مؤيد اين موضوع اند، به بررس بر ش

ريشه شناختى واژگان نيز مى پردازيم.

سخن 
«در پهلوى سُخوَن soxvan و سَخوَن saxvan [كلمه، لفظ 
ــتا سَخوَر saxvar [اعلان، نقشه و طرح]»  و عبارت]، از اوس
ــيه برهان) آمده است اما به نظر مى رسد از آنجا كه در  (حاش
فارسى باستان بسيارى از واژگان با دو صامت آغاز مى شده اند، 
اين واژه در اصل سوَخَن svaxan بوده است كه در گذر زمان 
به دليل قاعدة ساده سازى خوشه هاى زبانى ساده تر گرديده و 
هجاى «sva» به «so» و «sa» تبديل شده است. نشانه هاى 
ــه هاى زبان را - كه معمولاً در هجاى  ــازى اين خوش ساده س
ــتين است - تنها در برخى گويش هاى بازمانده از ايران   نخس
باستان مى توان ديد. از جمله در گويش مينابى كه زيرمجموعة 
گويش هاى بشاگردى و از شاخة جنوب غربى است، اين گونه 
تغييرات آشكارا مشاهده مى شود. مثلاً واژة قورباغه كه واژه اى 
ــت تركى و در فارسى ميانه «vak» ضبط گرديده و واژة  اس
ــد، در اين گويش  ــوك «yōk» را نيز مترادف آن مى دانن غ
به صورت «gvak» رايج است و تغييراتى به اين ترتيب در آن 
انجام گرفته است: در يك تغيير آوايى «g» آغازين آن حذف 
ــده است. در تغيير آوايى ديگرى واج  و به «vak» تبديل ش
 «gōk» ــده و به صورت ــه مصوت «gō» تبديل ش «gva» ب
در آمده است كه «yōk» معرب آن است. بنابراين، مى توان 
اين گونه تصور كرد كه اصل اين واژه «svaxan» بوده است 
ــت و واژة  ــده اس كه در گذر زمان «sva» به «so» تبديل ش

«سُخَن» را پديد آورده است. 

كهن 
ــن [در قديم]، كُهَن = كهنه. پهلوى، كهون / kahun و  «كُهُ

كُردى كون kewin [كهنه، پير]» (حاشيه برهان) 
ــبيه به واژة سخن داشته است.  ــتى ش اين واژه نيز سرگذش
ــد ريشة باستانى آن kvahan بوده كه در گذر  به نظر مى رس
زمان ساده گرديده و هجاى نخستين kva به ko تبديل شده 
و واژة kohan را پديد آورده است. ريشة  حقيقى اين واژه را 
مى توان در صورت كُردى آن يعنى kewin ديد كه در اصل 

kwin بوده كه صورت تحول يافتة kvahan است. 

بنُ 
مهـرى باقرى واژة «bon» به معنى درخت را صورت تحول 
ــر در واژة «نارون» و  ــة «van» مى داند كه «بدون تغيي يافت
ــروبنُ» مى توان يافت» (باقرى،  ــا تغيير «v» و «b» در «س ب
1383: 56) اما به نظر مى رسد واژگان «وَن» و «بنُ» از ريشة 
«gvan t» به معنى «گِرِه و بند» است كه هم اكنون در واژة 
«گوَندوك» gvandôk به معنى «گره زدن به نيت نذر» در 
ــورت تحول يافتة آن، يعنى  ــش مينابى كاربرد دارد و ص گوي
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سخن پايانى 
ــخن، كهن، كن و بن» را مى توان  بنابراين، هر چهار واژة «س
ــخَن،  كهَن،  با يكديگر قافيه كرد؛ زيرا آواى صحيح آن ها «س
كَن و بنَ» است ولى اكثر نويسندگان و ريشه شناسان با توجه 
ــة  به آواى امروزى واژگان «كُن و بنُ» و بدون توجه به ريش
آن ها، سعى كرده اند تلفظ واژگان «سخن و كهن» را با آن ها 

نزديك كنند. 
ــت كه تلفظ پايه را «كُن و بنُ»  همين امر باعث گرديده اس
ــخن و كهن» هم قافيه مى شوند،  قرار دهند و هرجا كه با «س
«سخَن را سخُن و كهَن را كهُن» خوانده اند تا با «كُن و بنُ» 
ــود ولى در جاهاى ديگر همين واژگان را «سخَن  هم قافيه ش
ــائبه كه  ــخ دادن به اين ش و كهَن» گفته اند. آن ها براى پاس
نمى توان در يك دوره، يك واژه را با دو تلفظ خواند، بيت هايى 
را كه بايد آن ها را «سخَن و كهَن» بخوانيم، بيت هايى افزوده 
ــن واژگان را با واكة «َ-»  ــژاده مى دانند ولى اگر همة اي و نان

بخوانيم، هيچ گونه تعارضى در خواندن ايجاد نمى شود.
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ــارات دانشگاه تهران، چاپ  ــى، بهرام؛ فرهنگ پهلوى، انتش 12. فره وش

دوم، تهران، 1352.
13. حكيم ابومنصور قطران تبريزى؛ ديوان، از روى نسخة تصحيح شدة 

محمد نخجوانى، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران 1362.
ــاهنامة  ــن؛ نامة باسـتان، ويرايش و گزارش ش ــزازى،  جلال الدي 14. ك
فردوسى (جلد سوم: داستان سياوش) انتشارات سمت، چاپ سوم، تهران، 

.1386
ــين بن خلف تبريزى (برهان)؛ برهـان قاطع، به اهتمام  15. محمدحس

محمد معين، انتشارات اميركبير، تهران، 1362. 
ــارات  ــلمان؛ ديوان، به تصحيح مهدى نوريان، انتش ــعود سعدس 16. مس

كمال، چاپ اول، اصفهان، 1364.
ــر، چاپ دوم،  ــارات اميركبي 17. معين، محمد؛ فرهنگ فارسـى، انتش

تهران، 1355- 1353.
ــيد  ــزى، د.ن؛ فرهنـگ كوچـك زبان پهلوى، مترجم: مهش 18. مكن
ــارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ  ميرفخرايى، انتش

اول، تهران 1373.
ــرو قباديانى؛ ديـوان، به تصحيح مجتبى  ــم ابومعين ناصرخس 19. حكي

مينوى - مهدى محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353. 

دشمن شاه ار به مغرب است زبيمش 
بازنداند به هيچ گونه سر از بون 

(فرخى) (به نقل از لغت نامه) 

كُن 
ــى  ــتان kar پارس ــة ايرانى باس «از پهلوى kartan از ريش
 kar, ــاختن)، اوستا ــتان kar,kunavahy (كردن، س باس
ــيه  ــتان kar, krnoti (حاش ــدى باس kerenaoiti، و هن
برهان) ريشة اين واژه از مصدر «كندن» است به معنى «حفر 
كردن زمين و مانند آن» (فرهنگ معين) كه معنى ساختن 
ــتين خانه هايى كه بشر يا لااقل  نيز از آن مى آيد: «زيرا نخس
نياكان دور ايرانيان براى خويش ساخته اند، با كندن در زمين 
ــت كرد همراه بوده.» (جنيدى، 1369:  و كندن غارهاى دس

 (155
ــدن kandan»، ايرانى  ــوى»، «كن ــدن نيز از «پهل واژة كن
ــردن]، هندى  ــدن و حفر ك ــتان «كن kantan» [كن باس
ــت. (حاشيه برهان) به نظر  ــتان «كهن khan] آمده اس باس
ــوده كه به دو صورت  ــد اصل اين واژه كوَن kvan ب مى رس
تغيير آوايى داده است. در يك تغيير آوايى هجاى «kva» به 
ــده و واژة «kan» را به وجود آورده است كه  «ka» تبديل ش
هم به معنى كندن و حفر كردن به كار مى رود و هم در برخى 
گويش هاى باستانى همانند بلوچى و بشاگردى به معنى انجام 
ــت. اين همان آوايى است كه  دادن و مترادف با «كردن» اس
ــى نيز رايج بوده است. در  ــتين ادب فارس در دوره هاى نخس
تحول آوايى ديگر هجاى «kva» به «ko» تبديل شده و واژة 
ــت. ريشة اصلى اين واژه را مى توان  «كُن» را پديد آورده اس
در «كُنده» به معنى «پاره اى از تنة درخت و شاخه هاى قوى 
ــى هم اكنون به صورت  ــه) كه در گويش ميناب آن» (لغت نام
«kvantak» در «do kvantakan» رواج دارد، ديد. كنده 
دو قطعه چوبى است كه به عنوان چهارچوب درهاى قديمى 
باغ ها به كار مى رود. بنابراين، واژگان «كَن و كُن» هر دو از يك 

ريشه هستند و در معنا نيز يكسان اند. 
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مهدى حيدرى 
دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادب فارسى 

دكتر حميرا زمردّى
استاديار دانشگاه تهران

آرش دولت آبادى
دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادب فارسى 
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مقدمه 
ــتور زبان، شناخت نظامى  به طور كلى راه صحيح تدوين دس
ــده است. زبان يك  ــت كه در نهاد آن به وديعت نهاده ش اس
ــت و براى شناخت آن به بينشى فلسفى  هستى مستقل اس
ــت مثل جهان آفرينش. امروزه زبان شناسى  نياز داريم؛ درس
ــده اند تا حدى كه چامسـكى  ــه هم نزديك ش ــفه ب و فلس
مى گويد: «روش كار و علايق زبان شناسان و فلاسفه آن چنان 
ــت كه به اعتقاد من ساده لوحى است  ــبيه اس به يكديگر ش
ــارى كنيم يا  ــته پافش اگر بر جدايى كامل ميان اين دو رش
ــه از ديد يكى بخواهيم بينش هاى ديگرى را ناديده  متعصبان
بگيريم» (چامسكى، 1379: 223). دانشمندان معتقدند كه 
ــت و اين نظام  ــف اس زبان منطقى عميق دارد كه قابل كش

پيچيده بايد با روش هاى علمى تحليل شود. 
«زبان شناسان و منطق دانان با توافق بر اين نظر كه زبان هاى 
ــال ها بدون  ــده اند، س ــاخته نش ــى به طور منطقى س طبيع
ــرگرم  ــه نتيجة پژوهش هاى يكديگر توجه كنند، س اينكه ب
ــدن با مسائلى كه  ــان از درگير ش كار خود بودند. زبان شناس
ــر باز مى زدند و  ــود، س فكر مى كردند به منطق مربوط مى ش
ــايى هاى زبان  ــل، منطق دانان نيز براى گريز از نارس در مقاب
ــرگرم  ــاختن نظام هاى صورى خاص خود س ــى به س طبيع
بودند. مدت هاست كه اين مرز از ميان رفته است و از سويى 
منطق دانانى چون فرگه، راسل، كارناپ، كواين، مونتاگيو و از 
سوى ديگر زبان شناسان به حوزه كار يكديگر رخنه كرده اند.» 

(دين محمدى، 1384: 7- 6). 
همة پيچيدگى هاى جهان در زبان نيز يافت مى شود. ساختار 
ــباهت هاى فراوانى با پديده هاى عالم هستى  منطقى زبان ش
ــمند  دارد. از رياضى دانان و منطق دانان معاصر، فرگه، دانش
ــتگى رابطة زبان و جهان نظراتى دارد  آلمانى، درمورد پيوس
ــتاد ضياء موحد  ــه در اين مقدمه اهم آن ها را از زبان اس ك

نقل مى كنيم: 
ــت كه زبان با واقعيت  ــى از اصل هاى تفكر فرگه اين اس «يك
پيوندى استوار دارد. زبان آيينه اى است كه مى تواند ساختار 
ــى جهان را در خود منعكس كند. زبان طبيعى با همة  منطق
نقص هاى منطقى خود شامل عنصرهايى بنيادى از واقعيت 

است» (موحد، 1374: 74- 69). 
«ذهن تافتة جدابافته نيست، جزو اين جهان است. با توجه به 
اينكه زبان ساختة ذهن است، زبان بايد منعكس كنندة ذهن 
ــد. لذا اينكه مى گويند  و ذهن بايد منعكس كنندة جهان باش
ــاختار منطقى زبان منعكس كنندة ساختار منطقى جهان  س
ــت، عيناً از آن فرگه است و ويتگنشتاين هم به آن اذعان  اس

دارد.» (عبداللهى، 1384: 10)  
بنابراين، براى بررسى هر جزء زبان بهتر است ابتدا جايگاه آن 
را در نظام زبان با جايگاه هم طرازش در نظام هستى بسنجيم. 
ــيا و مفاهيم  ــتى، فعل بر روى اش مى دانيم كه در جهان هس

ــيا و مفاهيم  صورت مى پذيرد. درواقع، در جهان اصالت با اش
ــت و آن ها هستند كه با وجود خود پاية آفرينش را شكل  اس
ــدون حركت و عمل ذهنيتى  ــد اما فرض هر چيزى ب داده ان
بيش نيست. ماهيت ها بدون افعال، جمود و ايستايى خواهند 
ــت. در نظام زبان نيز همين گونه است؛ اگرچه اصالت با  داش
ــم است، بدون وجود فعل خون در رگ هاى جمله جريان  اس
ــل ربطى نيز با توجه به جايگاه هم طرازش  نخواهد يافت. فع
در جهان هستى اهميت فوق العاده اى دارد؛ چرا كه بر ثبوت 
ــت دارد كه بنيانى ترين افعال  ــر (عرضى يا ذاتى) دلال و تغيي

ممكن در جهان هستى است. 
ــتور قديم و جديد هر كدام بخشى مخصوص  كتاب هاى دس
ــا نگاهى كه حاكى  ــت ام به افعال ربطى دارند كه ممتع اس
ــانة ماهيت افعال ربطى باشد، در اين  ــف روش شناس از كش
ــوى و انورى،  ــك: احمدى گي ــود. (ن ــب ملاحظه نمى ش كت
1385، الف: 54- 52؛ همانان، 1385، ب: 70- 69؛ احمدى 
ــوى، 1384: 295- 293؛ ناتل خانلرى، 1382: 73- 60؛  گي
ــمى، 1383: 224- 222؛ وحيديان كاميار، 1383:  ابوالقاس
ــيدورد، 1382: 420- 417 و 445- 444).  50- 63؛ فرش
تقسيم بندى هاى قديم اشكالاتى دارد كه باعث اختلاط حوزة 
ــت و در همين تحقيق به  ــده اس فعل ربطى با ديگر افعال ش
اين اشكالات نيز خواهيم پرداخت. علاوه بر اين، قوانينى كه 
در مورد فعل ربطى قابل استخراج است، تحت عنوان فرايند، 
ــود. لازم به ذكر است كه  ــى مى ش در انتهاى اين مقاله بررس
ــتين بار عليرضا  ــكل كلى، نخس ــيم بندى را به ش اين تقس
ــرد و ما در اين  ــى خود مطرح ك فولادى در تقريرات كلاس
ــاس كار را بر اين تقسيم بندى نهاده و تصرفاتى  تحقيق، اس
نيز در آن انجام داده ايم. جا دارد در اين مقدمه از توجهات و 

مساعدت هاى مهربانانة ايشان تشكر كنيم. 
ــرد، «كردن» و  ــث خواهيم ك ــة مقاله بح ــه در ادام چنان ك
ــتقاتش را نيز بايد فعل ربطى دانست؛ چرا كه كاركردش  مش
دقيقاً مثل ديگر افعال ربطى است. ضمناً از نظر ما «مسند» 
تقريباً در همة افعال گذرا به مسند، چيزى جز «قيد» (البته 
ــت ليكن به جهت تداول اصطلاحات  از نوع اجبارى آن) نيس
دستوريان، ما در اين مقاله از اصطلاح گذرا به مسند استفاده 

مى كنيم. 
ــرد جديد درمورد فعل  ــن تحقيق بر آنيم كه اين رويك در اي
ــت به جهت  ربطى را تحليل كنيم. برخى از نكات ممكن اس
ــش از يك بار  ــا موضوعات ديگر بي ــان ب اهميت و ارتباطش
مطرح شوند كه پيشاپيش از خوانندگان محترم عذرخواهى 

مى كنيم. 

دسته بندى افعال ربطى 
ــيدورد در تعريف فعل ربطى فرموده اند:  ــرو فرش استاد خس
«فعلى است كه معنايش به وسيلة صفت اسنادى يا كلمه اى 
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ــين آن است، تمام شود؛ مانند: «ابن سينا دانشمند  كه جانش
بود»، «فريدون را خردمند مى پنداشتم». صفت يا كلمه اى كه 
معنى فعل ربطى را تمام مى كند نيز مسند يا مكمل نام دارد.» 

(فرشيدورد، 1382: 445- 444)  
افعال ربطى = رابطه = عام عبارت اند از: 

بود- است - شد - كرد (و مشتقاتشان مثل گشت و ...) 
بايد اذعان كرد كه افعال ربطى دو نوع بيشتر نيستند و باقى 

جانشين آن ها هستند: 

1. غيرحركتى (ايستا): «بود- است» و مشتقاتشان 
اين گونه افعال فقط وضعيت ثابتى از يك صفت و يا حالت را 
براى مسندٌ اليه اثبات و يا نفى مى كنند. (مثل: هوا سرد بود يا 
حسين مهربان است يا كتاب همواره دوست من خواهد بود). 
در اين افعال ربطى، ايستايى وجود دارد؛ يعنى مسند به صورت 
صفت يا حالتى پايدار در گذشته، حال و يا آينده به مسندٌ اليه 
نسبت داده مى شود. در مثال هاى بالا سردى در زمان گذشته 
براى هوا، و مهربانى در زمان حال براى حسين، و دوست بودن 
ــوب  ــان آينده براى كتاب، صفت يا حالتى پايدار محس در زم

مى شود. 

2. حركتى (پويا): «شد- كرد» و مشتقاتشان 
ــندٌ اليه يا  اين گونه افعال، تغيير صفت يا حالتى را دربارة مس
مفعول بيان مى كنند. برخلاف دستة اول، در اين دسته (شد 
و كرد)، انتساب صفت پايدارى وجود ندارد. يعنى اين افعال يا 
به تغييرى در صفات و حالات مسندٌ اليه (در گذشته يا حال 
يا آينده) اشاره مى كنند؛ مثل: «هوا سرد شد» و يا به تغييرى 
ــته يا حال يا آينده) در  ــات و حالات مفعول (در گذش در صف
ــط  ــاره مى كنند كه اين تغيير توس جمله اى چهار جزئى اش

مسندٌ اليه انجام مى شود؛ مثل: «باران، هوا را سرد كرد». 

افعال ربطى حركتى خود به دو بخش كلى تقسيم مى شوند: 
1. انفعالى: افعالى كه در درون يا برون يك اسم واقع مى شوند 
ــم). يعنى، در حقيقت  (بدون دخالت خاصى از طرف خود اس
مسندٌ اليه در اين موارد خود، عامل تغيير نيست بلكه مسند 
ــط عاملى خارجى به مسندٌ اليه نسبت داده مى شود كه  توس
ــود ندارد و در ظاهر  ــه عامل خارجى در اين جملات وج البت
ــند به مسندٌ اليه نسبت داده مى شود. اين عبارات  جمله، مس
ــد» (در گذشته يا حال يا آينده) ساخته  با فعل «كرد» يا «ش
مى شوند. مثل: «غذا خورده شد، چاى يخ مى كند، ديوار سفيد 

خواهد شد». 
افعال ربطى انفعالى خود بر دو نوع اند: 

الف. مجهول: كه با فعل «شد» (و مشتقاتش) ساخته مى شود 
و خود نيز دو نوع دارد: 

مجهول عادى: مثل  غذا خورده شد. 
ــوب شوند  از نظر ما تمام فعل هاى مجهول، بايد ربطى محس
ــه در آن ها فرايند تجهيل و تركيب (آوردن گروه فعلى) رخ  ك
داده است؛ بدين گونه كه مسند در اين جملات صفت مفعولى 
است. «ما از اين جهت آن ها را مجهول ناميديم كه فاعل آن ها 

مجهول است.» (احمدى گيوى، 1384: 258)
ــول، گاهى صفت  ــاه: در گروه هاى فعلى مجه ــول كوت «مجه
ــل زحمت كمتر حذف  ــى و اص مفعولى طبق قانون كم كوش

مى شود و فعل مجهول كوتاه به دست مى آيد: 
ــفيد كرد  ديوار سفيد كرده شد  ديوار  او ديوار را س

سفيد شد.» (فرشيدورد، 1382: 433) 

ب. معلوم: كه با فعل «كرد» (و مشتقاتش) ساخته مى شود. 
مثل: «غذا يخ كرد». 

ــرد. مثلاً در  ــوم مى گي ــز صورت معل ــد» ني گاهى فعل «ش
نمونه هاى «ديوار خراب شد» يا «على قهرمان شد» در صورتى 
ــدون دخالت عامل خارجى  ــه ما آن ها را امرى بدانيم كه ب ك
صورت گرفته، معلوم است و حتى مى توان برخى از اين افعال 
معلوم را كه هيچ عامل خارجى در وقوع آن ها دخالت ندارد، از 

مرز افعال انفعالى خارج كرد و افتعالى دانست. 

ــم (نهاد) انجام  2. افتعالى: يعنى افعالى كه از طرف خود اس
ــت و  ــود. در اين موارد فعل ربطى خود عمل كننده اس مى ش
عامل و فاعل اصلى تغيير نيز در جمله وجود دارد. اين جملات 
ــتقاتش) يا بيشتر است.  اغلب چهار جزئى (با فعل كرد و مش
ــرد خواهد كرد» فعل «كرد»  ــلاً در جملة «باران هوا را س مث
ــت كه توسط «باران»  بيانگر تغيير حالت «هوا» (مفعول) اس

(مسندٌ اليه) انجام خواهد شد. 
افعال ربطى افتعالى را مى توان به دو قسم تقسيم كرد: 

ــند): مثل  باران،  الف. چهار جزئى (گذرا به مفعول و مس
هوا را سرد كرد 

ب. پنج جزئى (گذرا به مفعول و متمم و مسند): مثل او 
تابلو را به ديوار نصب كرد 

(چنان كه ملاحظه مى فرماييد، از نظر ما جملة پنج جزئى نيز 
وجود دارد و در آن علاوه بر مفعول و مسند متمم اسمى هم 

پذيرفته است). 
البته از نظر كيفيت تغيير نيز مى توان افعال ربطى حركتى را 

به دو گروه تقسيم كرد: 
1. فعل تغييرى ذاتى را در مسندٌ اليه بيان كند. 

مثل مس، طلا شد 
كيمياگر، مس را طلا كرد 

2. فعل تغييرى عرضى را در مسندٌ اليه بيان كند.  مثل  
على، قهرمان شد. 

ــتم  ــه نظر ما فعل در جملاتى مثل «دس ــت كه ب گفتنى اس
ــا «او به من كمك كرد»،  ــش كرد» ي ورم كرد»، «على كوش
ــت نه ربطى؛ چرا كه معنى انجام شدن مى دهد و تنها  تام اس
بيانگر تغيير نيست. (رك: قسمت اختلاط فعل ربطى و تام در 
همين مقاله). فعل هايى نظير «پنداشتند» نيز در جمله هاى 
ــند، ربطى هستند. مثل: «همه او  چهار جزئى با مفعول و مس
ــتند» (رك: فرايند استخلاف در همين مقاله).  را عاقل پنداش
گفتيم دستوريان ما «كرد» را جزء افعال ربطى نمى دانند اما 
در حقيقت «كرد» مثل «شد» تغيير حالت را مى رساند و بايد 

فعل ربطى به شمار آيد. 
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اين بود تقسيم بندى كلى ما درمورد فعل ربطى. اگر الگوى بالا 
را درمورد افعال اسنادى بپذيريم، بسيارى از اشكالات مرتفع 
خواهد شد. در مبحث بعد به برخى از مسائل جزئى ديگر كه 
ــت در ذهن خوانندگان ايجاد شده باشد، خواهيم  ممكن اس

پرداخت. 

فعل ربطى و افعال ديگر 
ــكالاتى كه در كتب  ــمت به بررسى مهم ترين اش در اين قس

دستور در مورد فعل ربطى وجود دارد مى پردازيم.  

1. اختلاط فعل ربطى با فعل مركب 
ــتور «فعل هاى مركب افعالى هستند  بنا به تعريف كتب دس
ــه از يك كلمه - كه آن را «فعليار» مى نامند - با يك فعل  ك
ــود - ساخته مى شوند و  ــاده - كه «همكرد» ناميده مى ش س
ــانند؛ مانند: آرايش كردن و  مجموعاً معناى واحدى را مى رس

تأسف خوردن.» (احمدى گيوى، انورى، 1385، ب: 25)  
در مواردى كه همكردهاى افعال مركب «بودن، شدن، كردن 
و مشتقاتشان» هستند، اين افعال اختلاط زيادى با فعل هاى 
ربطى پيدا مى كنند. مثلاً در كتاب «دستور تاريخى»، خانلرى 
مثال «خانه سفيد بود» را فعل مركب محسوب نكرده است و 
ــتة  آن را فعل ربطى مى داند؛ زيرا «صفتى را در جمله، باز بس
ــك از دو جزء در اين گونه عبارت ها  ــاد قرار مى دهد و هر ي نه
معنى مستقل و اصلى خود را حفظ مى كند و از مجموع آن ها 
معنى واحدى حاصل نمى شود» (ناتل خانلرى، 1382: 60). 

ــد» را نيز فعل ربطى  ــان، «شد» در «سفيد ش بنابراين، ايش
مى دانند. از طرفى ديگر، خود خانلرى «شدن» و «گشتن» را 
هرگاه با اسم تركيب شود، همكرد فعل مركب دانسته اند؛ يعنى 
ــمت شدن، تلف شدن، انجمن گشتن و  مثال هايى نظير «قس
ــوب كرده اند؛ زيرا صورت  ــتن» را فعل مركب محس خطا گش
ــرد، و...). اما اين دليل  ــرد، تلف ك ــمت ك متعدى دارند (قس
ــفيد بود» هم حالت متعدى  ــت است؛ چون «س كاملاً نادرس
ــفيد كرد). متأسفانه استاد خانلرى در اين مورد مرز  دارد (س
قابل قبولى ارائه نداده است. از طرف ديگر، ابوالقاسمى دقيقاً 
ــفيد شدن - كه فعل  همين مثال را فعل مركب مى داند: «س
مركب ناميده مى شود- به جاى سفيديدن ساخته شده است» 
(ابوالقاسمى، 1383: 222). چنان كه مى بينيم براساس آنچه 
ــخيص فعل ربطى از فعل مركب  ــتور گفته اند، تش كتب دس
تقريباً غيرممكن است. فعل مركب يعنى فعلى كه از دو فعل 
ــود؛ در صورتى كه ما تمام عبارت هايى را كه فعل  ــاخته ش س
مركب مى ناميم، از الگوى اسم يا صفت + فعل ساخته مى شوند 
ــت آن ها را گروه فعلى (يا گزاره اى) بناميم نه فعل  و بهتر اس

مركب. 
از نظر ما افعال اسنادى در تمام مواردى كه همكرد پنداشته 
شده اند، در عين حال ربطى نيز هستند. بدين صورت كه چون 
فعل ناقص اند براى تكميل معناى خود به مسند احتياج دارند 
و تا حدى با جزء ديگر گزاره پيوند برقرار مى سازند و تركيب 
مى شوند؛ يعنى در عين ربطى بودن فرايند تركيب نيز در آن ها 
رخ داده است. اين فرايند تركيب حتى در بسيارى از افعال تام 

نيز به درجه اى (البته كمتر) وجود دارد؛ مثلاً در جملة «على 
ــت) با مفعول آن  ــرد» بين فعل «كرد»  (اگرچه تام اس كار ك
پيوندى تركيبى برقرار شده و گروه گزاره اى به هم پيوسته اى 

به وجود آمده است. 
ــت:  ــواع فعل مركب گفته اس ــيدورد در مورد ان ــتاد فرش اس
«عناصرى كه فعليار مى شوند ممكن است اسم يا قيد يا صفت 
اسنادى (مكمل= مسند) يا متمم و يا گروه هايى ديگر باشند؛ 
ــش» در «پيش  ــم)، «پي ــد: «كار» در «كار كردن»  (اس مانن
ــنادى)، «از  رفتن» (قيد)، «پاك» در «پاك كردن» (صفت اس
ــيدورد، 1382: 413). او  پا» در «از پا افتادن» (متمم) (فرش
ــبه مركب نيز سخن گفته است.  از چيز ديگرى به نام فعل ش
ــت كه از فعل و وابسته هاى آن (مثل  ــبه مركب فعلى اس «ش
ــت. او را ديدم: مفعول +  ــند) به وجود آمده اس مفعول يا مس
ــند+ فعل ربطى» (همان: 422). از  ــت: مس فعل/ او زيرك اس
ــبه مركب بيشتر با فعل هاى  ــان «گروه هاى فعلى ش نظر ايش
خاصى مى آيند كه مى توان آن ها را افعال ياور يا كمكى ناميد. 
ــا - كه پرويز خانلرى آن ها را «همكردهاى غالب»  اين فعل ه
ــت -  و عبدالرحيـم همايونفرخ «معين فرعى» ناميده اس
عبارت اند از: كردن، دادن، خوردن، ديدن، زدن، آمدن، آوردن، 

بردن، ساختن، شدن، گشتن و نمودن.»  (همان: 422)  
از نظر ما راه حل اين است كه تمام اين موارد را افعالى ربطى 
ــت. به نظر  بدانيم كه فرايند تركيب نيز در آن ها رخ داده اس
ــد تمام عبارت هاى فعلى (حتى آن ها كه همكرد ربطى  مى آي

ندارند)، ژرف ساخت اسنادى دارند. مثل: 
بنا نهادن: ايرانيان اين رسم را بنا نهادند

    بنا نهاده    كردند 
ــل  ــى+ فع ــت مفعول صف    

ربطى 
ــى در يكديگر حل  ــوارد صفت مفعولى و فعل ربط در اين م
ــده و در درون  ــوند و در نتيجة آن فعل ربطى حذف ش مى ش
صفت مفعولى رخنه مى كند و صفت مفعولى به فعلى تبديل 
ــردارد. (رك: فرايند  ــود كه معناى هر دوى آن ها را درب مى ش

تحليل و تزوير در همين مقاله)  
نكتة جالب توجه ديگر اين است كه وحيديان كاميار، حتى 
برخى از افعال ساده را نيز داراى ژرف ساخت تركيبى اسنادى 
ــى بعضى از فعل هاى ساده به دو جزء  مى داند: «در زبان فارس
ــوند؛ يكى جزء نقش مفعولى يا مسندى دارد و  تجزيه مى ش
ــت با معنايى اندك: كوشيد  جزء ديگر، يك فعل عمومى اس
ــش كرد، برآشفت= آشفته شد و...» (وحيديان كاميار،  = كوش
ــان اين افعال مركب نيستند و  1383: 59). البته از نظر ايش
مثلاً «كوشش» در «كوشش كرد» مفعول است؛ زيرا «كردن» 
ــت كه  ــا معنى «انجام دادن»  مى دهد و فعل تام اس در اينج
البته از نظر ما مفعول بودن «كوشش»، با وجود گروه گزاره اى 
(فعلى) تركيبى منافاتى ندارد؛ درواقع، «كوشش كردن»، گروه 
ــه در آن مفعول و فعل تا حدى با هم  ــت ك فعلى تركيبى اس

پيوند يافته اند. 

                                    دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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مقدمه 
ــت. آدمى  ــراى برقرارى ارتباط بين انسان هاس ــان ابزارى ب زب
ــاى خود را از  ــيارى از اندوخته ه ــه، تجربه، دانش و بس انديش
طريق زبان به ديگران انتقال مى دهد. سخن گويان در برخورد 
ــردن آن ها به زبان خود،  ــا پديده هاى جديد زبانى، با وارد ك ب
ناخواسته تغييراتى در زبان ايجاد مى كنند. به اين ترتيب، آنان 
در گذر زمان پيوسته نقشى اساسى در شتاب يا كاهش فرايند 
تغيير زبان داشته اند. زبان شناسان براى تغييرات زبانى دلايل 
زيادى بيان كرده اند كه بيشتر اين دلايل با تاريخ جوامع زبانى، 
ــائل اجتماعى، آيينى، مذهبى، تازش بيگانگان، تبادلات  مس
فرهنگى و پيشرفت هاى علمى ارتباط تنگاتنگى دارند. تغيير 

زبان در طول تاريخ، به سطح واژگانى محدود نبوده، بلكه تغيير 
در ساير سطوح زبانى، چون آوايى، ساختارى و معنايى نيز رخ 
داده است. روند دگرگونى ها نيز در سطوح زبانى عمدتاً متفاوت 
ــت و برخى آرام و برخى ديگر با جرياناتى تند همراه  بوده اس
ــده اند. سطح آوايى، سطح ساختارى و سطح معنايى از نوع  ش
ــتاب زده  ــطح واژگانى، از حركت تند و گاه ش جريان آرام و س

برخوردار بوده است. 
دانته، شاعر ايتاليايى، دربارة تغييرات زبانى مى گويد: «از آنجا 
كه از زمان اغتشاش برج بابل به بعد، هر زبان انسانى... مطابق 
ــاخته شده است، زبان نيز نمى تواند ثابت و  با اميال ما از نو س
ــد بلكه مانند ديگر چيزهاى انسان، آداب و رسوم و  دائمى باش
لباس، ناچار نسبت به زمان و مكان تغيير مى كند» (هال، 1381: 
186). در تأييد اين مطلب بايد افزود كه وجود شمار زيادى از 
لهجه ها و گويش هاى گوناگون در يك سرزمين، بيانگر تغييرات 

فراوان زبانى دوره هاى مختلف آن جامعه است. 
ــى نيز چون ديگر زبان ها، در طول تاريخ، تغييرات  زبان فارس
ــيار طولانى زبان  ــت. پيشينة بس ــيارى را تجربه كرده اس بس
ــتان» به هزارة نخست پيش از ميلاد مى رسد. در  «ايرانى باس
حلقة نخست از زنجيرة زبان هاى ايرانى، زبان هاى «سكايى»، 
«مادى»، «فارسى باستان» و «اوستايى» قرار دارند (ابوالقاسمى، 
ــتانى تنها آگاهى هاى  ــروز از اين زبان هاى باس 1373: 18). ام
ــت. حلقة بعدى، زبان «ايرانى ميانه»  اندكى بر جاى مانده اس
ــرقى» (بلخى، سكايى، سغدى  ــامل: گروه «ايرانى ميانة ش ش
ــكانى و  ــى) و گروه «ايرانى ميانة غربى» (پهلوى اش و خوارزم
فارسى ميانه) است. زبان هاى ايرانى ميانه هم مدتى به حيات 
خود ادامه دادند و چون با سياست هاى روز گره خورده بودند، 
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ــى حكومت هاى تابعه، به تدريج از ميان مردم رخت  با فروپاش
بربستند. آخرين حلقه، زبان هاى «ايرانى جديد»، در سال 254 
ــكل گرفت كه زبان هاى «پشتو»، «كردى»، «آسى»،  ه. ق  ش
ــى درى» را دربرمى گيرد (همان: 283). اين  «بلوچى» و «فارس
زبان ها نيز با تحولات روزگار، تراش خورده تر شدند و به سبب 

آميختگى با زبان هاى ديگر، تغييراتى را پذيرفتند. 
زبان فارسى درى دنبالة فارسى ميانه است كه از زمان «يعقوب 
ليث صفارى»، زبان رسمى ايرانيان مسلمان شد (همان: 285). 
از آن زمان تا دورة اخير، اين زبان در زمينه هاى مختلف آوايى، 
ــيارى كرده است.  ــاختارى، واژگانى و معنايى تغييرات بس س
ــتردگى حوزة زبان و باز بودن مرزهاى زبان راه  متأسفانه گس
ــاختارى،  ــراى ورود هر گونه تغيير در مقوله هاى آوايى، س را ب
ــاخته است. شتاب زياد در سرازير  واژگانى و معنايى فراهم س
ــى، توليد  ــمار از دنياى علم به زبان فارس ــدن واژگان بى ش ش
ــيخته و ناهماهنگ و  ــكلى گاه افسارگس واژگان داخلى به ش
غيراستاندارد، ناآگاهى گويندگان در زمينة چگونگى بيان آوايى 
ــمارى از واژه ها و بسيارى  برخى واژگان، چندمعنايى بودن ش
ــت كه زبان فارسى امروزى  ــائل ديگر موجب آن شده اس مس
قدرى خشن به نظر برسد و از ظرافت هاى ساختارى و معنايى 
به دور باشد. به همين سبب، پديدة زبان براى هرگونه دگرگونى 
ــت، نيازمند توجه و تلاشى طاقت فرسا از سوى  اصولى و درس
ــى است. در اين مقاله مى كوشيم با نگرشى  بزرگان ادب فارس
ــردى فرهنگى، كندوكاوى  ــرات زبانى و با رويك كلى به تغيي
ــيم. به يقين، اگر  ــته باش در دوره هاى مختلف تاريخ زبان داش
ــى و منطبق با فرهنگ و  ــرات زبانى تابع فرايندى اصول تغيي
ارزش هاى مطلوب جامعه و نيز بر پاية انديشه هاى نو و خردگرا 

باشد، زبان در مسيرى درست و منطقى هدايت خواهد شد. 

زبان و مؤلفه هاى تغيير 
ــاى اجتماعى او  ــت و رفتاره ــان موجودى اجتماعى اس انس
ــب با هر دوره، تغيير مى كند. با خواندن متن هاى ادبى  متناس
ــته هاى جديدتر، به  ــته و نوش و تاريخى بر جاى مانده از گذش
روشنى مى توان تغيير در شيوة زندگى، باورها و تمايلات انسان 
ــف كرد. همچنين  ــل ابتدايى تا تكامل، درك و كش را از مراح
ــتارى، تغيير در عادات گفتارى  با بهره گيرى از اين منابع نوش
ــيوه هاى بيان سخنگويان، كاربرد واژگانى، ساخت زبانى و  و ش

تغيير در معانى واژگان را در هر دوره پيگيرى كرد. 
براساس متن هاى موجود، پيشينيان، برداشت ها و آموخته هاى 
ــتند و در  زمان خود را در زبان رايج همان دوره بر جاى گذاش
حقيقت سنگ نوينى را بر كهن بناى محكم زبان افزودند كه 
يقيناً با سنگ هاى پيشين تفاوت هايى داشته و به طور قطع با 
ــتاوردهاى آيندگان نيز متفاوت است. از همين رو مطالعة  دس
ــاى كهن هر دوره نيازمند تأمل در رخدادهاى جامعه و  متن ه
ــتن آگاهى هايى از زبان آن دوره است. زبان فارسى نيز در  داش
هر دوره متناسب با الگوهاى مورد پذيرش جامعه، تغييراتى را 
ــت سر گذاشته است و در بررسى هاى علمى زبانى، در بدو  پش

امر بايد به تغييرات فرهنگى جامعه آن روز توجه كرد. 
ــلام، تغييرات زبانى با تغييرى  در ايران، از زمان ظهور دين اس

ــروز، از نوع تغييرات  ــد و تغييرات بعدى تا ام كلى تثبيت ش
ــف زبانى بوده كه به اصل  ــطوح مختل روبنايى و ظاهرى در س
ــاخته است.  ــة چندانى وارد نس ــى خدش و ماهيت زبان فارس
ــده هاى چهارم هجرى به بعد به سبب  ــندگان ايرانى س نويس
علاقه و اصرارشان به انتقال آگاهى ها و علوم رايج زمان به زبان 
عربى، عاملى شدند تا فضل فروشى و به رخ كشيدن آگاهى از 
علوم غريبه بر ديگر نويسندگان نيز تأثير بگذارد و نويسندگان 
بعدى به تقليد از آنان و گاهى به گونه اى افراطى، زبان عربى را 
ــان به كار ببرند و نوشته هايشان به طور كامل به زبان  در آثارش
عربى نگارش يابد. بدين ترتيب، آنان تغييرات زبانى آشكارى را 
در متن ها ايجاد كردند. حركت تغيير زبان به وسيلة اين گروه ها 
در ابتدا در رو ساخت و بسيار كند و آرام بود ولى در دوره هاى 
ــكل گيرى مراكز بزرگ آموزشى چون نظاميه ها - كه  بعد با ش
درس ها به زبان عربى تدريس مى شد - تأثيرگذارى زبان عربى 

بر زبان فارسى شتاب بيشترى يافت. 
ــى، اقتصادى و  ــر اين، همجوارى و ارتباط هاى سياس علاوه ب
ــرزمين ها با يكديگر و دشمنى كشورها، كه منجر  فرهنگى س
به جنگ بين آن ها مى شد، ناخواسته در زبان تغييراتى به وجود 

آورد. 
ــترش واژگان با ورود  ــرات زبانى جوامع بر يكديگر، گس از تأثي
ــتند.  ــاختار زبانى و نظام آوايى هس لغات جديد و تغيير در س
ــخ زبان ايران از همان ابتدا، دگرگونى هاى زبانى را پس از  تاري
ــلطة اقوام مختلف چون، يونانى، عرب، ترك، تاتار  هجوم و س
ــاد وحدت و  ــت. حتى پس از ايج ــاهده كرده اس و مغول مش
ــر كشور و تعيين مرزبندى هاى سياسى،  يكپارچگى در سراس
با آنكه تازش هاى ناگهانى اقوام بيگانه اندك اندك رنگ باخته 
بود، تبادلات فرهنگى، تجارى، اقتصادى، سياسى و نيز تجاوز 
ــمالى ايران و كشورهاى  ــور همساية ش ــورها به ويژه كش كش
اروپايى از سوى جنوب به ايران همچنان ادامه داشت و همين 
مسائل منجر به بروز تغييراتى در سطوح مختلف زبانى و بيشتر 
ــطح واژگانى زبان فارسى شد. در دوره هاى اخير  از همه در س
نيز به سبب افزايش داده هاى فناورانه در دنياى دانش و پيدايى 
ــته هاى مختلف علمى، با سيل ورود واژگان بيگانه  فنون و رش
به زبان فارسى روبه رو هستيم كه به طور حتم حركت سريع و 
همت بلند متخصصان و صاحب نظران را براى جانشين سازى 
واژه هاى بيگانه مى طلبد. به يقين، جانشين سازى بايد به گونه اى 
ــى، واژة فارسى برابر آن  ــد كه پيش از ورود واژة غيرفارس باش
ــده باشد و سپس واژة نوساخته، اجازة ورود  معلوم و تثبيت ش
ــكالات پيش روى زبان  ــى بيابد. يكى ديگر از اش به زبان فارس
فارسى، برگردان نوشته هاى غيرفارسى به زبان فارسى است كه 
متأسفانه گاهى منجر به تغييرات بد و ناخوشايندى در سطح 
زبان مى شود. به طورى كه براى پاك سازى اين تغييرات از زبان 
فارسى، گاهى هيچ چاره اى به نظر اهل زبان نمى رسد. حتى در 
برخى مواقع تأثير اين برگردان ها به زبان فارسى به قدرى ژرف 
است كه شيوة نگارش فارسى زير نفوذ آن ها قرار مى گيرد. در 
اين زمينه لازم است كارشناسان و صاحب نظران زبان شناس، 
ــا نظارتى دائم بر فن ترجمه اعمال  روش هاى قانونمندى را ب

نمايند. 
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در نظم و نثـــر سعدي

مقدّمه
ــفة وجودي و مبناي زيبايي شناسي  به نظر مي رسد كه فلس
ــة  ــظ، تام و مركّب» در ذهن و انديش ــاي جناس «لف آرايه ه
سعدي ـ پيامبر شعر فارسي ـ با ديگر شاعران، اندكي تفاوت 
ــبي زاوية ديد  ــي از دلايل اين امر، تغيير نس ــايد يك دارد. ش
ــبت به اين نوع جناس ها در مقايسه با ديگر شاعران  وي نس
پارسي گو باشد و اينكه ظاهراً وي مي خواهد اين نوع جناس ها 
ــاند. مي توان گفت كه سعدي  ــخن خود به اوج برس را در س
يكي از منتقدان فنون بلاغت نيز هست ولي نقدش را به گونة 
ديگري انجام مي دهد و به جاي نوشتن كتاب هاي مستقل در 
زمينة بلاغت، سخن خود را طوري آراسته و پيراسته مي كند 
ــياري از آرايه هاي به كار رفته در كلام  كه مُهر تأييدي بر بس
ــندگان پيش از خود زده باشد. او براي اين  ــاعران و نويس ش
منظور از هنرهاي بديعي جناس «لفظ، تام و مركّب» بهترين 

استفاده را كرده است.
تقارن و تناسب بين شيوة نويسندگي و سبك شعري سعدي 
ـ به اين معني كه انديشة شعري وي در بوستان تا حدّي بر 
مضامين و مطالب او در گلستان مؤثرّ است ـ سبب شده است 
كه لباس شعر او با نثرش نسبتاً همرنگ باشد و اين همرنگي 

كردى
سول 

ر
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ــة جناس، به ويژه جناس «لفظ، تام و مركّب»، بارزتر  در آراي
ــندگي متأثرّ از روش  ــيوة وي در نويس جلوه مي كند؛ زيرا ش
ــم آن از نظر علم بديع،  ــت كه دو ركن مه ــي اس مقامه نويس

آرايه هاي سجع و جناس اند.
تسلّط سعدي بر فنون بلاغت، برخورداري او از ذهن واژه ساز 
و خلاق و عبارت پردازي، كه هنگام سخن گفتن مانند چشمة 
ــراي وي تداعي  ــت، قرينه هاي واژگاني را ب ــزم جاري اس زم
ــعدي در اين باره  ــاعر هم عصر س مي كنند. «مجد همگر» ش

مي گويد:
«از سعدي مشهورسخن، شعر روان جوي

كو كعبة فضل است و دلش چشمة زمزم»
(مقدّمة گلستان، صفحة (ط))

ــرت و مراودت كم نظير سعدي با مردم نيز سبب زايش  معاش
ــة وي شده  و افزايش واژه هاي ملوّن و مزينّ در ذهن و انديش
است و به اين ترتيب، هر وقت كه مي خواهد رشتة كلامش را 
با گوهرهاي همسان و هم جنس بيارايد، دچار تنگنا نمي شود.
ــندگي و فنون شاعري خاصّ سعدي و برخورداري  هنر نويس
ذهني او از گنجينة واژگان بسيار بالا سبب شده است كه وي 
بتواند از تمام ظرفيت الفاظ در جهت آفرينش ادبي استفاده 

كند و جناس «لفظ، تام و مركّب» را ـ كه موسيقايي ترين نوع 
جناس هستند ـ به طور طبيعي، هنرمندانه و به دور از هرگونه 
تكلّف در نظم و نثر خويش به كار ببرد. اين شاعر و نويسندة 
باتجربه با بهره گيري از فنون بلاغت، به ويژه اين نوع جناس ها، 
ــخن خود را بر خواننده يا شنوندة كلامش، افزايش  تأثير س
ــنوندة سخنش را به  مي دهد و با اين كار، ذهن خواننده و ش
كنجكاوي و جست وجوي بيشتر در يافتن معني واژه هايي وا 
ــوع جناس ها را دارند. مجموعة اين عوامل  مي دارد كه اين ن
ــبب افزايش بسامد آرايه هاي جناس «لفظ، تام و  مي تواند س
ــد كه نگارنده در اين پژوهش به  ــخن وي باش مركّب» در س

نمونه هايي از اين نوع جناس ها اشاره كرده است.
ــاس در تلفظ،  الـف) جناس لفـظ: «زماني كه دو پاية جن
ــند، مثل: خوار، خار»  ــتن، متفاوت باش ــان و در نوش يك س
ــته از واژه هاي] (خوار،  ــت: 116). «تجانس بين [هر دس (بلاغ
ــذور) را [كه] «جناس  ــار)، (فطِرت، فَترت)، (محظور، مح خ
لفظ» نام نهاده اند، از نظر ما «جناس تام» است؛ زيرا «بديع» 
ــيقي و مسموعات است نه مكتوبات.» (نگاهي تازه  بحث موس
به بديع: 39 و 40). «واژه هاي (ختا، خطا) در فارسي مثل هم 
تلفظ مي شوند، پس «جناس تام» هستند.» (نقد بديع، تلخيص 
ــته از واژه هاي (عاجل، آجل)، (خوان،  از ص18). «بين هر دس
خان)، (صبا، سبا)، (قصِّه، غُصّه) و... آراية «جناس لفظ» وجود 

دارد.» (عروسان سخن، تلخيص از ص74)
به نظر نگارنده، از آنجا كه علم «بديع» شامل آرايه هاي لفظي 
و معنوي است، هم به لفظ (شكل گفتاري واژه)، هم به شكل 
نوشتاري و معناي واژه مي پردازد. به نظر مي رسد كه تعريف 
زير در مورد جناس لفظ ـ كه در هيچ كتابي ارائه نشده است 

ـ بسياري از اختلاف نظرها را در اين زمينه برطرف كند:
ــم آوا) را «جناس لفظ»  ــابه (ه ــوع خاصّي از واژه هاي متش ن
ــتاري آنها در يكي از موارد زير  گويند، هرگاه كه تفاوت نوش

باشد:
ــد؛ مانند:  ــا فقط در يك حرف باش ــتاري آنه 1) تفاوت نوش
(عاجل، آجل)، (سمين، ثمين)، (خطا، ختا)، (حياط، حيات) 

و...1
2) يكي از واژه ها از نظر نوشتاري، يك حرف از ديگري بيشتر 
داشته باشد و حروف واژه ها، اختلاف نوشتاري ديگري نداشته 
ــند؛ مانند: (خوار، خار)، (خوان، خان)، (خويش، خيش)،  باش

(خواسته، خاسته) و...2
ــابه (هم آوايي) كه تفاوت نوشتاري  تبصرة 1) واژه هاي متش
ــت، از نظر نگارنده، ملحق به  ــا در بيش از يك حرف اس آنه
ــير، عصير)،  جناس لفظ نام دارند. مانند: (اثير، عصير)، (اس
(اساس، اثاث)، (قياس، غياث)، (متأثرّ، متعسّر)، (عمرو، امر) 

و...
تبصرة 2) نگارنده هر دسته از واژه هاي (مَقام، مُقام)، (خاتمَ، 
ــراق، فراغ)،  ــلاح، صَلاح)، (ف ــران، عُمران)، (سِ خاتمِ)، (عِم
(فطرت، فترت)، (سِلاح، صَلاح)، (مُعاصر، مَآثر)، (قصِّه، غُصّه)، 
ــان، غَضْبان) و... را نيز ملحـق به جناس لفظ درنظر  (قُضْب

گرفته است. 
                              دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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«جهان سربسر عبــــرت و حكمـــــت است»

نيلوفر جامى الاحمدى
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير ادبيات دبيرستان هاى مشهد

چكيده

ر زبان 
خ د

تاريـ
ر طـول 

ه د
ى ك

لغاتـ
موعـة 

مج

وة 
ى از شي

فهرست
رواقع 

ه، د
د داشت

ها وجو
ملت 

ت. 
ت هاس

ن مل
ى آ

رزو
 و آ

ه ها
شـ

ى، اندي
دگان

زن

ى ماند 
ن نم

سا
راز يك

ى د
ت مدت

 لغا
موعه

ن مج
اي

يراتى 
 تغي

ن ها
در آ

نـوى 
و مع

مادى 
و تحـولات 

ورد.
ى آ

د م
پدي

 بررسى 
تا با

ت 
ده اس

ن بو
بر آ

مقاله 
دة اين 

سن
نوي

 در 
جود

ى مو
 زبانـ

ييرات
، تغ

ياوش
ـتان سـ

داس

ه هاى 
 واژ

ك،
ـرو

ى مت
ه ها

 واژ
م از

ا اع
ن ر

ـتا
داس

ف و 
م، تخي

دغا
ل، ا

ى (ابدا
آواي

ـرات 
غيي

د، ت
جدي

ى كند.
 بررس

ممال
لمات 

 و ك
ف)

حذ

ل، 
ت، ابدا

ـرا
غيي

ت، ت
حولا

ت، ت
: لغا

ژه هـا
دوا

كلي

ممال
ف، 

ف، حذ
خفي

م، ت
دغا

ا
نيلوفر جامى الاحمدى
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«جهان سربسر عبــــرت و حكمـــــت است»

مقدمه
از قديمى ترين زمان ها كه اقوام مختلف به جمع آورى و 
تدوين قواعد زبان و ثبت لفظ و معنى كلمات پرداختند، 
بر اين پندار بودند كه زبان صورت واحد و ثابتى دارد و 

هرگونه انحراف از صورت اصلى خطاست.
ــنايى و ارتباط ملت هاى مختلف با يكديگر، سبب  آش
ــد تا زبان هاى مختلف با يكديگر سنجيده شوند و  ش
شباهت هاى آنان مشخص گردد. آنچه از اين مقايسه 

و سنجش به دست آمد اين بود كه هيچ كدام از اين 
زبان ها كه دانشمندان آن ها را مى شناختند، صورت 
اصلى نيستند و تنها صورت هاى دگرگون شدة اصل 
خويش اند. اين صورت ها نيز دائم در حال تغييرند و 
ــا را به يك صورت حفظ  ــلاش ما براى اينكه آن ه ت

كنيم، بيهوده است.
بخش بزرگى از تحولات زبان در مدتى طولانى يعنى 

طى چند نسل و حتى چند قرن روى مى دهد.

 بررسى 
تا با

ت 
ده اس

ن بو
بر آ

مقاله 
دة اين 

سن
نوي

 در 
جود

ى مو
 زبانـ

ييرات
، تغ

ياوش
ـتان سـ

داس

ه هاى 
 واژ

ك،
ـرو

ى مت
ه ها

 واژ
م از

ا اع
ن ر

ـتا
داس

ف و 
م، تخي

دغا
ل، ا

ى (ابدا
آواي

ـرات 
غيي

د، ت
جدي

ى كند.
 بررس

ممال
لمات 

 و ك
ف)

حذ

ل، 
ت، ابدا

ـرا
غيي

ت، ت
حولا

ت، ت
: لغا

ژه هـا
دوا

كلي

ممال
ف، 

ف، حذ
خفي

م، ت
دغا

ا

يراتى 
 تغي

ن ها
در آ

نـوى 
و مع

مادى 
و تحـولات 

 بررسى 
تا با

ت 
ده اس

ن بو
بر آ

مقاله 
دة اين 

سن
نوي

 در 
جود

ى مو
 زبانـ

ييرات
، تغ

ياوش
ـتان سـ

داس

ه هاى 
 واژ

ك،
ـرو

ى مت
ه ها

 واژ
م از

ا اع
ن ر

ـتا
داس

ف و 
م، تخي

دغا
ل، ا

ى (ابدا
آواي

ـرات 
غيي

د، ت
جدي

ل، 
ت، ابدا

ـرا
غيي

ت، ت
حولا

ت، ت
: لغا

ژه هـا
دوا

كلي

مقدمه
از قديمى ترين زمان ها كه اقوام مختلف به جمع آورى و 
تدوين قواعد زبان و ثبت لفظ و معنى كلمات پرداختند، 
بر اين پندار بودند كه زبان صورت واحد و ثابتى دارد و 

هرگونه انحراف از صورت اصلى خطاست.
ــنايى و ارتباط ملت هاى مختلف با يكديگر، سبب  آش
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سرعت و تحول هر زبان تا زمانى است كه نوشته نشده و آثارى 
ــت. از آن پس چون نمونة  ادبى به آن زبان به وجود نيامده اس
ثابتى براى هر تلفظ و معنى و ساخت هست، تخلف از آن بسيار 

دشوار است و تغييرات به كندى صورت مى گيرد.
ــت،  ــه و تأمل افراد معدودى اس در ادبيات، كه حاصل انديش
ــه ممكن است يك يا چند تن كه تأثير و نفوذى دارند  هميش
ــبك و سليقة معمول را تغيير دهند يا مانع انحرافات زبانى  س
ــرض تحولاتى اجتناب ناپذير قرار  ــوند. زبان ادبى نيز در مع ش

مى گيرد كه اغلب تابع  اراده و سليقة افراد نيست.
مجموعه لغاتى كه در طول تاريخ در زبان ملت ها وجود داشته، 
ــه ها و آرزوهاى  ــيوة زندگانى، انديش ــتى از ش در واقع فهرس
آن هاست. اين مجموعه لغات در هيچ زبانى مدتى دراز يكسان 
نمى ماند و تحولات مادى و معنوى جامعه در آن تغييراتى پديد 
ــى آورد. از جمله اينكه گروهى از لغات به دليل از بين رفتن  م
مصداق خارجى آن ها از اين مجموعه بيرون مى روند. گروهى 
ــتند كه براى معانى تازه و نو به كار گرفته  ديگر واژه هايى هس
مى شوند و از طريق اشتقاق، اقتباس و كاربرد لغت متروك در 

معنى به وجود مى آيند.
در تحول لغات هر زبان عوامل بسيارى تأثير دارد كه مؤثرترين 

آن ها علل اجتماعى هستند.
پس چنانچه گفتيم تغييرات زبان به سه صورت انجام مى گيرد:

1. متروك شدن واژه ها
2. پيدايش واژه هاى جديد

3. تغيير بعضى از واژه ها.

ابدال:
ــا، صورت آوايى تكواژها و  همه چيز زبان تغيير مى يابد: واج ه
واژه ها... . تغييرات آوايى به گونه هاى متفاوتى ظاهر مى شوند 

كه تغيير واج ها عمده ترين آن هاست.
ــى واج ها در طول  ــت كه برخ ــد تغيير زبان اين گونه اس فراين
زمان به واج هاى ديگر بدل مى شوند و در نتيجه صورت لفظى 

تكواژ ها و واژه ها نيز تغيير مى يابد.
علامه دهخدا در لغت نامه مى گويد: «ابدال، قرار دادن حرفى به 

جاى حرف ديگر براى دفع ثقل و سنگينى است.»1
1. آزَردن= آزُردن

ج 3، بيت 310
2. آهرمن = اهَريمن

ج 3، بيت 432
3. ارَز= ارَج

ج 3، بيت 898
4. اسَپ= اسب
ج 3، بيت 35

5. ايچ – هيچ 
ج 3، بيت 163

6. بسيچ= بسيج 
ج 3، بيت 372
7. بدو = به او 
ج 3، بيت 33

8. پدرود = بدرود
ج 3، بيت 8

9. پرُسيت= پرُسيد
ج 3، بيت 1511

10. پيروزه= فيروزه
ج 3، بيت 59

11. دِرَفشان= درخشان
ج 3، بيت 1458
12. زاول = زابل
ج 3، بيت 625

13. ساروان= ساربان
ج 3، بيت 467

14. سوداوه= سودابه
ج 3، بيت 131

15. سياووش = سياوش
ج 3، بيت 102

16. شنبليد= شنبليله 
ج 3، بيت 2982

17. كُوز= گوژ
ج 3، بيت 1558

18. گيهان= جيهان= جهان
ج 3، بيت 276

19. لاژورد= لاجورد
ج 3، بيت 311

20. نبشتن= نوشتن
ج 3، بيت 128

21. نبيسنده= نويسنده
ج 3، بيت 3603

22. نخچير = نخجير 
ج 3، بيت 21

ادغام:
ــل نزديكى دو حرف به  ــدن صورت زبانى گاه به دلي كوتاه ش
هم صورت مى گيرد كه براى سهولت تلفظ، در يكديگر ادغام 
مى شوند. گاه نيز براى كوتاه شدن، دو يا سه واژه در هم ادغام 

مى شوند و واژه اى جديد به وجود مى آيد.
1. اينت= اين تو را 

ج 3، بيت 198
2. بتَر = بدتر

ج 3، بيت 1977
3. كِت = كه تو را 

ج 3، بيت 249
4. مانا= مانند آن كه 

ج 3، بيت 628
5. همم= هم مرا 
ج 3، بيت 1260

                                   دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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مقدمه 
ــت. در لغت به معنى «آغاز سخن  ــا مصدر باب افعال اس انش
ــتن» است.  كردن» و «آفريدن» و «از خود چيز گفتن و نوش
ــيله اى براى  ــت فكرى، وس در اصطلاح ادبى ايجاد اثرى اس
نماياندن انديشه هاى بشرى كه اهميت و فايدة آن به اختصار 

چنين است: 
1. تقويت و پرورش ذوق هنرى و استعدادهاى نهفته و هدايت 

استعداد خلاق به سوى تفكر عالى و نقطة عالى تفكر
2. تسهيل و تسريع در انتقال عقايد و افكار با تنوع انشايى 

3. پرورش قوة تفكر و تكلم
ــنيده ها، انديشه ها و احساسات  4. بيان و نگارش ديده ها، ش

درونى 
5. اقناع و ارضا و تهييج حس زيبايى و ذوق خواننده 

6. تقويت قوة تفهيم و تفاهم 
ــرى و ادبى نياكان و  ــه ها و آثار هن ــدن از انديش 7. باخبر ش
گذشتگان و تكميل دانسته هاى خودمان با استفاده از آن ها 

ــيرينى ها،  ــا تمام تلخى ها و ش ــته ب ــان خاطرات گذش 8. بي
زشتى ها و زيبايى ها 

9. جاودان ماندن سخنان، دريافت ها، دانسته ها و شناخته هاى 
بشرى 

ــت. نظامى  ــا، آوازة جان و روان حق جوس ــخن = انش 10. س
گنجه اى: 

«تا سخن آوازة دل درنداد 
جان تنِ آزاده به گل درنداد

ــيما،  ــا مبنايى انكارناپذير براى صدا و س ــگارش و انش 11. ن
رسانه ها، وسايل ارتباط جمعى، رايانه اى، مطبوعاتى، مكاتبات 

ادارى، تجارى و مانند اين هاست.
ــعرا و ادبا و تولد شعر  ــرار درونى براى ش 12. عرصة بروز اس
ــن و نو با چهره هايى  ــعرپرورى در قالب هاى كه و روحية ش
ــى، مولوى، محتشم و نيما، اخوان و موسوى  همچون فردوس

گرمارودى و ... است. 

                   
                       

انشاىِ

نقَلىتوصيفى

تحليلى

تحقيقى

استدلالى ادبى
علمى

تشريحى

تخيلى

گلبرگ هاى باغ انشا

              
                               

                                                         

1. آراية ادبى 
2. احساس ادبى 

3. اصطلاحات علمى
4. برهان مبتنى بر آزمايش و تجربه

5. پژوهش دقيق 
6. تفكر و تعقل علمى 

7. دقيق با اندازه
8. زبان علمى مستقيم و صريح

9. مرتبط با مسائل واقعى نه تخيلى (1)

علمى

ــت: «گر ابهام و ايهام در  ــاى علمى فاقد ابهام و ايهام اس انش
ــت، در زبان علمى كاملاً عيب به شمار  ــن اس زبان ادبى حُس
مى آيد. بهره گيرى از تشبيه و استعاره و توصيف در زبان ادبى 
به زيبايى نوشته كمك مى كند. برعكس، در نوشته هاى علمى 
ــود؛ مثلاً اگر نقطة جوش را چنين  باعث طنز و خنده مى ش

تعريف كنيم، چقدر مسخره مى شود: 
ــفاف كه چون اشك معشوق زلال و صاف  «اگر آب گوارا و ش
ــت، بر اثر حرارت آتش سوزان و سهمناك در 100 درصد  اس
ــان دل عاشق زار به جوش و خروش  فراتر از صفر آيد، به س
ــان خواهد نمود!»   ــه و فغان مى آيد و غلغل زنان آتشفش و نال

(ذوالفقارى، 1387: 143- 142)
ــت و دلالت هاى آن  ــمول و همگانى اس زبان علمى جهان ش
محدود است و زبان مستقيم و صريح براى خبررسانى است.

«هدف زبان علمى اين است كه لفظ بر معنى، دلالت آشكار 
ــد. در اين زبان، لفظ شفاف و فرانما  ــطه داشته باش و بى واس
(حاكى ماوراء) است؛ يعنى بى آنكه توجه ما را به خود كلمات 
ــازد، به سوى  و تعبيرات جلب كند و ما را در خود متوقف س

مدلول و معنى راهبر مى شود»
 (سميعى گيلانى، 1377: 42)

1. آزمايش 
2. كاربرد آمار 

3. اسناد و مدارك و شواهد و مآخذ
4. برهان 

5. پيام مستقيم 
6. تجربة عالمانه
7. تفكر عالمانه
8. دقت عالمانه

9. زبان ساده و روان بى آرايه
10. روش هاى منطقى 

11. ذوق و احساس و تخيل 

تحقيقى

ت به 
ر لغ
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ى توصيف

نوع

ــامل علوم و فنونى است كه به تحقيق و  ــاى تحقيقى ش انش
استدلال نيازمندند و آزمايش به عنوان يكى از پيش نيازهاى 
آن، بايد بر چارچوب و اصول صحيح زبانى و نگارشى مبتنى 
باشد تا هدف از آن، كه يافتن حقيقت علمى يا منطقى است، 

از راه جست وجوى صحيح و روشمند حاصل گردد. 
آنچه بايد در اين نوع انشا رعايت شود عبارت است از: 

- ترتيب و توالى منطقى يادداشت ها 
- نتيجة روشن و منطقى در پايان تحقيق 

- مختصر و مفيد بودن
- انتخاب موضوعى جديد و بديع

- تعيين نكات اصلى موضوع
- اصل جامع و مانع بودن

- نبودن واژه هاى مغلق، پيچيده، مبهم و نامفهوم.
اين موضوعات مى توانند در انشاى تحقيقى، طرح شوند: 

- نقش رسانه ها و مطبوعات 
- رابطة عقل و دين

- تأثير ادبيات بر جامعه و به عكس و مانند اين ها
1. برهان و استدلال (با پشتوانة عقلى/ نقلى) 

2. تعقل و تفكر (تأملات درونى) 
3. عمليات ذهنى 

4. بحث هاى سياسى، هنرى، ادبى و اجتماعى 
5. بيان نمونه و ثمال 

6. آمار، آزمايش، نمونه بردارى، تجربه 

تحليلى

ــة (ح ل ل «حلّ») به معنى  ــاى تحليلى: تحليل از ريش انش
ــودن» و «باز كردن گره» است؛ تحليل، يعنى تجزيه و  «گش

حل كردن و.... . 
تفحص و مطالعه به منظور يافتن راه حل و رفع ابهام موضوعى 

اساسى است. 
آمار، آزمايش، تجربه و نمونه بردارى در مباحث تحليلى كمتر 

كاربرد دارد. 
1. دليل مند

ــتقرايى (از رسيدن مقدمات  2. با روش اس
جزئى به نتايج كلى)
3. برهانى- قياسى 

4. با تفكر 
ــيدن از مقدمات جزئى به  5. با تمثيل (رس

نتايج جزئى)
6. جدل پذير 

7. خطابه پذير 
8. قياس برهانى 

9. نتيجه گيرى صحيح و منطقى 

استدلالى 

ــوس، تجربى، حدس  ــى، محس ــائل بديه برهان (يعنى مس

مطمئن، متواترات و فطريات) از مقدمات قياسى اين انشاست. 
ــنن، اخلاق و  ــات از آداب و س ــى آوردن مقدم ــدل (يعن ج
اعتقادات و مسائل اثبات شده و پذيرفته از جانب حريف، براى 
نتيجه گيرى) از روش هاى مورد قبول انشاى استدلالى است.

خطابه (يعنى آوردن شواهد و مقدماتى از اقوال معصومين(ع)، 
دانشمندان و فلاسفه و... براى اثبات مدعاى خود) در اين انشا 

كاربرد دارد.
ــر قابل توجه نه  ــعر را به عنوان يك مؤث ــتدلالى ش روش اس

به عنوان يك دليل مسلم، مى پذيرد.
ــاى  ــاده مى توان گفت كه انش ــه و س ــيار خلاص به طور بس
ــتدلالى، از دانش آموز، دلايل علمى محكم و قابل اعتماد  اس

و شاهد مثال هاى معتبر مى خواهد.

1. مبتنى بر مدارك و مآخذ
2. ابهام زدا، همراه توضيح و توصيف علمى 
3. مشتمل بر تجزيه، تحليل و تقسيم بندى 

4. همراه با پژوهش عميق 
5. دقت زياد 
6. علت ياب 

7. در آن شرح و تفسير غالباً مترادف اند

تشريحى

ــرح؛ يعنى توضيح دادن،  ــريح (ش ر ح) است. ش ــة تش ريش
گشودن مشكل، بازكردن مسائل.

ــرح دادن، توضيح دادن، قطعه قطعه كردن،  تشريح؛ يعنى ش
جدا كردن و... . 

ــنيده ها و شايد كمتر  ــتر حاصل ديده ها و ش ــريح، بيش تش
محصول پژوهش هاى عميق و پردامنة علمى است. 

ــش از  ــى، مدارك و مآخذ و پرس ــائل تاريخ ــريح مس در تش
خبرگان، ابزار كار شارح به حساب مى آيد.

در تشريح چيزى مى توان اين پرسش ها را مطرح كرد: چى؟ 
براى چى؟ كى؟ چگونه؟ چه؟ چرا؟ چطور؟ كجا؟ كى؟ و مانند 

اين ها.
نمونه: تشريح كالبد انسان (شرح اعضا و جوارح: چشم، گوش، 
ــمارى فوايد اعضا و در نتيجه اثبات قدرت  دست، پا و... برش

لايزال الهى و سپاسگزارى از او.)
ــرحه شرحه كردن  ــاى تشريحى با ش مى توان گفت كه انش
ــازماندهى و تركيب آن را آسان  مجموعه اى پيچيده، فهم، س
ــان دادن كار يك موتور،  ــتادى كه براى نش مى كند؛ مثل اس

وظايف هر قطعه را به تنهايى نشان دهد و به مجموع رسد.
شرح مجموعة گُل مرغ چمن داند و بس
كه نه هر كاو ورقى خواند معانى دانست

(حافظ)
ــائل، كاملاً تعقلى و ذهنى تا صد درصد  تشريح، از شرح مس

تجربى و عينى گستردگى دارد.
نكتة مهم: تشريح بيشتر براى مسائل واقعى، علمى و جدى 
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ــت ولى  ــكافى علمى اس ــه كار مى رود و همراه دقت و موش ب
ــتر در زمينه هاى ادبى، تخيلى و زيباشناختى  توصيف بيش

است.
1. پس از انشاى وصفى، ساده ترين نوع انشاست.

2. بيان داستان، گزارش و... 
3. خلاصه نگارى متون

4. پيام رسانى 
5. بازگردانى اشعار داستانى به نثر 
6. طرح لغَُز و معما در قالب نوشته

7. بيان نوشتارى يك فيلم، تئاتر، نمايش نامه و 
مانند اين ها

8. وصف نقَلى تصاوير، جلوه هاى طبيعى و... 

نقلى

انشاى نقَلى، روايت و نوشتن اتفاقات روزمره در زندگى انسان 
و بيان جزئيات آن است. 

1. تصويرسازى، تخيل، تجسم
2. تأثير حواس در جمع آورى مواد اوليه 

3. تجربه
4. دقت و موشكافى كه غنابخش است

5. بيان زشتى و زيبايى 
6. شرح و اثبات مسائل از راه دليل و برهان 

توصيفى

ريشة توصيف (و ص ف) است. وصف / توصيف يعنى چگونگى 
كسى يا چيزى را گفتن، شرح دادن، تعريف.

توصيف مانند تشريح مى تواند كاملاً علمى و تحقيقى يا عمدتاً 
ــد اما معمولاً در بحث هاى ادبى و تخيلى  ادبى و تخيلى باش

بيشتر كاربرد دارد. (2) 

توصيف      

علمى و تحقيقى

ادبى و تخيلى
تشريح   

توصيف، معمولاً ذكر صفت ها و ويژگى هاى بديع و ناگفته تر 
ــت اما محدود به بيان صفات نيست بلكه  دربارة موصوف اس
ــا و... نيز نوعى توصيف  قيدها، بدل ها، مضافٌ اليه ها، متمم ه

موصوف است.
ــو و اعَمال  ــلاً از طريق گفت وگ ــتقيم (مث ــف غيرمس توصي

شخصيت ها) هنرمندانه تر است.
ــك درون موصوف را  ــان و تاري ــاى پنه ــد زواي ــف باي توصي

هنرمندانه نورافشانى كند.
ــتان پردازى در عالم  ــك تصاوير و توصيف وقايع، داس به كم

خيال شكل مى گيرد.
توصيف يكى از روش هاى پرورش معانى است؛ موصوف براى 

ــود و به كمك آن، مهارت هاى نگارشى  مخاطب وصف مى ش
جان مى گيرند. به كمك آرايه هاى ادبى (معانى، بيان و بديع) 
توصيف، قوت مى يابد و جزئيات پديده ها برجسته تر نمايانده 

مى شود.
عروض و معانى، بديع و بيان

سپس قافيه در بلاغت نهان (؟)
ــاى توصيفى، مبتنى بر مشاهدات و تجارب دانش آموزان  انش
ــاده ترين نوع انشاست؛ زيرا «كودك به طور فطرى  است و س
ــت و  ــناخت محيط اطراف خود اس ــل به ش ــكاو و ماي كنج
به همين لحاظ هر چيزى كه او را به اين مقصود برساند، براى 

وى جالب و مطلوب خواهد بود.» 
(نورى، 1373: 72)

نكتة مهم 1. در نوشتن انواع انشا شرايط سنى و تناسب بايد 
مدنظر باشد: 

ــاهده و تجربه است، براى  ــاى وصفى كه مبتنى بر مش «انش
ــتان ها و دورة راهنمايى تحصيلى مناسب  دانش آموزان دبس
ــنى و علمى، قادر به  ــت؛ زيرا نوجوانان در اين شرايط س اس
ــتند اما در  ــتدلالى نيس ــگارش موضوع هاى تحقيقى و اس ن
صورت كمى تمرين مى توانند از عهدة نگارش وصفى و عينى 

برآيند.»
(صفايى حائرى، 1379: 30- 29)

ــاى توصيفى لازم نيست تمام  ــتن انش نكتة مهم 2. در نوش
جزئيات يك پديده وصف شوند. فقط جزئياتى بايد ذكر شوند 
كه در نماياندن مقصود نقش فعال ترى دارند. (نگاه به پديده ها 

از زوايا و ابعاد گوناگون) 

نمونه ها: 
ــكوه و عظمتى مرموز و  ــر، با ش ــروب ده در كوي ــف: «... غ ال
ماورايى مى رسد و در برابرش، هستى لب فرو مى بندد و آرام 
ــيل مهاجم سياهى خود را به ده مى زند  مى گيرد. ناگهان س
ــى دود و رفته رفته در خم  ــرده و پرهياهو در كوچه ها م و فش
كوچه ها و درون خانه ها فرو مى نشيند و سپس سكوت مغرب 

باز ادامه مى يابد... .»
(كوير از على شريعتى، در توصيف غروب)

در توصيف يك شخص از دو زاويه به او نگريسته مى شود:
1. خصوصيات جسمى چون: چهره، لب، دندان، چشم و... 

ــى و اخلاقى چون: عجول، آرام/ عصبى،  2. خصوصيات روح
مهربان/ پرحرف، كم حرف/ زودرنج، صبور و... 

ب:
«هر روز كه آفتاب، چون گيسوان سفيد عمو اسد مى درخشيد 
و بالا مى گرفت، دستان پينه بسته اى كوله بارى بر كمر باريك 
ــمانى افسونگر، در سايبانى  ــت خميده مى بست و چش و پش
كمان ابرو، بر گونة گلگونش، سوى مزرعه پرتاب مى شد و بر 
لب نمكين پيرمرد، ذكر حق، جارى مى شد و از صدف تنگ 

انشاى تحقيقى شامل علوم و فنونى است 

كه به تحقيق و استدلال نيازمندند و 

ش نيازهاى آن، 
ش به عنوان يكى از پي

آزماي

بايد بر چارچوب و اصول صحيح زبانى و 

نگارشى مبتنى باشد
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او غنچة مرواريد، شكفته مى شد و به قدمت تاريخ، در سينة 
ستبرش، اسرارى نهفته، فرو خفته بود و... .» (3)

ــه فرد قبلاً  ــل ادراكى:  حضور آنچ الف: تخي
ــدون دخل و  ــت در ذهن ب ــرده اس درك ك
ــيا و  تصرف؛ مانند به ذهن آوردن تصاوير اش

اشخاص.
ــل  و تصرف در  ــى: با دخ ــل اختراع ب: تخي
ــد آوردن  ــده و پدي ــلاً درك ش ــاى قب چيزه
ــت: 1.  ــع، و آن دو نوع اس ــو و بدي ــزى ن چي
اختراعى فعلى: كه ارادى، هدفمند، آرزومند، 
ــى و كوچك نمايى)  داراى اغراق (بزرگ نماي
ــان  ــت؛ مانند تصور انس و آرايه هاى ادبى اس
ــم در ذهن. 2. اختراعى انفعالى: كه  سه چش
غير ارادى، و بى هدف مشخص، خود به خود 
به ذهن مى آيند؛ مانند ديدن تكه و لكه ابرى، 
ناخودآگاه در آسمان و پنداشتن شكل انسان 

سه چشم و گوش. 

تخيلى

تبلور صور ذهنى و انتزاعى در نوشته و بيان شخص، در حيطة 
انشاى تخيلى است.

اطلاع از دنياى درون و افكار نهانى و نهفته در دل از اين روش 
حاصل مى شود:

ــاخته و پرداختة ذهن نويسنده است،  ــا كه س «اين نوع انش
ــادى، خشم  خوانندة خود را در حالات درونى اعم از غم و ش
و عطوفت، خرسندى و نفرت با نويسنده همدم و هم داستان 
مى بيند و احساسات و انفعالات درونى قهرمانان را به درستى 
ــتان با نيروى  ــس مى كند و درمى يابد. تأثير و ارزش داس ح
ــدر قدرت  ــتقيم دارد و هرق ــنده رابطه اى مس ــة نويس خلاق
خيال آفرينى و عاطفه انگيزى او بيشتر باشد، خواننده بيشتر 

تحت تأثير نوشتة او قرار مى گيرد.» 
(نورى، 1373: 81)

ــوند و  ــات در ذهن حاضر مى ش ــل، محسوس ــك تخي به كم
صورت هاى زيبا و خيالى بر پاية آن آفريده مى شود. پس:

«تخيل فضايى معنوى است كه هنرمند را احاطه مى كند تا از 
وراى آن، جهان را آن طور كه مى خواهد ببيند.» 

(حسينى، 1383: 259)
ــت ندارند، حقيقت  ــخاص واقعي ــيوه حوادث و اش در اين ش
ــوند و به گونه اى از  ــد؛ حقايقى كه از جهان جارى مى ش دارن
ــخيص در انتقال پيام و ايجاد ارتباط بهره  ــى/ تش جان بخش

گرفته مى شود: 
«يكى از زيباترين صور خيال، تصرفى است كه ذهن نويسنده 
ــيا و عناصر بى جان طبيعت مى كند و از رهگذر نيروى  در اش
تخيل خويش، به آن ها حركت و جنبش مى بخشد؛ در نتيجه، 
ــم او به طبيعت و اشيا مى نگريم،  هنگامى كه از دريچة چش
ــى و حيات و حركت  ــار از زندگ ــه چيز در برابر ما سرش هم

است.» 
(شفيعى كدكنى، 1358: 149)

نكتة مهم 1: بايد توجه كنيم مبادا تخيلات، به گونه اى عنان 
گسسته رشد منفى يابند و اوهام و پندارهاى پوچ و توخالى بر 
جاى وقايع و حقايق نشينند و افكار غلط و خطرناك در ذهن 
فرد تقويت شوند. زيرا هدف از نوشتن چنين انشايى، تقويت 
ــت تا شخص، با فكرى تلطيف يافته و  ذهن، ذوق و عاطفه اس
اميدوار، گام هاى مؤثر و پويا را در زندگى بردارد و بر مشكلات 
و حوادث زمان، پيروز شود. از اين رو تخيل بيمارگونه را راهى 

در اين وادى نيست.
هنر انشا كوششى است براى ايجاد زيبايى آفرينى با استفاده از 
نمودها و جلوه هايى كه انسان از زندگى و طبيعت مشاهده و 

تجربه كرده است تا بتواند جهان ايده آل را بيافريند.
نكتة مهم 2: پشتوانة نوشته هاى تخيلى و ادبى هم، معلومات 
غنى، تفكر و تجربه است؛ مثلاً نوشتن داستان تخيلى دربارة 
ــاى وجودى آن (برگ،  ــتن بخش ه «گياهان»، نيازمند دانس

ساقه، شاخه، تنه، آوند و...) است.

نمونه ها:
الف: اكنون، صفوف دانش آموزان تشنه/ گلبوته هايى در كنار 
جويبارند/ هر دانش آموز/ آهوى جويا در دل بهت كوير است/ 
ــه، آبشخور آب  ــاران بهارند/ هر مدرس آموزگاران، چشمه س

حيات است. 
(محدثى، 1380: 277)

ــحر/ دميده سِحرى از رنگ  ــپيده و س ب: در فلق نگاه تو/ س
ــم من درى فراز  ــو / بر گُل آرزوى من/ به لاله زار چش نگاه ت

مى كنى. (4)
ــة حق/ صلا زدى صداى  ــتاده اى بر مأذن پ: بدين حال، ايس
ــرو/ در خلسة خلوص  ــحر و سوسن و س ــق را در نماز س عش

خاطرم/ شيرين ترين ترانة فرهاد را. (5)
ت: ياس كبود گلشن وحى/ با نقش ستاره بر شانه/ مادر شيعه 
/ لحظه اى به قاب آينه/ همچنان/ بيننده و گريان و گويان: / 
در كنارت بودن و نشكستن اى پهلو شكسته!/ اى تكثير عشق 
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در كوثر نجابت! (6)

آرايه هاى ادبى 
پيام  غيرمستقيم، مبهم و در لفاف 

3. احساس و عاطفه 
4. تفهيم و تفاهم 

5. گفته هاى چندپهلو
ــيقى دار،  6. خيال انگيز، تصويرگر، خلاق، موس

شورانگيز و روح نواز
7. ظريف، زيبا، هنرمندانه، صادق و صميمى 

8. مردمى 
9. بهره مندى از اصطلاحات قديم 

10. بى تكلف 
11. تنوع پسند 

ــتعارى  اس و  ــازى  مج ــى  معان  .12
 (Connotation)

ادبى

ــت هنرى واحد و  ــاس يك باف ــاى ادبى، واژه ها براس در انش
منسجم با موسيقى مخصوص در رشته ها و پاره هايى از كلام 

به گونه اى فصيح و بليغ قرار گرفته و نشسته اند.
زبان ادبى تصويرساز است و از زبان متعارف فاصله مى گيرد؛ 
از اين رو در پندار افراد نافرهيخته، بى معنى و نادرست جلوه 

مى كند.
ــى و اغراق گونه پيدا  ــى غيرعادى، غيرحقيق پديده ها صورت

مى كنند و در قالب خيال، گزارش و عرضه مى شوند. 
زبان ادبى، قابل تصديق و تكذيب نيست. (برخلاف گزاره هاى 

علمى) 
در اين زبان، طرز بيان از اصل پيام مهم تر است؛ مثلاً:

ــا- در  ــلام ا... عليه ــرت صديقه - س ــة حض ــكوه حماس «ش
ــيده شده است. با آنكه اين  ــتارهاى بسيار به تصوير كش نوش
ــتارها در مجموع، پيامى واحد دارند، كمتر نويسنده اى  نوش
ــجاعى» در كتاب  ــت به اندازة «سيد مهدى ش ــته اس توانس

«كشتى پهلو گرفته» اين پيام را در دل ها بنشاند.» 
(حسينى، 1376: 160)

نوشتة ادبى، سرشار از تداعى ها و اشارات و رموز است، قصد 
تأثيرگذارى دارد و در پى اصلاح رفتار خواننده است.

ــتعارى باعث فضاسازى و القاى  معانى مجازى و كنايى و اس
ــتند. آراية تشخيص،  ــيوة بيان هس مؤثرتر مفاهيم در اين ش

جان بخشى، يكى از نشانه هاى كاربردى اين نوع انشاست.

ــاس هنرمند است؛ كسى كه  نكتة مهم: لازمة آفرينش، احس
راهى به عوالم احساس و آفرينش ندارد چگونه مى تواند خلاق 

و مبدع باشد؟  
«ماية ذاتى و فطرى آفرينش هنر، احساس هنرمند است كه 

زيربناى آن را نيرويى به نام «تمتع» تشكيل مى دهد.»
(رزمجو، 1370: 26)

ذات نايافته از هستى بخش 
كى تواند كه شود هستى بخش؟

نمونه:
با دو مصرع ابروانت/ بيتى ساخته ام/ كه / تنها چشمان خودت/ 

قافيه اش مى شوند/
وقتى در زمين خيس چشمانت/ درخت/ سبز شد/ آن سوى 

پلك ها/ گُل ها بلند شدند تا براى تو دعا كنند.
(طارى دشتى، 1385: 59- 58)

پى نوشت  ها 
ــد قمى (نكته هايى  ــزوة آقاى محمدعلى هنرمن ــات 35- 30 ج 1. صفح
ناگفته در روش تدريس انشا) با اندكى دخل و تصرف استفاده شده است.
2. چنين مرز مشتركى ميان انواع ديگر انشا نيز مى تواند باشد؛ مثلاً انشاى 
علمى و تحقيقى از بعضى جهات، مانند به كارگيرى تجربه و آزمايش، وجه 

مشترك دارند.
3. منتخب از توصيفات نگارنده

4. بخشى از نثر شاعرانة «ساحل انتظار» از نگارنده
5. بخشى از نثر شاعرانة «التفات معصومانه» از نگارنده

6. بخشى از نثر شاعرانة «اى واژة مشترك دردمندان! آه» از نگارنده. 

منابع 
1. حسينى (ژرفا)، ابوالقاسم؛ بر ساحل سخن، ناشر معاونت امور اساتيد و 

دروس معارف اسلامى، چ 1، قم، 1376.
2. ــــــ ؛ بر بال قلم، انتشارات ظفر، چ 5، قم، 1383.

3. ذوالفقارى، حسن؛ كتاب كار نگارش و انشا، ج 3، انتشارات اساطير، چ 
1، تهران، 1387.

4. رزمجو، حسين؛ روش نويسندگان بزرگ معاصر، انتشارات توس، چ 3، 
مشهد، 1370.

ــر دانشگاهى، چ 7،  ــميعى (گيلانى)، احمد؛ آيين نگارش،  مركز نش 5. س
تهران، 1377.

6. شفيعى كدكنى، محمدرضا؛ صور خيال در شعر فارسى، انتشارات آگاه، 
تهران، 1358.

ــايان، چ 1، قم،  ــارات پارس ــى حائرى، مريم؛ آيين نگارش، انتش 7. صفاي
.1379

ــتى، محبوبه؛ دگرديسـى داغ، مؤسسة فرهنگى انتشاراتى،  8. طارى دش
گرگان، 1385.

9. محدثى، جواد؛ برگ وبار، (گزيدة اشعار)، بوستان كتاب، (انتشارات دفتر 
تبليغات اسلامى قم)، چ 1، قم، 1380.

ــا، نويسندگى و  ــيوة تعليم انش 10. نورى، نظام الدين؛ شـيوا سـخن (ش
نامه نگارى)، انتشارات زهره، چ1، بابلسر، 1373.

11. هنرمند قمى،  محمدعلى؛ جزوة «نكته هايى ناگفته در روش تدريس 
انشا»،  ج 1، دفتر تبليغات اسلامى حوزة علمية قم، چ1، قم، 1385. 
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كسى در خواب غفلت فرو رفته بود؛ سر برآورد و ديد خورشيد 
طلوع كرده است. خواست وضو بسازد؛ آب در دسترس نبود. 
ــت به تيمم اكتفا كند؛ خاك پاك نيافت. با همان  مى خواس
حال زار به نماز ايستاد و در نماز خود را نفرين مى كرد. چون 
ــد گريان، روى بر آسمان كرد كه «خدايا! تو دوست  فارغ ش
ما هستى و بنده ات را از در نمى رانى. اين نماز خوار و ننگين 

را از من بپذير.»
ــدار بزرگى آمد و گفت: «خداوند، همان  پس از مرگ، به دي
ــاز را به عنوان خالص ترين عبادتم پذيرفت كه تنها و تنها،  نم

روى به سوى ايشان داشتم و از غير غافل بودم.»
 

بانويى عادت داشت پيش از خواب آيه ا لكرسى بخواند. شبى 
ــار دزدى را بردارد،  ــت ب دزدى به خانة او رفت. چون خواس
درها به رويش بسته شد. مال دزدى را زمين گذاشت و در را 
ــود. تا سه بار اين كار را انجام داد. ندايى آمد كه «به كار  گش

خود باش! بندة ما در خواب است ولى ما بيداريم.»
 

ــى فرمود: «چه  در اولين ديدار پس از مرگ، خداوند به كس
ــاط نداشت، لاجرم سرش را پايين  آورده اى؟» او كه آه در بس

انداخت. 
ــه چه اندازه  ــت ك ــرم نكن. منظورم اين اس خدا فرمود: «ش
ــاب كرده اى؟ با خودت چه سبدى  روى لطف و كرم من حس
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آورده اى؟ زنبيلت چه اندازه است؟ ظرفيت تو چقدر است؟...

ــلطان به تازگى  ــى در محدودة قصرى بود كه س خانة پيرزن
ــاخت آن را داده بود. چون پيرزن به فروش خانه  ــتور س دس
ــلطان به تلىّ از  ــداد در غيبت از آنجا به فرمان س ــت ن رضاي

خاك بدل شد. 
ــت و ماجرا را فهميد، با دلى شكسته  پيرزن زمانى كه بازگش
ــمان كرد كه: «الهى! انِ كنتُ غائباً فَكُنتَ حاضرا!»  رو به آس
ــيد كه قصر سلطان نيز زير خروارها آوار  ديرزمانى طول نكش

بماند.

بزرگى از شام تا سحر با شيطان بحث و جدل مى كرد. عاقبت 
ــد و از سر تفاخر به او نگريست. شيطان  بر شيطان چيره ش
ــاعتى از عمرت را گرفتم؛ تو را مغرور يافتم و قضا  گفت: «س
شدن نماز صبحت و نخواندن نماز شبت را ديدم. برايم كافى 

است!» 

ــت و پاى  فردى، نام خدا را روى تكه كاغذى ديد كه زير دس
ــاخت و  ــيد و معطر س ــت؛ بوس مردم افتاده بود. آن را برداش
ــب هنگام، ندايى او را فرا خواند  ــوارى جاى داد. ش در درز دي
ــتى، تو را به عزت و احترامى  كه: «مرا به ديدة احترام نگريس
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نگفتنى خواهم رساند.»

ــد و تنها با  ــز آب زمزم ننوش ــرده بود كه ج ــى نيت ك حاج
ــازد. درويشى گفت: «اگر زمزم خشك شود چه  زمزم وضو س
مى كنى؟» حاجى گفت: «مرا از خواب غفلت بيدار كردى؛ تا 

اين لحظه زمزم پرست بودم؛ اكنون خداپرستم.»

ــوى جهنم مى بردند. يكى از آن ها برمى گشت  گروهى را به س
و مدام به پشت سرش نگاه مى كرد؛ خداوند فرمود: «بندة مرا 
ــت. ادخلوها  ــد؛ زيرا هنوز به رحمت من اميدوار اس برگرداني

بسِلامٍ آمنين». 

ــتافت اما دقيقه اى نگذشته بود كه از  عارفى به زيارت امام ش
كنار ضريح برگشت. مريدى از پى او روان بود. چرايى كارش 
را جويا شد. عارف گفت: «زمان ورود به ناگاه چشمم بر زنى 
ــد: «برو  ــاد بى قصد و غرض. صدايى در دلم طنين انداز ش افت
كه لذت زيارت را چند صباحى از دست دادى. در حرم، تنها 

محرم مى تواند داخل شود.»

ــت. صاحب خانه كه  ــچ نياف ــت و هي ــه اى رف ــه خان دزدى ب
ــرم دارم كه  ــزگار، به دزد گفت: «ش ــت بود و پرهي تنگ دس
ــت خالى برگردى، وضويى  ساز و نمازى بخوان تا من  تو دس

چاره اى بينديشم.» دزد چنين كرد.
ــه آورد. مرد پرهيزگار  ــد. مردى آمد و مبلغى هدي ــحر ش س
تمام پول را نثار دزد ساخت و گفت: «اين پاداش نماز شبانة 
توست!» دزد ناليد كه «راه، غلط رفتم. يك شب براى خدا كار 

كردم، چنين مرا تكريم نمود.» توبه كرد و بازگشت.
 

ــمت درّه اى پرتاب شد. در  ــب به س كوه نوردى در تاريكى ش
ميان  آسمان و زمين با تمام احساس، خدا را صدا زد. ناگهان 
ــة لباسش به شاخة كوچكى گير كرد. خدا فرمود: «اگر  گوش
مرا باور دارى، خود را از آن شاخه رها ساز.» مرد نخواست و 

در آن حال بماند.
فردا صبح، دوستان كوه نورد او را در حالى يافتند كه از شدت 
سرما مرده بود؛ در حالى كه يك متر با زمين فاصله داشت! 

ــباهنگام در بازار معروفى حريق و آتش سوزى بزرگى روى  ش
داد. وقتى خبر به گوش حجره دارى رسيد، آه از نهادش برآمد. 
ــده است. خدا را  به او خبر دادند كه مغازة تو طعمة آتش نش

شكر كرد.
ــود را آوارة بيابان ها  ــال ها خ ــكرگزارى، س به خاطر همين ش
ساخت و مدام از خدا طلب استغفار مى كرد كه «برادر دينى 
خود را از ياد بردم كه همة هستى اش از بين رفت و فقط خود 

را ديدم. خدايا! از من درگذر.»



ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

72

رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

مقدمه 
ــه كاخ عظيم دانش بر روى آن  ــت ك درس ادبيات بنيانى اس
بنا مى شود. فارسى زبانى است كه به آن سخن مى گوييم، به 
ــق مى ورزيم و محبت ها را در مجموعة هستى  همنوعان عش
ــيم مى كنيم. زبان نياكان، شاعران و زبان مشترك همة  تقس
ايرانيان در طول تاريخ پربار و سراسر شكوه و عظمت يك قوم 

خردمند است.
از زاويه   اى ديگر، دانش آموز براى آموزش علوم و توانمندى هاى 
ديگر نيازمند آگاهى كامل و همه جانبه از درس ادبيات است. 
ــيده نيست كه بدون سلاح  اين نكته بر هيچ خردمندى پوش
ادبيات نمى توان به مرز هيچ علمى دسترسى پيدا كرد تا چه 

رسد به فتح قله هاى عظيم دانش! 
از طرف ديگر، بخش قابل توجهى از ادبيات، آثار تاريخى است 
ــمندان و فرزانگان ايرانى آن را به عنوان سند ملى و  كه دانش
هويت ايرانى نگاشته اند و براى نگهدارى آن زحمات فراوانى 
كشيده اند. ما اعتبار، ارزش و افتخارات فرهنگ و تمدن خود 
را مديون نويسندگان مى دانيم كه براى حفظ آن تا پاى جان 

كوشيده اند.
ــس نكته اى توجه مرا به خود جلب  در طى چند هفته تدري
كرد و آن بى علاقه بودن دانش آموزان به يادگيرى درس فوق 
است كه در نتيجه، ضعف درسى آن ها را سبب گرديده است. 
با توجه به تعهد و مسئوليت معلمى و نيز كلاس اقدام پژوهى 
ــد تا در صدد حل اين مشكل برآيم  انگيزه اى در من ايجاد ش
ــوزان از لحاظ بهبود يادگيرى  ــى در رفتار دانش آم و تغييرات
درسى در مبحث «حسنك وزير» (متون تاريخى) ايجاد كنم.

چكيده

ادبيات به مثابه پايه و اسـاس تمام ارتباطات و علوم بشـرى و تاريخ بيهقى به عنوان 

يكـى از آثار بزرگ ادبى و به دليل دو ويژگى برجسـتة نويسـندة آن، دقت و صداقت در 

بيان و شـيوة ابداعى اش (نوشـتن تاريخى رمان گونه) و وجود نوعى قرابت ميان تاريخ و 

س پايدارتر و 
جغرافيا سبب شده است تا در پى ايجاد شيوه اى نوين و ابتكارى براى تدري

ش آموزان با اين نوع ادبى از طريق ترسيم نقشة جغرافيايى برآييم و 
آشنايى سريع تر دان

ش آموزان را به آثار ادبى تاريخى علاقه مند گردانيم.
دان

ش آموزان به دليل خشـكى، ابهام، و عدم انطباق آثـار تاريخى با واقعيت هاى موجود، 
دان

بـه چنيـن درس هايى بى علاقه و در نتيجـه در آن ها ضعيف اند؛ بنابرايـن، براى رفع اين 

معايب و ايجاد رغبت و شوق در اين مباحث به ترسيم نقشة جغرافيايى اين درس تاريخى 

ش آموزان 
ش ميانگين نمرات دان

گرديد.پرداختيم كه در نتيجه سبب علاقه مندى، اشتياق و افزاي

كليدواژه ها: انگيزه، علاقه مندى، متون تاريخى، حافظة ديدارى

ر كلايى
آهنگ

پور
لا غلام

لي

ارسى 
ب ف

و اد
د زبان 

 ارش
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كار
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نحوة مسئله يابى 
ــته ام،  ــال تدريس كه در پايه هاى مختلف داش طى هجده س
ــات مخصوصاً  ــكلات دانش آموزانم در ادبي ــاهد مش بارها ش
ــى بوده ام. خصوصاً در پاية سوم  مبحث آثار تاريخى و حماس
ــتر بوده است. در سال تحصيلى  ــتان اين مشكل بيش دبيرس
ــوم با 27 دانش آموز هفته اى دو ساعت  جارى نيز در پاية س
تدريس مى كنم. بعد از چند جلسه تدريس، متوجه شدم كه 
دانش آموزان در مباحثى كه جنبة تاريخى و حماسى دارند، 
دچار ضعف هستند. براى همين، در جلسة بعدى به ارزشيابى 
ــرات دانش آموزان در  ــون پرداختم كه ميانگين نم پيش آزم
ــى 14/63 بود. اين  ــخيصى قبل از اقدام پژوه ــيابى تش ارزش

موضوع سبب نگرانى من شد.

دلايل احتمالى بروز مشكل
نداشتن انگيزه و اشتياق به درس. مطالعة نادرست و كم، كم 

بودن زمان تدريس، تكرارى بودن شيوة تدريس.

دلايل انتخاب موضوع پژوهش
ــة آن  ــى و ضعف دانش آموزان در اين زمينه - كه ريش ناتوان
بى علاقگى به درس بود - مرا وادار نمود كه در اين باره تحقيق 
كنم. براساس بررسى هاى به عمل آمده از 27 نفر دانش آموز 
ــد. ميانگين نمرات  ــه درس بى علاقه بودن ــر ب كلاس 20 نف

ارزشيابى كلاس 14/63 بوده است.

نمودار شماره يك
ميزان علاقه مندى دانش آموزان به حماسه

دانش آموزان علاقه مند 26 درصد
دانش آموزان بى علاقه 74 درصد 

تحليل 
همان طور كه نمودار نشان مى دهد، 74 درصد دانش آموزان 

به درس بى علاقه اند و اين نشان دهندة ضعف آنان است.

اهداف پژوهش 
1. ايجاد علاقه و اشتياق در دانش آموزان

2. شركت دانش آموزان در امر تدريس و كار گروهى 
3. استفاده از شيوة تدريس نو غير تكرارى

4. برانگيختن حس خلاقيت و ابتكار در دانش آموزان
5. عينى كردن مطالب ذهنى 

پيشينة تحقيق 
ــگاه  ــا مراجعه به كتابخانه دفتر تحقيقات و پژوهش، دانش ب
ــگاهى  ــهر هيچ گونه تحقيق دانش ــدران و كتابخانه ش مازن
ــم اما در كتاب هاى  ــارة موضوع مورد تحقيق خود نيافت درب
ــال هاى 1385 و 1388 به  برگزيده هاى پژوهش در عمل س
چند مورد كه نزديك به موضوع مورد نظر من بودند، برخورد 

كردم كه به شرح زير مى باشد.
ــوان «چگونه  ــم ايـده عبادى پژوهشـى را تحت عن 1. خان
توانستم به يادگيرى درس تاريخ ترغيب كنم؟» انجام داده اند 
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ــان در استفاده از تصاوير در يادگيرى بهره  كه از نظرات ايش
بردم. (برگزيده هاى پژوهش در عمل، 1388: 193)

ــه خبازى كنارى با  ــيد و فاطم 2. از تحقيق خانم ها خورش
ــرة ادبيات مقطع  ــتم با غبارروبى چه عنوان «چگونه توانس
ــتفاده از  ــيمايش را جذاب تر نمايم؟» كه با اس راهنمايى، س
ــتارى خارج كرده  ــودار، درس را از حالت نوش ــر و نم تصاوي
ــتفاده نمودم. (برگزيده هاى  و جنبة توصيفى داده بودند، اس

پژوهش در عمل، 1385: 198)
3. از حاصل كار خانم ليلا رعايت كننده فلاح در پژوهشى با 
عنوان «چگونه توانستم با استفاده از ICT در تدريس علوم 
ــرى در دانش آموزان ايجاد كنم؟»  ــى يادگيرى پايدارت تجرب
ــن و تصاوير به كمك رايانه  ــتفاده از فيلم و انيميش كه با اس
ميزان اثربخشى در يادگيرى را افزايش داده است، بهره بردم. 

(برگزيده هاى پژوهش در عمل، 1388: 70)
ــرى در اقدام پژوهى  ــه مظف ــق خانم مليح ــج تحقي 4. نتاي
ــه كار در  ــزة معلمان را ب ــتم انگي ــا عنوان «چگونه توانس ب
آزمايشگاه افزايش دهم؟» كه از طريق رنگ آميزى آزمايشگاه 
ــان را به كار در  ــان انگيزة معلم ــه رنگ مورد علاقة معلم ب
آزمايشگاه افزايش داده است، برايم بسيار قابل استفاده بود. 

(برگزيده هاى پژوهش در عمل، 142: 1388)
5. يادگيرى ديدارى و تقويت حافظة بينايى دانش آموزان كه 
بنا بر نظر محققان بيش از 70 درصد يادگيرى از طريق آن 
ــى  صورت مى گيرد. نمونة تحقيقاتى كه در اين زمينه بررس
ــا تقويت حافظة  ــاى بهادر فياضى بود كه ب ــد، تحقيق آق ش
ــى دانش آموز پسر كلاس دوم  ــكل ديكته نويس ديدارى، مش
ــى را حل كرده بودند. (برگزيده هاى پژوهش در عمل،  ابتداي

(287 :1385
ــه جغرافيايى و  ــيم نقش تقويت حافظة بينايى از طريق ترس
ــه قواى ذهنى را تحريك مى كند.  به كار بردن رنگ هايى ك
(محققان معتقدند كه بيش از 70 درصد يادگيرى از طريق 

بينايى صورت مى گيرد.)
«با تغيير كانال هاى ارتباطى يعنى از سمعى به بصرى احتمال 
تغيير مناسب در الگوى رفتارى به وجود مى آيد. بزرگسالان 
ــمعى ترجيح مى دهند. استفاده  نظام آموزش بصرى را بر س
از عكس و ساير رسانه هاى بصرى». (برگرفته از بروشور تهيه 
شده توسط معاونت آموزشى صدا و سيما در سايت آموزش)

ــاى آموزش وپرورش از  ــيارى از طراحان برنامه ه امروزه بس
شيوه هاى رايج تدريس ناراضى هستند و بدين سبب از نوآورى 
و نوگرايى در اين زمينه استقبال مى كنند. كارايى روش هايى 
ــخنرانى و انتقال اطلاعات از معلم به دانش آموز و به  نظير س
يادسپارى و تأكيد بر محفوظات، كه شالودة روش هاى سنتى 
است، مدت هاست مورد ايراد قرار گرفته است. براى جبران 
كمبودهاى اين گونه روش ها عده اى از متخصصان استفاده از 
ــى مانند فيلم و اسلايد، نوارهاى  وسايل جديد كمك آموزش
ــنيدارى را توصيه مى كنند. (برگرفته از بروشور  ديدارى و ش
ــتان  ــيون يادگيرى و ياددهى شهرس ــده در كميس تهيه ش

فارسان در وبلاگ يادمان فارسان)

ــتفاده از شيوه هاى نوين با مشاركت دانش آموزان و به  6. اس
ــخن گفتن. «حس كنجكاوى شاگردان را ارضا  زبان زمان س
ــايت  ــد و به آن ها اعتمادبه نفس مى دهد.» (همان، س مى كن
ــبب تقويت بيان و  ــاركت دانش آموزان «س ــوزش) و مش آم
استدلال مى شود؛ زيرا در اين روش اكثر دانش آموزان فعال 
ــينند و نيروى اكتشاف، اختراع و  ــتند و ساكت نمى نش هس
ــت مى كند. روش فعاليت  ــاگردان تقوي تفكر علمى را در ش
ــيرين است و در  دانش آموزى براى فراگيرندگان جالب و ش

نتيجه كمتر خسته مى شوند.» (همان، سايت آموزش)

عملى كردن راه حل هاى پيشنهادى 
ــورت با دانش آموزان كه از خشكى و يكنواختى  پس از مش
ــى  ــد و با عنايت به اينكه در روان شناس ــى بودن درس ناراض
ــى دارد، اقدام به  ــودار و تصاوير در يادگيرى تأثير فراوان نم

عملى كردن راه حل هاى پيشنهادى نمودم. 

اقدام اول: ترسيم نقشه 
بعد از وقوف از ميزان اطلاعات دانش آموزان در مورد خلاصة 
ــخصيت ها براى واقعى نمودن و  اين داستان، قهرمانان و ش
ــيم  ــنك وزير به ترس ملموس كردن مكان ها و افراد در حس

نقشه با كمك دانش آموزان پرداختيم.
1. ابتدا نقشة امروزى ايران را به كمك دانش آموزان ترسيم 
كردم. سپس براساس كتاب هاى تاريخى، محدودة ايران عصر 
بيهقى (زمان نوشتن تاريخ مورد نظر) و كشورهاى همساية 
ــاره شده بود نيز رسم  آن روزگار را كه در درس به آن ها اش

نموديم.
ــب كتاب و بالا بردن  ــراى ملموس و عينى كردن مطال 3. ب
ــيم مكان هاى مورد نظر در  ــدرت درك دانش آموز، به ترس ق
ــقان در بلخ،  ــى چون بازار عاش ــم: مكان هاي درس پرداختي
نيشابور زادگاه حسنك، غزنين پايتخت امير مسعود، مصلاى 
ــه در صحراى  ــنك، راه بادي ــى محل دار زدن حس بلخ يعن
عربستان، راه تجارى شام در وادى القرى و اتصال آن به شام، 
ــاالله و خليفة بغداد، موصل  ــداد به عنوان پايتخت القادر ب بغ
ــى كه به دليل ايجاد نثر بيهقى  ــن مرحله، ابهامات و... . در اي
ــه كاملاً از بين رفت.  ــم نقش ــت، با ترس در درس وجود داش
مثلاً دانش آموزان معنى اين جمله را كاملاً فهميدند كه «اگر 
ــدى؟» (ادبيات  به راه باديه آمدى در خون آن همه خلق ش
فارسى 3، 1384: 69) يعنى راه باديه مستقيم به بغداد، مقر 
فرمانروايى خليفة بغداد ختم مى شد. در آن صورت، حسنك 
ــه درگاه خليفه مى رفت و در نتيجه، آن همه  براى احترام ب
تهمت ها را به حسنك نمى زدند. همچنين ترسيم نقشه ابهام 

جملة زير را رفع كرد.
ــا آن گاه كه از مدينه به  ــتادن و رفتن به حج ت «من در ايس
ــت ... و از موصل راه گردانيدن و به بغداد  وادى القرى بازگش
ــر امير محمود  ــه را به دل آمدن كه مگ ــدن و خليف باز نش
ــرح دادم.» (همان: 69)  ــت، همه را به تمامى ش فرموده اس
دانش آموز با يك نگاه به نقشه مى فهمد كه وادى القرى بر سر 
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راه تجارى شام قرار دارد و به شام يعنى قلمرو فاطمى مصر 
ــمارة يك خليفة بغداد است- ختم مى شود  - كه دشمن ش
ــن قرابت جغرافيايى يكى از  و دانش آموز مى فهمد كه همي

عوامل آن همه تهمت ها بوده است. 

اقدام دوم: ترسيم قلمرو فرمانروايى خليفة بغداد، القادر باالله 
و خليفة فاطمى مصر 

ــرو فرمانروايى القادر باالله و  ــم قلم براى عينى كردن و تجس
ــر و حوادثى كه در اين مناطق در خلال  خليفة فاطمى مص
ــتان پيش مى آيد، به ترسيم بغداد و مصر آن عصر براى  داس
ــوزان پرداختم و مكان هاى مهمى را كه در درس به  دانش آم

كار رفته بود، مشخص كرديم.

اقدام سوم: استفاده از تنوع رنگ ها و قدرت جادويى آن
ــط پژوهنده و  ــه و تحقيق كتابخانه اى كه توس 1. در مطالع
ــتفاده از قدرت جادويى  ــوزان صورت گرفت، در اس دانش آم
ــيار  ــا در تقويت و تحريك قواى ذهنى دانش آموز بس رنگ ه
مورد تأكيد واقع شد. به همين خاطر از تنوع رنگ ها با توجه 
ــتفاده كرديم. سرزمين ايران  به پيامى كه هر رنگ دارد، اس
ــى و مذهبى خليفة  را كه در زمان غزنويان تحت نفوذ سياس
ــم كرديم؛ زيرا «رنگ  بغداد بود، به همراه بغداد صورتى رس
ــبب تحريك عواطف و احساسات  ــق و س صورتى، رنگ عش
ــتفاده از رنگ صورتى  ــود و به فرد آرامش مى دهد. اس مى ش
در رنگ آميزى مكان هاى مختلف، پرخاشگرى مؤثر است. به 
ــترس از رنگ  همين دليل براى رنگ آميزى مكان هاى پراس
ــود.» (دانايى، 1390: 20) همچنين  صورتى استفاده مى ش
ــگ مطلوب  ــرگرم كننده و رن ــوخ و س ــن رنگ «رنگى ش اي
ــت.» (همان: 21) از طرف  كودكان به خصوص دختران اس
ــت حافظة بينايى و  ــبب تحريك و تقوي ديگر، رنگ فوق س
ــه، توجه  ــود. در اين مرحل ــوزان مى ش ــز در دانش آم تمرك
دانش آموزان بيشترى به كلاس و ترسيم نقشه معطوف شد. 
ــز نمى گذارد و بچه ها  ــرش را روى مي ديگر دانش آموزى س
ــروج از كلاس اجازه نمى گيرند. براى توضيح دربارة  براى خ
ــگران  ــتفاده كرديم؛ زيرا «پژوهش ــبز اس مكان ها از رنگ س
دريافته اند كه رنگ سبز قابليت خواندن و قدرت درك را بالا 

مى  برد.» (همان: 26)
ــور مصر، قلمرو فرمانروايى خليفة فاطمى، دشمن و  2. كش
ــان داديم؛ زيرا زرد را  ــب خليفة بغداد را با رنگ زرد نش رقي
ــمندان و پژوهشگران مى دانند. اين رنگ هوش  «رنگ دانش
ــخص را  ــت مى كند، ذهن را فعال، ش ــكاوى را تقوي و كنج
ــدن آن تأثير مثبتى بر  ــرم و پرجنب وجوش مى كند و دي گ
ــان مى گذارد؛ زيرا شادترين رنگ در ميان رنگ هاست.»  انس
ــيله ذهن دانش آموز را به خلاقيت،  (همان: 21) تا بدين وس

مثبت انديشى، اشتياق، خرد و تخيل رهنمون سازيم.

ــخصيت هاى مثبت و منفى  ــيم نمودار ش اقدام چهارم: ترس
درس 

كل شخصيت هاى توصيف شده در درس را كه تمام حوادث 
و درگيرى ها به واسطة خطوط فكرى آن ها شكل مى گرفت، 
ــن امر در درك و فهم مطالب  ــيم كرديم. اي به دو گروه تقس
ــرد؛ زيرا دانش آموز  ــك بزرگى به دانش آموز مى ك درس كم
تنها با دانستن خطوط فكرى شخصيت مورد نظر مى توانست 
ــد. توجه به اين  ــن را معنى و درك كن ــا حدود زيادى مت ت
ــت، اهميت  ــى  از نثرهاى بينابين اس ــه كه تاريخ بيهق نكت
ــته بندى را بيشتر مى نماياند. با توجه به اينكه يكى  اين دس
ــنك  ــكلات دانش آموزان در درك و معنى درس حس از مش
ــخصيت ها و چگونگى وابستگى آن ها  وزير به خاطر تعدد ش
به همديگر است و از آنجا كه بيشتر اختلافات پس از مرگ 
اميرمحمود و مسئلة جانشينى وى به وجود آمد، بعد از امير 
محمود، شخصيت ها را به دو دسته تقسيم كرديم و سمت ها 
ــخصيت ها (مثبت و منفى) را با  ــوع ارتباط هر يك از ش و ن

حكومت توضيح داديم. (نقشه پيوست مى باشد)
اين شيوة نوين و ابتكارى در عرض كمتر از يك ماه توانست 
تغييرات مناسب را جهت علاقه مند گردانيدن دانش آموزان 
ــه  ــنك وزير (تاريخ بيهقى) ايجاد كند. (نقش به مبحث حس

پيوست مى باشد).

ارزيابى نتايج 
ــنهادى و با استفاده از تجارب  با توجه به اجراى راه هاى پيش
ــخصى خودم و اظهارنظرهاى همكاران و مشاهدة نمرات  ش
ــياهة نمرات پايان ترم و جويا شدن نظر خود  ــى و س كلاس
ــرفت قابل ملاحظه اى  ــوزان، دريافتم كه آن ها پيش دانش آم
ــته اند و درس را راحت تر و بهتر درك كرده اند. از عهدة  داش
ــخيصى و پايانى نيز به خوبى برآمده اند و ميان  ارزشيابى تش
نمرات قبل و بعد از اقدام پژوهى تفاوت قابل توجهى مشاهده 

مى گردد.
3. بررسى و مقايسه و تحليل ارزشيابى تشخيصى و پايانى، در 
پايان نيم ترم طبق مقررات آموزش وپرورش ارزشيابى پايانى 
ــج را در جداول تجزيه و تحليل ثبت  را برگزار نمودم و نتاي
نمودم تا بتوانم به مقايسة دو وضعيت پيش آزمون (آغازى) و 
پس آزمون (پايانى) بپردازم. با توجه به اينكه سطح دشوارى 

سؤالات در دو آزمون تقريباً برابر است. 

جدول شمارة 3: مقايسه ميانگين نمرات دانش آموزان در قبل و بعد از اقدام پژوهى

درصدميانگين نمرهكل نمرهنوع ارزشيابى ها

2014/6373ميانگين ارزشيابى تشخيصى پيش آزمون يك 

2014/7073/5ميانگين ارزشيابى تشخيصى پيش آزمون دو

2019/597/5ميانگين ارزشيابى تشخيصى پس از آزمون

87/7596/8ميانگين ارزشيابى پايان نيم ترم

44100ميانگين ارزشيابى پايان ترم 

ش آموز براى آموزش علوم 
دان

و توانمندى هاى ديگر نيازمند 

آگاهى كامل و همه جانبه از 

درس ادبيات است
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تحليـل: همچنان كه جدول شمارة 1 نشان مى دهد، ميانگين 
ــرات دانش آموزان قبل از اقدام 14/68 بود و بعد از اقدام به  نم
19/50 افزايش يافت. براى تعيين معنادارى از آزمون t استفاده 

گرديد. 
نتايج حاصل از طرح 

1. نمرات دانش آموزان بعد از اجراى طرح رشد بسيار خوبى را 
نشان مى دهد كه از طريق مقايسة نمره قبل از اقدام پژوهى و 

بعد از آن مشخص گرديد. (جدول شماره 1)

2. حس اعتمادبه نفس و خودباورى را در دانش آموزان تقويت 
ــن اعتمادبه نفس  نمود. در آزمودنى كه قبلاً به عمل آمده حس

14 بوده كه به 17 افزايش يافته است.
ــتان هاى تاريخ  3. دانش آموزان به خواندن و مطالعة ديگر داس
ــات بعد داوطلبانه  ــى علاقه مند گرديدند. آن ها در جلس بيهق
قطعاتى از داستان هاى تاريخ بيهقى را تعريف و شخصيت هايش 

را تحليل مى كردند.
4. دانش آموزان به ابتكار و خلاقيت تشويق شدند؛ زيرا خودشان 
ــتان هاى تاريخى را به نثر سادة امروزى تبديل  داوطلبانه داس

كرده و خلاصة آن را در كلاس بيان مى كردند. 
5. درس از حالت خشكى و بى روح بودن خارج شد و به صورت 
زنده و پويا، شكلى معنادار يافت؛ دانش آموزان در پايان كلاس 
احساس خستگى نمى كردند، زياد براى خروج از كلاس اجازه 
ــر خود را به نشانة بى توجهى به كلاس روى  نمى گرفتند و س

ميز نمى گذاشتند. 
6. رضايت دانش آموزان از اين شيوة تدريس سبب شد كه ما از 
اين روش براى تدريس دروس حماسى هم (رستم و اسفنديار 

در سال سوم) استفاده كنيم.
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نمودار شمارة 2: ميانگين نمرات قبل و بعد از اقدام پژوهى 

 قبل از اقدام پژوهى
 بعد از اقدام پژوهى 
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سلسله مراتب شخصيت ها و ارتباط آن ها با همديگر در دستگاه غزنويان

اميرمسعود 
عبدوس

بوسهل زوزنى
على رايض
ميكائيل

عالى ترين مقام سياسى و مذهبى اهل سنت خليفة بغداد

اميرمحمود
اميرمحمد
حسنك

خواجه احمدحسن
بونصر مشكان

نصر خلف
خواجه عميد عبدالرزاق

ابوالفضل بيهقى

وزير محمود

وزير محمود و مسعود

استاد بيهقى و رئيس ؟؟؟؟

فرمنده لشكر

فرزند خواجه احمدحسن

شاگرد بونصر و نويسنده تاريخ

سخن چينى هاى وى يكى از 
دلايل بر دار زدن حسنك

از نزديكان و معتمدان مسعود

محافظ حسنك در زندان

محافظ حسنك در زندان

خدمتگزار ردة پايين

پيشنهادها 
الف) براساس يافته هاى تحقيق 

ــاس نتيجة شماره 1 استفاده از نقشه هاى جغرافيايى در  براس
مبحث متون تاريخى از رشد قابل توجه دانش آموزان كلاس (از 
نمره 14/68) قبل از اقدام پژوهى به 19/50 بعد از اقدام پژوهى 
ــنهاد مى گردد كه در  ــت) حكايت دارد. پس پيش افزايش ياف
تدريس مباحث تاريخى و حماسى از اين گونه نقشه ها استفاده 

شود. 

ب) براساس تجربيات محقق
1. براى رفع مشكل ترسيم نقشه، نقشة كامل شده اى را كه قبلاً 
ــاده كرده ايم، در كلاس نصب مى كنيم تا در هنگام تدريس  آم

از آن استفاده شود. 
2. جمعيت كلاس ها به حد استاندارد نزديك گردد.

ــس افزايش يابد يا  ــاعت تدري 3. براى جبران كمبود وقت س
بخش هايى از كتاب كه اهميت كمترى دارند، حذف گردد.

ــط همكاران  4. راه هاى نو و ابتكارى كه در اقدام پژوهى ها توس
معرفى شود، در قالب بخش نامه به مدارس ارسال گردد. 
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سارى
ن هاى 

ستا
دبير

دبيات 
ير ا

دب

معيار كمال، امام حسين (ع)
معرفت تو را/ چه سان مى توان/ در غبار آلودة وسوسه ها/ و در 

ذرات سبك خيزِ شبهه ها/ 
بر آينة نگاه هايمان بنشانيم؟

آنجا كه/ چوب تاراج ها بر سر افكار نواختند/ و آنگاه كه/ سرير 
ــان/ فرو مى افتاد؛  ــيب انكارة نامردم اعتلاى ايمان/ در سراش

سرخى بال هاى عزم تو/ بر فراز كمالش نشاند 
ــته هاى الهى / شاهين ميزان شفاعت را  تو خود/ از اوج بايس
ــرآوردى/ نه اكنون/ كه نيروى نيّر نور/ چنان اراده كرد/ تا از  ب

بيكران آسمان ها/ تو بخشاينده باشى 
دل و انديشه را/ مرام نام منيع تو/ در طريق سلام مى دارد
سنجة صفات تو را/ كدامين معيار/ ياراى بر كشيدن است

ــالى را/ به استهزا  طنطنة شـهامت تو/ تجسم توهمات پوش
گرفت 

آينة انصاف / از صفاى خُلق تو / جلا يافت 
شك/ در آستانة نجابت تو/ به زانو افتاد 

شرك/ در پيشگاه سخاوت تو/ با جامى از تمنا فرو نشست
ــله جبال حبّ تو/ دين حق را شيرازه بست/ و حق دين  سلس

را/ بر گردن روزگار آويخت 

زن، شعر خدا 
ــت/ زن را از ميان انسان/ آن سان كند پديد /تا  و خدا خواس

«شعر خود» را بسرايد/ 
شعرى به وزن مهر و وقار و ايثار/ تا جمال خويش در او هويدا 

كند/ ان ا... جميلُ و يحبّ الجمال/
تو، اى زن، الهة عاطفه را در همة دوران، تنديسى/ جان زمانه/ 

به نفس هاى پاك تو بسته است/ 
تاريخ/ نشان هيبت آرش گونة تو بر پيشانى دارد/ 

ــتمانة تو بود كه/  در نبردهاى هموارة عدل و بيداد/ غرور رس
عنود ناحفاظ را فضيح كرد/

تو بودى كه زينب وار/ با صلابت كوه و ستبرى صخره/ نامردان 
گستاخ را / به مسلخ ذلت و حقارت كشاندى/ 

عميقِ بغضِ تو/ درياىِ خيالِ خصم را/ سراب كرد/ 
هنوز هم تابوت تيرگى ها/ بر دستان بلند تو/ تشييع مى شود 

ــتاره هايى / به اميد  ــگام كه در آغوش عفيف خود/ س آن هن
فرداها/ بر فراز رشادت ها/ عروج دادى/ 

ــند/  ــان/ طلوع فجر را / نويد دهنده باش تا تابندگى شعاعش
زمزمه هاى شبانه ات جان گرفت/ و تعبير خواب هاى تو روشن 

شد/ 
اوراق تاريخ/ با دستان نامرئى تو/ در پس پرده/ رنگين مى شود/ 
هرچند در آفرينش، پسينِ آدمى/ اما تو نبض نظام عالمى/ تو 
با روزگار در پيوندى/ چراكه نام تو آغاز و انجام «زمان» است
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معرفى كتاب 

 احـوال دل گداختـه، گزيدة مكتوبات مولانـا، انتخاب و 
ــارات سخن، چاپ اول،  توضيح: غلامعلى حداد عادل، انتش
ــن: 66460667، 382 صفحه، قيمت: 15000  1392، تلف

تومان، شمارگان: 2200 نسخه
 در اين كتاب نظم ساختارى و مضمون مكتوبات و نامه هاى 
مولانا و فوايد زبانى، ادبى و اجتماعى اين نامه ها و مكتوبات، 

مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
 

 نكته هاى صادقانه، نويسنده: صغرى بهرامى، نشر انديشة 
ــن: 44082569، 39 صفحه،  ــن، چاپ اول، 1389، تلف زري

قيمت:800 تومان، شمارگان: 1000 نسخه 
مطالب اين كتاب برگرفته از ضرب المثل ها، پيام هاى كوتاه، 
ــندگان مشهور و  ــاعرها، نكات و پندهايى از نويس ــعر ش ش
گمنام، طنزهاى رايج و نوشته هاى كوتاه دانش آموزان است. 

 

ــانه  ــنده: افس  كيخسـرو، آرمـان شـاه ايرانيـان، نويس
خاتون آبادى، انتشارات مؤسسه فرهنگى - هنرى، چاپ اول، 
ــت: 9000 تومان، تلفن: 77642  1392، 242 صفحه، قيم

519، شمارگان: 1100 نسخه
ــتار، پژوهشى است دربارة شخصيت و خويشكارى  اين نوش

كيخسرو از روزگار اساطيرى تا دوران متأخر

 احـوال دل گداختـه، گزيدة مكتوبات مولانـا، انتخاب و 
ــارات سخن، چاپ اول،  توضيح: غلامعلى حداد عادل، انتش
 صفحه، قيمت: 15000

 در اين كتاب نظم ساختارى و مضمون مكتوبات و نامه هاى 
مولانا و فوايد زبانى، ادبى و اجتماعى اين نامه ها و مكتوبات، 

مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

، نويسنده: صغرى بهرامى، نشر انديشة 
44082569، 39 صفحه، 

مطالب اين كتاب برگرفته از ضرب المثل ها، پيام هاى كوتاه، 
ــندگان مشهور و  ــاعرها، نكات و پندهايى از نويس ــعر ش ش
گمنام، طنزهاى رايج و نوشته هاى كوتاه دانش آموزان است. 

ــانه  ــنده: افس  نويس
خاتون آبادى، انتشارات مؤسسه فرهنگى - هنرى، چاپ اول، 
 تومان، تلفن: 77642

ــتار، پژوهشى است دربارة شخصيت و خويشكارى  اين نوش

ؤذنى
ر م

واه
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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

 كتاب كار املاى فارسـى، سال اول متوسطة يك (هفتم)، 
ــمى، زير نظر و با راهنمايى: محمدرضا  ــنده: رضا قاس نويس
سنگرى، انتشارات ابتكار دانش، چاپ دوم، مهر 1392، 120 
صفحه، قيمت: 7500 تومان، تلفن: 37746567، شمارگان: 

1000 نسخه 
ــاى مهم و  ــا، تركيبات و متن ه ــاب، ابتدا واژه ه ــن كت در اي
ــتة املايى هر درس بيان شده، سپس آزمون فعاليت  برجس
املايى شامل سؤالات متنوع و به روش هاى مختلف، طراحى 

و تنظيم گرديده است. 

 كتاب جامع املاى فارسى، سال ششم دبستان: نويسنده: 
ــنگرى،   ــر و راهنمايى:  محمدرضا س ــمى، زير نظ ــا قاس رض
ــر 1392، تلفن:  ــاپ اول، مه ــش، چ ــكار دان ــارات ابت انتش
ــان،  ــت: 7500 توم ــه، قيم 09137222628، 110 صفح

شمارگان: 1000 نسخه
ــت فصل طراحى و تنظيم گرديده  مطالب اين كتاب در هش
است و موارد زير را دربرمى گيرد: املاى واژه ها، معنى واژه ها 
ــخيص و كاربرد كلمه ها در  براساس شكل املايى آن ها، تش
ــت يا نادرست بودن  ــخيص درس روابط گوناگون واژه ها، تش
گزينه هاى املايى، استفاده از واژه هاى املايى داخل كمانك 
ــا كلمه ها، آوردن  ــازى ب براى كامل كردن جمله ها، جمله س
ــرار دادن كلمة صحيح املايى  ــكل مفرد و جمع واژه ها، ق ش
در نقطه چين ها، نوشتن واژه براى حرف هاى داده شده، كامل 
ــا افتاده با توجه به  ــا قرار دادن يك حرف ج ــردن واژه ها ب ك

معنى و... 

 كتاب كار املاى فارسـى،
ــمى، زير نظر و با راهنمايى: محمدرضا  ــنده: رضا قاس نويس

سنگرى، انتشارات ابتكار دانش، چاپ دوم، مهر 
صفحه، قيمت: 7500

1000 نسخه 
ــاى مهم و  ــا، تركيبات و متن ه ــاب، ابتدا واژه ه ــن كت در اي
ــتة املايى هر درس بيان شده، سپس آزمون فعاليت  برجس
املايى شامل سؤالات متنوع و به روش هاى مختلف، طراحى 

و تنظيم گرديده است. 

 كتاب جامع املاى فارسى، سال ششم دبستان:
ــر و راهنمايى: ــمى، زير نظ ــا قاس رض

ــر  ــاپ اول، مه ــش، چ ــكار دان ــارات ابت انتش
09137222628

شمارگان: 1000 نسخه
ــت فصل طراحى و تنظيم گرديده  مطالب اين كتاب در هش
است و موارد زير را دربرمى گيرد: املاى واژه ها، معنى واژه ها 
ــخيص و كاربرد كلمه ها در  براساس شكل املايى آن ها، تش
ــت يا نادرست بودن  ــخيص درس روابط گوناگون واژه ها، تش
گزينه هاى املايى، استفاده از واژه هاى املايى داخل كمانك 
ــا كلمه ها، آوردن  ــازى ب براى كامل كردن جمله ها، جمله س
ــرار دادن كلمة صحيح املايى  ــكل مفرد و جمع واژه ها، ق ش
در نقطه چين ها، نوشتن واژه براى حرف هاى داده شده، كامل 
ــا افتاده با توجه به  ــا قرار دادن يك حرف ج ــردن واژه ها ب ك

معنى و... 
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